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٦ ٠ کم‎ 

هنور عاطفه هست! 

یکی از خوانند گان مجله با بن ده تماس گرفت و 
اظهار داشت که گر چه مشکلات زند گی در این‌ایام 
فشارهای سختی بر مردم وارد می کند و گرچه شاهد 
کم شدن عاطفه‌ها هستیم. اما هنوز مردانگی وفتوت 
نمرده‌است وبهتر است شما که همواره‌از مشکلات 
اقتصادی می نویسید و به درده امی‌پر دازید به این 
نمونه‌ها هم اشاره کنید. 

اومی گفت:صاحبخانه‌ای دارم که امسال‌باوجودی 
که اجاره‌ها افزایش پیدا کر ده وقتی بعد از پایان مهلت 
به سراغش رفتم که برای سال بعد چه میزان بر مبلغ 
اجاره اضافه کنم بر خوردی بامن داشت که تحت تأثیر 
قرار گر فتم.به من گفت: آقای.. می دانم که‌امسال شما 
مشکلات‌اقتصادی زیادی داشته‌اید وبیماری پسر تان 
هم باعث شد که به خرج بیفتید و جسته و گريخته 
فهمیده‌ام که دچار مشکلات اقتصادی شدهاید, به 
همین خاطر نه فنها تمی خواهد مبلغی بر اجار ساد 
کنید. بلکه درصدی هم از اجاره کم می کنم و مطمئن 
هستم که خداب رکت بیشتری عنایت می کند... و 
باوجوداصراره ای من که حداقل اجازه‌دهید که 
همان اجارهسال گذشته رابپر دازم گفت که می‌دانم 
می خواهی از این و آن قرض کنی واین پول از گلوی من 
و زن و بچه‌ام پایین نمی‌رود. من می‌خواهم دعای خیر 

شایدبه‌نظر بر سد که‌خیلی‌هاهستند که‌بامستأجران 
خودشان مماشات می کنند حتی صاحبخانه‌هایی هم 
هستند که‌اجاره‌خیلی کمی‌ از مستا جر می گیر ند.اما 
آنچه که برای من مهم بود این که اوحرفی رانزد که 
خیلی‌ها در این عصر یا زمانه‌می‌زنند. مثلااینکه؛ | قااين 
مشکل شماست... و به من ربطی ندارد یا اینکه بگوید 
ملاحظه شما را می کنم و فقط ۰ ادرصد اضافه می کنم 
بااینکه من خودم هزار تا مشکل دارم و... هیچ کدام از 
این حر فهاهم غیر منطقی نیست و درست هم هست اما 
اوبدون آنکه من سفره‌دلم را پیش او بگشایم یاغرورم 
رابشکنم و ازاو خواهش و تمنا کنم ویااز مشکلاتم با 
اوحرف بزنم تادلش به رحم آید از اوضاع من باخبر 
شده‌بود وبدون آنکه من چیزی بگویم یا بخواهم اوخود 
مسأله راباز کرد.از جمله اینکه در طول ماه‌های گذشته 
هم هیچگاه بر ای دریافت اجاره‌خانه به من فشار نیاورد. 
اینها گر چه به نظر چیزهای کوچکی می رسد امانشان 
دهنده فرهنگ واخلاقی هستند که باید در میان‌مارواج 
داشته باشد ونمیرد و خوشبختانه هنوز این روحیه در 
ميان ماوجود دارد.اینکه به‌همدیگر رحم کنیم.اهل 
گذشت باشیم و به آخرت فکر کنیم. وقتی می‌شنوم که 
دریک مجلس گر یزان برای بیماران سر طانی چقدر 
کمک جمع می شود یاهنوز افر اد بسیاری هستند که 
تمام اموال خویش را وقف می کنند ویا کسانی هستند 


۸ خ راد ۹۳ مات سم 


۵ 


خیر قدم برمی‌دارند.اشک 
در چشمانم می‌نشیند و 
روحیه‌ام چند برابرمی شود 
که در فضای منفعت طلبانه 
ام روز هنوز این روحیات رنگ نباخته و... سخن این 
خواننده, حرف و سخن درستی است. هر چند تورم و 
مشکلات اقتصادی بسیاری از مارادر گیر منفعت طلبی 
کرده‌است که در بسیاری ازمسوارد گریزی از آن 
رادارد.اماهمه‌ما بای د بدانیم که اگر مھربانی نکنیم, 
داشت.لذت‌های زند گی رانخواهیم چشید.هر چه که 
مشکلات اقتصادی اطرافمان رادر بر گیرد و هرچه که 
تورم و گرانی سختی و فشار بر ماوارد آورداگر نخواهیم 
باشیم عذاب بیشتری خواهیم کشید. 

خوشبختانه در میان ما ار انی‌ها هنوز عاطفه نمر ده 
است. هنوز به هم اعتماد می کنیم و هنوز به داد یکد یگر 
می رسیم واین خیلی خوب است. گر چه در این میان 
اماواگری‌هم هست. گر چه هنوز در بین همین روابط 
مالک و مستاجری مالکان بسیاری هستند که لذت 
ال د درک ف ککدواز ایی لکت 
بسیاری هم با سوءاستفاده از محبت و گذشت دیگران 
دای ره‌مهربانی راتنگ وتنگتر می کنند وبه جای‌قدر 
شناسی و تشکر جفاروامی‌دارند.از جمله مستأًجرانی 
که لطف صاحبخانه را باناسپاسی بی اجر می گذار ند.اما 
آنها فقط به خود بد می کنند و نباید کارشان لطمه‌ای به 
مهربانی و گذشت و عطوفت بزند. 

در این مقال روی سخن تنها با مالکان و مستاجران 


روحیه گذشت وفداکاری است وتا کید بر این نکته 
که‌ماباید به هم رحم کنیم همانطور که از خداوند 
توقع‌داریم که بر مارحم آورد. این روحیه واین 
فره نگ باید در میان ماهمیشه زنده‌بماند تاجامعه 
زیباتر و قشنگتری داشته باشیم. تابتوانیم در کنار هم 
سختی‌های زند گی امروز راتحمل کنیم واین خیلی مهم 
است شاید مهمتر از هر چیز دیگری. 
گاه‌مهربانی‌های کوچک و کم اهمیت و گذشت‌های 
خرده‌پااثرات عمیقی می گذارن د و جان مر ده‌ای را 
زنده‌می کنند.همچنان که یک کلمه‌محبت آمیز ویک 
همدلی و شفقت چنان بر روح و جان این خواننده‌اثر 
گذاشت که با بغض به من زنگ بزند وبااصرار از من 
بخواهد که یادی از این کار خوب بکنیم. ل 
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ماه صادق (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


من جه کنم؟ 

زهراهستم ۶ ۲سلله از شیر از و متاسفانه فارغ 
۷" در مقطع کار شناسی ارشد در رشته مدیریت 
ال ۱۷/۶۷ .حتمااین سوال در ذھن شحا 
تداعی شده که جرا متاسفانه؟ 

من درسال ۹۲ از دانشگاہ پیام نورشیراز فارغ 
التحصیل شدم.ازاون زمان تابه امروز که این نامه رو 
برای شماایمیل کردم دنب ال کار میگردم ولی حتی 
پیش پاافتاده‌ترین شر کتهای خصوصی هم به من 
اعتماد نمیکنند که به عنوان کارمند در شر کتشون 
مشغول به کار بشم.میدونید چرا؟ به دلیل معضلی به 
نام(سابقه کار) آخه خدا و کیلی منی که تازه از دانشگاه 
فارغ التحصیل شدم و در هیچ کجا کاری پیدانکر دم 
شمابه من بگید این سابقه کار رواز کجا باید بیارم؟ 
وقتی که هیچکس سطح علم و دانش من براش مهم 
نیست وفقط بے دو چیز فکر میکنه: بند پ(پارتی) 
وسابقه کار که بد نیست زاین نکته‌غاقل نشیم که 
7" راز دومی است. وشایان ذکر که این 
روبگم که بنده‌از جفت این فا کتورها پی‌بهره هستم 
پس شماقضاوت کنید و من روراهنمایی بفر مایید که 
چی کار کنم ؟به خدااز این سالهایی که شبانه روزم 
روواسه درس خوندن تلف کردم بیزارم و دارم کم 
کم دچار افسرد گی میشے۔تاحالا هر چی روزنامه و 
سایت کاریابی بوده رو خوندم و جستجو کردم.به تمام 
بیمارستان‌های خصوصی شیر از سر زدم وفرم تقاضای 
کار پر کردم ولی دریغ از حتی یه تماس تلفنی واسه 
مصاحبه نه لز وم پذیر فته شدن در کار که دلم روخوش 
کنه به اینکه شاید واسه پیدا کر دن کار امیدی باشه 

درضمن این نکته روباید بیان کنم که دلیل مصر 
بودنم واسه پیدا کر دن کار اينه که من متاهلم وشوهرم 
کار مند ساده‌ای‌است که در یکی از ادارات دولتی به 
صورت پیمانکاری با حقوق بسیار ناچیز مشغول به کار 
هست.ازاین هشت سالی که‌از ازدواجمون میگذره 
به‌دلیل کافی نبودن در آمد شوھرم برای گذراندن 
هزینه‌ه ای زند گی حتی قادر نیستیم برای بچه دار 


حالا قضاوت با شماست.من چه کنم؟ 


نامه به سردبیر 


ت رج 

٭ غلامعلی چر یکی از گچساران 

مطلبی را که در رابطه‌با یارانه‌هافررستاده‌بودید 
و متضمن پیشنهادی بود برای آقای مسعود ده‌نمکی 
۹ خاطر طرح موضوع در 
دیگر مقالات و مطالب مجله و از دست رفتن فرصت 
به چاپ نرسید در رابطه با ناپدید شدن هواپیمای 
است.ضمنا مسوّول روابط عمومی خانم « گر دان» است 


کت 
اطلاعات اش 


77 ر تبه بنجم ایران در تصادفات 

این خبر فقط یک جای خوشحالی دارد و آن هم این 
است که رتبه اول نیستیم و خوشحال‌تر شده‌ایم که در 
این رده بندی روی سکو نرفته‌ایم! 

اصولادر این چنین رتبه بندی‌هایی بھتر است 
برویم آخر شویم آخر شدن در رتبه بندی مرگ ومیر 
و تصادفات باعث نجات جان خیلی‌هامی‌شود چه عیبی 
دارد که جانمان شیرین باشد ؟ به طور مثال مادر فوتبال 
سی‌وهشتم جهان هستیم چه ایرادی دارد بر ویم در 
مرگ ومیر تصادفات هم پابه پای فوتبال در رتبه‌ها 
قراربگیریم؟ کار زیادسخت نیست که بخواهیم در 
رتبه بندی مر گ ومیر تصادفات بسیار سقوط کنیم 
نزول کنیم پایین بر ویم به طوری که چشممان از دور 
هم رتبه‌های‌اولی این رده‌بندی رانبیند چند راهکار 
هست که می‌شود انها رابه کار بست! 

راهکارها: 

۱-بیشتر تصادفات ما در سر پیج ها اتفاق می‌افتد 
بهتر است برویم گوش همه‌ی پیچھارایپیچانیم و 
بگوییم چنانکه اتوبوسی پر از مسافر به شما نزدیک 
شد بهتر است کاری کنید که خوب بییجدا! در غیر این 
صورت می آییم و با ماشین آلاتمان چنان به جان شما 
می‌افتیم که دیگر پیچ نباشید و تبدیلتان می کنیم به 
یک مسیر مستقیم...اين راهکار استفادهاز چماق پر سر 
پیچ‌ها خیلی جواب می‌دهد. 

۲-زمانی که دفتر ساعت رانند گان اتوبوس رادر 
پلیس راه بررسی می کنیم آنهارانیز مجبور کنیم صد 
مرتبه از روی جملات "من خوابم نمی آید " خیلی 
آماده‌ام ""تلفن همراهم خاموش است "" پیچ‌هارا 
خوب می‌پیچانم ‏ بنویسند. 

۳-بروشورهایی به مسافران اتوبوس‌ها بدھیم که 
بعد از شام به یاد خاطرات گذشته که می گفتیم "آقای 
راننده‌بزن به‌دنده‌ماشین جلویی‌داره‌می‌خنده این بار 
باهم آوای خاصی بگویند " آقای راننده نزن به دنده 
پیچ جلویی داره‌می‌خنده البته در بروشورها تذ کرات 
لازم رابدهیم کههیچ گاه‌نباید این هم آوایی و تذ کر 
به راننده به تهییج شدن مسافران دیگر و راننده جهت 
انجام حر کات موزون تبدیل شود. 

۴-یک شرکت بیمه بز رگ تاسیس کنیم که 
شر کت‌های بیمه رابیمه کند.قطعا همین شر کت‌هایی 
که بیمه شخص ثالث ارائه می دھند به دلیل ضر ر و 
زیانی که از رتبه مادر رده‌بندی مر گ ومیر تصادفات 


نه «کردان» و طبیعی است که نسبتی با مرحوم کردان 
ندارد. همچنان معتقدم که اگر اند کی از زودرنجی 
دست بر دارید با تو جه به توانایی قلمی و دردمندی که 
دارید موفق‌تر عمل خواهید کرد. سرافراز باشید. 

#۶ عباس عابد ساوجی از انديشه 

۳ ۹ عون 
«خیابان‌های دو کوهه به پایان نمی رسند» به دستم 
رسید. به‌دوستان تحریریه گفتم که خلاصه‌ای از آن 
رادرک اوھترداق مه مکی کت فہاظاھرا 
۴۲ )"۹ ہہ ہ 


ای ۳۹۳۰ 


می بینند می آیند و خودشان رابیمه می کنند و از این 


طریق بودجه خوبی نصیب خواهد شد تا بتوانیم جهت 
آموزش رانند گان و امنیت جاده‌ها و...استفاده کنیم 


همچون دماوند! 
این جانب محمد کریم جوهری از کر ۲۳۷۰ 
رسمی انجمن دیستروفی ایران) مطلبی دارم با نام 
همچون دماوند برای(بهرام ریحانی) بازیگر جوان 
(تتاتر وپانتومیم) که دچار بیماری سرطان |. 3 
پاسخ به مطلبی که در (شسمارہ ۷ ۰ء صفحه ۷۰۵۳ 
خرداد ۳٩)د‏ رآن مجله وزین و گرامی باعنوان (امید 
هنرمن‌دی که روی قله دماون د پانتومیم یم‌اجرا کرد)؛ 
درج شده بود! 
دوست هنرمندم؛ بهرام ر یحانی! 
داشتم صفحه ۳ ۵مجله اطلاعات هفتگی شماره 
۳۶۰۷( ۷خرداد ۳٩)رامی‌خواندم,‏ که‌باشما شتا 
شدم!چه اشنایی خوبی! 
در آن جا خواندم که فر موده بودید: قبلاً ا گر در ماه 
یک کار نمایشی انجام می‌دادم.حالا در هفته یک کار 
انجام خواهم داد چون مشکلات بزرگی که پیش از این 
در مقابلم بودند. برایم رنگ باخته اند. نگاهم به زند گی 
دوست ارجمند!به راستی هزاران درود و آفرین بر 
شماپااین‌همه کوش ۱ ۱ 
من‌بااین که خودم.(عضور سمی انجمن دیستروفی 
ایران ) هستم و گر فتاری بیماری پیشر ونده ماهیچه‌ای 
(دیستروفی عضلانی) می‌باشم. ولی بیش تر از خودم. 
برای شما آرزوی تندرستی و پیروزی می کنم! 
باز هم فرموده بودید: (وقتی بچه‌ها راروی تخت 
بیمارستان وشیمی درمانی می یں 1 ۴9۱ 
روزی پدری بچه‌اش رادر آغوش گرفته بود و به دلیل 
این که پول نمونه برداری رانداشت با عجز و ناله از 
دیگران می‌خواست کمکش کنند.) 
من چندین بار این سخن شمارا خواندم و گریستم! 
به راستی بچه‌هاء تخت بیمارستان و شیمی در مانی بسیار 
بسیار سخت است. سخت !و نداشتن هم. بدترین و 
تلخ‌ترین دردی‌است که گریبان آدمی رامی‌فشاردامن 
در همین جا از همه مردم سرآفراز ایران می‌خواهم:تا آن 
جا که می‌توانند با یاری ر ساندن به بیماران سر طانی در آن 
بکوشند تاباری هر چند کوچک از شانه خانواده‌هایشان 
بردارند و مایه سرافرازی و شاد کامی خود و همه بشوند! 
محمد کریم جوهری -کرمانشاه 


٤٥‏ س۷۷۶۹ رات 


دلاوران شیرمرد جبهه‌ها ھمیشے خواندنی است. 
سربلند باشید. 


تسلیت به همکار 7 
باخبر شدیم هم کار گرامیمان آق ای علی اصغر 
شیر زادی در غم از دست دادن عزیز خود سو گوار 
شده‌اند. بدین وسیله مصیبت وار ده را به ایشان 
تسلیت گفتهءبرای تازه‌در گذ شته رحمت ومغفرت 
و برای بازماند گان صبر و شکیب مسئلت داریم. 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی ) 


سمیه داوودبیگی 


/باریکتر ا زمو 
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پلیدی‌ها یا ما 


بنابراین زن دعامی کرد که اوسالم به خانه باز گر دد.اين زن‌هر روز به تعداد 
اعضاء خانواده‌اش نان می پخت و همیشه یک نان اضافه هم می پخت و پشت پنجره 


می گذاشت تارهگذری گر سنه که‌از آنجامی گذشت نان‌رابر دارد.هر روزمردی 
گوزپشت از آنجامی گذشت ونان رابر میداشت وبه‌جای آنکه از اوتشکر کند 
می گفت: "هر کار پلیدی که بکنید با شمامی‌ماند وهر کار نیکی که انجام دهید به 
شما باز می‌گر دد 

این ماجراهر روز ادامه داشت تااینکه زن از گفته‌های مرد گوژ پشت ناراحت 
و رنجیده‌شد. او به خود گفت: او نه تنھاتشکر نمی کند بلکه هر روز این جمله‌ها را 
بەزبان می آورد.نمی‌دانم منظورش چیست؟....یک روز که‌زن از گفته‌های مرد 
گوژ پشت کاملابه تنگ آمده‌بود تصمیم گرفت از شر او خلاص شود بنابر این نان 
اورازهر آلود کرد و آن رابادستهای لرزان پشت پنجره گذاشت. اما ناگهان به خود 
گفت:این چه کاری است که میکنم؟ بلافاصله نان راب داشست ودر تنور انداخت و 
نان دیگری برای مرد گوژ پشت پخت. 

مرد مثل هر روز آمد ونان رابرداشت و حرف‌های معمول خود را تکرار کرد و 
به راه خود رفت. ان شب در خانه پیر زن به صدادر آمد. وقتی که زن در راباز کرد. 
فرزندش رادید که نحیف و خمیده با لباسهایی پاره پشت در ایستادہ بود. او گر سنه. 
تشنه و خسته بود در حالی که به مادرش نگاه‌می کر د. گفت: مادر اگر این معجزه 
نشده بود نمی توانستم خودم را به شما برسانم. 

در چند کیلومتری اینجاچنان گرسنه و ضعیف شده‌بودم که داشتم از هوش 
می رفتم. ناگهان رهگذری گوژ پشت را دیدم که به سراغم آمد. از اولقمه‌ای غذا 
خواستم و او یک نان به من داد و گفت: "این تنهاچیزی است که من هر روز میخورم 
ام روز آن رابه تومی‌دهم زیرا که توبیش از من به آن احتی اج داری... "وقتی که 
مادر این ماجرا را شنید رنگ از چهره‌اش پرید. به یاد آورد که ابتدا نان زهر آلودی 
برای مرد گوژ پشت پخته بود واگر به ندای وجدانش گوش نکر ده بود ونان دیگری 
برای اونپخته بود. فرزندش نان زه ر آلود رامی‌خورد. به این تر تیب بود که آن زن 
معنای سخنان روزانه مرد گوژ پشت رادریافت: هر کار پلیدی که انجام می دھیم با 
مامی‌ماند و نیکی‌هایی که انجام می دھیم به ما باز می گردند 


beigi_somayeh@yahoo com 


سارق ماشین, فرستاده‌ای از طرفخدا 

غروب یک روز بارانی زنگ تلفن به صدا در آمد. 

زن گوشی رابرداشت. آن طرف خط پر ستار دختر ش با ناراحتی خبر تب ولرز 
شدید دختر کوچکش راب او داد. زن تلفن را قطع کرد و با عجله به سمت پار کینگ 
دوید. ماشین راروشن کرد وبه نزدیک ترین داروخانه رفت تاداروهای د ختر 
کوچکش رابگیرد. وقتی از داروخانه بیرون آمد. متوجه شد به خاطر عجله‌ای که 
داشته کلید راداخل ماشین جا گذاشته است. 

زن پریشان با تلفن همراهش با خانه تماس گرفت. پرستار به او گفت که حال 
دخترش هر لحظه بدتر می‌شود. او جریان کلید اتومبیل رابرای پر ستار گفت. پرستار 
به‌او گفت که سعی کند باسنجاق سے در اتوموبیل راباز کند. زن سریع سنجاق 
سرش راباز کرد نگاهی به در انداخت و با ناراحتی گفت: ولی من که بلد نیستم از 
این استفاده کنم.هواداشت تاریک می شد وباران شدت گر فته بود. زن باوجود نا 
امیدی زانو زد و گفت: خدایا کمکم کن! 

در همین لحظه مردی ژولیده با لباسهای کهنه به سویش آمد. زن یک لحظه 
بادیدن قیافه مرد ترسید وباخودش گفت: خدای بزرگ.من از تو کمک خواستم 
انوقت این مرد...! 

زبان زن از ترس بند آمده‌بود. مرد به اونزدیک شد و گفت: خانم مشکلی 
پیش امده؟ 


زن جواب داد:بله, دخترم خیلی مریض است ومن بايد هر چه سریع تر به خانه 
برسم ولی کلید راداخل ماشین جا گذاشته‌ام و نمی توانم درش رابازکنم. 

مرداز او پرسید که ایا سنجاق سر همراه دارد؟ وزن فورا سنجاق سرش را به او 
ll‏ در انومبیل راباز کردا 

زن بار دیگر زانو زد و باصدای بلند گفت: خدایا متشکرم! 

سپس رو به مرد کرد و گفت: آقا متشکرم. شما مرد شریفی هستید! 

مرد سرش راب رگرداند و گفت:نه خانم من مرد شریفی نیستم. من یک دزد 
اتومبیل بودم و همین آمروز از زندان آزاد شده ام!!! 

خدابرای کمک به زن یک دزد فر ستاده بود. ان هم یک دزد حرفه ای! 

زن آدرس شر کتش رابه مرد داد و از او خواست که فردای ان روز حتما به 
دیدن ش‌برود... فردای آن روز وقتی مرد ژولیده‌وارد دفتر رئیس شر کت شد. 
فکرش راهم نمی کرد که روزی به عنوان رانندهمخصوص در آن شر کت بزرگ 


۱ ۷ 


فقدان نفک واندد 3 7 3 انقلابی 71 بد دکترعلی 3 یعتی را که نة 71 
بر جسته در روشنگری‌انقلابی داشت تسلیت می گوییم ونیز شباد ت چریک 


عارف ومبارز خداجوشہید د کتر مصطفی چمران که عمری را در جباد و مبارزه 
وتقوی‌وپاکی گذ راند را گرامی‌می‌داریم... در ضمن این هفته روز بسیج اساتید. 
روز تبلیغ اطلاع رسانی دینی. سالروز صد ور فرمان حضرت امام خمینی(ره) 
مبنی بر تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز اصناف را نیز در تقویم داریم. 


۸ ۹۳ رو مات مکی ہے حع جتگکگکگکہ۵]) 


صد 


٭٭ 
مه 
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رین ہی قوقع زوین مضد نو یی وداد 


اتی توبن د قق بو ای هر کسی کناب است 


دار کت تدای 


+ موافة فقت رهبر معظم انقلاب با عفوشماری از 
محکومان به مناسبت نیمه شعبان 
«رئیس‌جمهوری: راه اعتدال و میانه روی, باز گشت 
6« ظر یف:بسته پیشنهادی ما تضمین ادامه غنی 
حملات زمینی و هوایی ارتش عراق عليه داعش 
##هش دار نسبت به روند شدید افزایش بیماران 
کلیوی 

یاد گار گرامی امام:ایجاد امنیت بدون حل معضل 
٭ارتش او کراین ماریوپل "را تصرف کرد 

فر وجاله‌ه] تخ تخت جمشید ونقش رستم را 
می‌بلعند 

٭شورای رقابت:اگر خود ر وسازان قیمت‌های جدید 
رااجرانکنند. تحت پیگرد قرار می گیرند 

٭زنگنه با غول‌های نفتی جهان دیدار کرد 

معاون پارلمانی رئیس جمهور: بر خی می‌خواهند 
دل مردم راخالی کنند 

#«سخنگوی جامعه روحانیت مبارز: اصلاح‌طلبان از 
ناجاری به روحانی رای دادند 

«سخنگوی کاخ سفید:باایرانی‌هاهیچ گفت و گویی 
درباره عراق نداشتیم 

نمی کنیم 

#٤‏ رئيس کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت 
٭در گیری مخالفان دولت با پلیس مصر یک کشته 
#+رئیس ستاد مبارزه‌با قاجاق کالاوارز: ۰ ۲میلیون 
لیتر سوخت روزانه از کشور قاچاق می شود 
٭روحانی با رقبای انتخاباتی‌اش دیدار کرد 
#«افغان‌ه ادر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
حضوری غیر قابل پیش بینی داشتند 

٭رئیس جمهور سابق نیجریه از باز گشت دختران 
ربوده شده‌ابراز ناامیدی کرد 

٭انفجار بازار سلاح سوریه ۰ کشته دربرداشت 
#روسیه برای بر قراری آتش بس دراو کراین 
پیش نویسی به شورای امنیت ارائه کرد 

##ضوابط خرید و فروش مسکن مهر ابلاغ شد 
٭سھمیه ویژه سوخت خودروهای غیر فعال ابطال 
شد و کارت سوخت کشاورزان تا اوایل تیر صادر 
ہمت 

٭احتمال تداوم ر کود بورس تا پایان تابستان وجود 
دارد 

٭صدھاهزار نفر از مردم عراق به نیروهای ارتش در 
شھرھای مختلف پیوستند 


تفکیک وزارت راہ و شهرسازی پس از ٠ماہ‏ 
همچنان در بلاتکلیفی 


زجهان سیاست 


گے ےس 


رضاکیان 


از سوریه تاعراق در تم 


پیدایش کروه داعش 
دولت اسلامی‌عراق وشام یاداعش گر وه‌مسلحی 
است که‌باتفکرات سلفی افراطی وتروریسستی.این 
روزهاعراق و سوریه راناآرام کرده‌است.این گروه 
همان طور که از نامش پیدااست.در عراق وسوریه فعال 
بوده‌وسر کرده آن فردی به نام ابوبکر البغدادی فرزند 
ابوعمر البغدادی است. 

گروه‌دولت اسلامی عراق وشام در پانز دهم اکتبر 
۶ پس ازنشست شماری از گر وه‌های مسلح در 
عراق شکل گرفت. دراین نشست.ابوعمر البغدادی به 
عنوان سر کر ده آن تعیین شد. این گر وه از زمان تشکیل 
درسال ۲۰۰۶ عملیات وحملات تروریستی بسیاری 
رادر عراق برعهده گرفت. پس از هلا کت ابوعمر 
البغدادی در نوزدهم اوریل ۲۰۱۰ ابوبکر البغدادی به 


عنوان جایگزین وی معرفی شد.باروی کار آمدن ابوبکر 
البغدادی,دامنه عملیات وحملات این گر وه‌تروریستی 
وسعت گرفت وهمزمان با آغاز بحران در سوریه, 
عناصری از این گروه‌در سوریه فعال شدند. 

گروه تروریستی دیگری که در سوریه فعال است. 
جبهه النصره‌لاهل الشام نام دار د.این گروه‌اواخر سال 
۱ وبا آغاز بحران وجنگ در سوریه به عنوان شاخه 
گروه دولت اسلامی در عراق تشکیل و بسرعت به یکی 
از گر وه‌های مطرح در این عرصه تبدیل شد. سرانجام 
درنهم اوریل ۱۳ ۲۰ ابوبکر البغدادی‌ سر کرده‌دولت 
اسلامی در عراق در پیامی صوتی ادغام جبهه النصره 
ودولت اسلامی عراق وشام رااعلام کرد تابه اين 
تر تیب بتواند دولت مورد نظر خودراتاسیس کند.اما 
بعدها بین رهبران این گر وه‌ها اختلاف افتاد و ازهم جدا 
شدند.عناصر داعش از اواخر دسامبر ۱۳ ۰ ۲واوایل 
۴ وب اآغاز عملیات نیروه ای ارتش عراق برای 
یا کسازی‌الانبار وارد شهر فلوجه در این استان شد ند. 


گج ۰۰ 
اطلاحعات لی ارو ۳٦٣٣‏ 


هدف از تاسیس داعش 

پس از تشکیل گروه توحید وجهاد به س ر کرد گی 
ابومصعب الز ر قاوی در سال ۲۰۰۴ وبیعت او بااسامه بن 
لادن سر کر ده سابق القاعدہ این گروه به شاخه سازمان 
القاعده در عراق تبدیل شد این گروه‌با گسترش‌عملیات 
خود به یکی از قد ر تمندترین گروه‌های تروریسستی در 
عراق تبدیل شد تااین که‌الزرقاوی‌سال ۲۰۰۶در 
اظهاراتی ضبط شده به صورت مصور از تشکیل شورای 
مجاهدین به سر کرد گی عبداللّه رشید البغدادی خبر 
داد.یس از هلا کت زرقاوی درسال ۰۰۶ ۲.ابوحمزه 
المهاجر به عنوان سر کرده‌اين گروه تعیین شد. در 
پایان آن سال نیز گر وه دولت اسلامی عراق به ریاست 
ابوعمر البغدادی تشکیل شد. در نوزدهم آوریل E‏ 
نیروهای‌مشتر ک عراقی و آمریکایی در عملیاتی‌در 
منطقے الثرشار منزلی را که ابوعمر 
البفدادی و ابوحمزه المهاجر در آن 
پناه گرفته بودند. هدف قرار دادند. با 
شدت گرفتن تبادل آتش, جنگنده‌ها 
آن منزل رابمباران کردند که در نتیجه 
این دو تروریست از پای‌در آمدندو 
اجساد | نهادرمعرض‌دیدعموم 
گذاشته شد.یک هفته بعد.اين گروه‌در 
بیانیه‌ای در اینترنت به ھلاکت این دو 
تروریست آذعان کرد وپس از حدود ده 
روز ابوبکر البغدادی به عنوان جانشین و 
سر کر ده جدید تعیین شد. الناصر لدین 
الله سلیمان نیز به عنوان وزیر جنگ معرفی شد .عناصر 
داعش در مناطق محدودی از برخی استان‌های عراق 
بویژه‌استان‌الانبار حضور دارند وعملیات تر وریستی در 
کل عراق راپوشش می دهند. بر اساس گزارش‌هاو آمار 
منتشر شده»داعش در نیمه دوم سال ۱۳ ۰ آنزدیک 
به ۱۴۰۰ خانەرادر عراق منفجر وویران کرد۔طی این 
حملات ۱۹۹۶نفر کشته‌و ۲۱ ۲۰نفر زخمی شدند. 
عناصر داعش در بیستم خر داد سال ۳ در اقدامی 
بی سابقه به موصل مر کز استان نینوایورش بر ده‌وظ رف 
چند ساعت این شهر را تصرف کردند. 

حامیان داعش 

افراد وابسته به گر وه‌داعش از بی رحم ترین 
تروریست‌های حاضر در سوریه و عر اق‌هستند. فیلم‌ها 
وتصاویر منتشر شده‌از جنایت‌های‌این گر وه‌تروریستی 
موجب شد که حامیان گروه‌های‌مسلح در سوریه‌مدعی 
شوند از این گروه حمایت نمی کنند. حتی برخی گروه‌ها 
نیز برای افزایش دریافت حمایت‌های بین المللی. خود 


رامخالف این گر وه‌جلوه‌داده‌وباداعش وارد جنگ شده 
اند.با توجه به گستردگی کمک‌های مالی. تسلیحاتی 
ولجستیک که‌با آغاز جنگ در سوریه به این کشور 
سرازیر شده‌است؛ تلاش گر وه‌های مسلح بویژه داعش 
برای دستیابی هر چه بیشتر به این کمک‌ها و سلطه بر 
گروه‌های دیگر شدت گرفت که این امر موجب آغاز 
جنگ و در گیری گروهای مسلح با یکدیگر شد . 

باوجوداعلام برائت حامیان گروه‌های مسلح از 
داعش وجبهه النصره کمک‌های حامیان خارجی 
همچنان به دست این دو گر وه‌می‌رسد. این کمک‌هادر 
قالب حمایتھایمالی.تسلیحاتی,لجستیک,اطلاعاتی, 
آموزشی وغیر ہاز سوی حامیانی مانند عربستان.قطر 
وتر کیە به همراه چند کشور غربی» موجب ادامه جنگ 
وویرانی در سوریه شده‌است.تابعیت وهویت اعضای 
داعش پس از کشفاجسادیادستگیر ی‌اعضای‌این گر وه 
تروریستی نشان می‌دهد که بیشتر این تروریست‌ها 
باهمکاری برخی طرف‌های منطقه‌ای از عربستان. 
لیبی. یمن و چند کشور دیگر جمع آوری و سازماندهی 
شده‌اند..سلاح ومهمات و تجهیزات این گر وه نیز بیانگر 
حمایت گستر ده‌مالی و تسلیحاتی طر ف‌های منطقه‌ای 
مانند عربستان و قطر از این گروه تروریستی است. 
گروه‌داعش یک ساختار سازمانی دارد که متشکل از 
امرای مناطق ومجالس شورای مجاهدین وفرماندھان 
عملیاتی است امااین امور سازمانی و تشکیلاتی به طور 
کاملا محر مانه است و بر خی پژوهشگران امور سیاسی 
اشاره‌می کنند که فر ماندهان داعش در سوریەازامرای 
شبکه القاعده در عراق دنباله روی می‌کنند . 

همه آنہا که درعراق می‌جنکند 

دهها گر وه تروریستی دراین روزهادر ب خی مناطق 
عراق در کنار گروه تروریستی داعش وارد جنگ شدهو 
به کشتار مردم و تخریب زیر بناهای این کشور مشغول 
هستند. کارشناسان مسائل عراق عقي ده دارند که 
قدرت داعش در وضعیتی نبوده است که بتواند در 
زمانی کوتاه به موفقیت‌هایی در تصرف بر خی از مناطق 
وشهرهای مهم عراق دست یابد. 

حزب بعث:از مهم ترین گروه‌هایی که از داعش 
حمایت کرد وبه آن پیوست گروه‌های حزب منحل 
شده‌بعث بود که اشغال موصل رافرصتی برای تا کید 
برحضور خود در عرصه تلقی کرد.برخی منابع گفتند 
که‌نیروهای وابسته به حزب منحله بعث که لباس 
نظامی زیتونی رنگ (لب اس نیر وهای‌امنیتی در زمان 
صدام حسین) به تن داشتند. در خیابان‌های موصل 
گشت می زنند و از عزت الدوری.معاون صدام حسین, 


فرمان می‌گیرند .افسران ‌سابق 
ار تش‌عراق :ده‌هانفر ازافسر ان‌ارتش 
جمهوری و سازمان اطلاعات صدام 
هم به گروه‌داعش پیوسته اند.در 
لحظه ورود داعش به شھر موصل, 
ده‌ها نفر از نظامیان فراری از خدمت 
برای کمک به تصرف شهر موصل 
به تر ورد یست‌هاپیوستند.تعداد این 
نیروها زمانی افزایش یافت که گروه 
داعش درهای زندان‌ها راب از کرد و زندانیان را که 
بسیاری از آنه ادر ریختن خون مردم عراق دخالت 
مستقیم داشته‌اند. به جنگ در کنار این گروه دعوت 
کرد.ار تدش مجاهد ین:درموصل در کنار گروه‌داعش: 
تعدادی از اعضای گر وه‌های دیگر نیز می‌جنگند که یکی 
از مهم ترین آنان» ارتش مجاهدین است. این ارتش 
کە از سال ۲۰۰۳ شروع شد. تلاش می‌کند . 

نیروهای گروه نقشبند یه:پایگاه المسله همچنین 
فعالیت‌های‌نیروهای گر وه نقشبندیه راپیگیری کرد 
این گروه‌توسط "عزت ابر اهیم الدوری "معاون صدام 
حسین رهبری و در شمال عراق فعالیت می کند و 
دارای طر فدارانی در مناطق کر دنشین است.به علت 
تنوع و کثرت طرف‌هایی که در کنار داعش در موصل 
می‌جنگند, منابعی در شسهر موصل به رسانه‌ها اعلام 
کردند که تصمیمی مبنی بر تشکیل شورای یکپارچه 
برای‌اداره‌این شهر متشکل از افسران‌سابق ونمایند گان 
گر وهای اسلامی وجود دارد . 

ار تش اسلامی عراق:تصاوی ری از نیروهای گر وہ 
موسوم به ارتش اسلامی درعراق "منتشر شده که 
یک گروه‌متشکل از افسران‌سابق ارتش عراق وبرخی 
عشایر طر فدار صدام تشکیل شده است. 

گردان‌های انقلاب بیستم شیخ حارت الضاری 
رهبراین گروه‌در تلاش است تااز طریق گر دان‌های 
"انقلاب بیستم "حضور خود رادر نبرد مسلحانه در 
موصل ودیگر مناطق شمال بغداد به نمایش بگذارد. 
این گروه‌به الضاری که در خارج از عراق‌مقیم است. 
اعلام وفاداری کرده‌است. گروه‌ار تش ‏ انصار السنه 
"این گروه به گروه‌های مسلح درموصل امکان داد 
که فر ماندهان و کر دهای ارتش ونیز اهالی موصل و 
تکریت ومناطق غربی را که همه آنان بااین گر وه‌های 
مسلح ار تباط دارند. فراری دهند. 

اختلافات عراق. برتری داعش 

چرامسئولان امنیتی عراق نتوانستند تحر کات 
احتمالی بعدی داعش راب اوجود هشدارهارصد 
کنند ؟اختلافات داخلی عراق رامی‌توان از زمان 
پیروزی‌ائتلاف قان_ون به رهبری نوری المالکی در 
انتخابات پارلمانی عراق اشکارتر دید.پیر وزی نوری 
المالکی و اثتلاف سازی‌های روبه پیشرفتی که چند گام 
محدود دیگر تا تشکیل دولت ائتلافی بعد ی باز هم به 
ریاست المالکی فاصله دارد. نگرانی برخی گر وه‌های 
داخی وهمپیمانان منطقه‌ای آنان رادر باره‌اين رویداد 


٩۳۱۶ ۸‏ طلامات مکی 


برانگیخته است.این اختلاف رادرادبیات مستولان 
عراقی هم می توان به وضوح مشاهده کرد و تقابل‌های 
کلامی خود شاهدی بر این مدعاست. 

جدای از میل داعش به سلطه بر مناطق بیشتر وبه 
زعم خود ایجاد خلافت اسلامی مور د نظر ش. تحر کات 
تشکیلات مخالف نور ی المالکی نیز بی نصیب نیست؛ 
زیراهدف به زانو در آوردن نوری المالکی است به ویژه 
که نخست وزیر عراق خواستار بر گزاری کنگره‌ای بر 
ضد داعش در الانبار شده‌است ورایزنی‌هابرای تشکیل 
کابینهادامه دارد. در واقع دشمنان داخلی و خارجی 
مالکی تحر کی را علیه وی ساز ماندهی کر ده‌اند که باید 
منتظر ماند تاواکنش نوری المالکی به آن رادید. 

به نظر می رسد اختلافات اخیر دولت مر کزی‌عراق 
با کردها بر سر صدور یکطر فه و بدون هماهنگی نفت 
اقلیم کر دستان به تر کیەنیزدراین نوع تعامل تنش آلود 
بوقاثیر نباشد .در حقیقت تنش‌های اخیر بین بغداد و 
اربیل باعث شد تاچفت وبست‌های‌همکاری امنیتی نیز 
باسردی و تنش در روابط دو طرف ضعیف تر شود وبه 
نظر می رسد این شکاف بین دولت مر کزی عراق واقلیم 
کردستان باعث شده‌است تاداعش خیالش تا حدی از 
هماهنگی امنیتی بین این دو طرف راحت شود. 

به نظر می رسد که حملات نوری المالکی به برخی 
کشورهای حوزه‌خلیج فارس به ویژه عر بستان و 
اختلاف ات بااقلیم کر دستان در تشدید توطثه عليه 
وی بی تاثیر نبوده‌است. کشف خودروه او ادوات 
سعودی در الانبار در چند روز قبل گواه‌این مدعاست 
که سعودی‌هاهنگامی که طر ح‌های خود رادر سوریه 
شکست خورده‌دیدن د به فکر افتاده‌ان د که‌عراق را 
هدف قرار دهند و در راستای تضعیف و در صورت 
امکان حذف نوری المالکی بر آیند. 

اوضاع کنونی در استان‌های شمالی و غربی عراق 
اکنون بحرانی و خطرناک است و خبرها آنقدر سربع 
روی می دهد که حتی خبر گزاری‌ها نیز برای پوشش 
خبری آن عقب افتاده‌اند؛در این گیر ودار تنهاراه عبور 
از بحران» تشکیل بسسیج مر د می واراده‌ملی ومیهنی و 
همبستگی قبایل و گر وه‌های‌سیاسی و کمک همه نیروها 
به‌ارتش است تابار دیگر ادارهامور همه مناطق اشغال 
شده‌رااز دست ترور یست‌های داعش باز ستانند.ا گر 
دولت مر کزی عراق‌همانند دولت بشار اسد در سوریه. 
بتواند در تشکیل جبهه مر دمی بر ای مقابله بااین گروه 
تکفیری موفق شود شرایط برای‌زدن ضربات گسترده 
و سهمگین به این گروه فراهم خواهد شد. ی 


E: 


« 


كظ 


ان و ساد سخنها همانندد ذٍ ی خداد مخله قات اوست 


9 رسول خدا(یا 


7 
/ سه‌کا له 
ww‏ 
کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


یک سکوت مصلحتی 


تصمیم این است که برای 
کاهش تورم در تمام کشور. 
بازار خودروهای داخلی 


همچنان در بلاتکلیفی و 
گر غبارآلودکی باقی بماند 


"شسورای رقابت به عنوان مر کزی که طبق قانون 
اجازه‌دارد نرخ فروش خودروهای ساخت داخل را 
تعیین کند. برای سال ۹۳ جدولی از قیمتها راخطاب به 
رشن رای ترس ری خی رالللن 
ان نسبت به آخرین بھای اعلام شدہ بین ٣ا۷‏ درصد 
اجازه اف زایش قیمت به خودر وساز داده شد و بلافاصله 
نمایند گان شر کتهای خودر وس از هم به آن وا کنش 


از سیل تا "جای" 


بازخوانی تذاکرات شفاهی این 


دو نماینده مجلس, هیچ خالی از 
فایده ندست 


درا هرا ور 
اسلامی.جند دقیقه‌ای به نماین د گان فرصت داده 
می شودتاتذ کرات خود رابه دستگاههای اجرایی 
کشوربه طور شفاهی و صریح بیان کنند وازمدیران 
اجرایی کشور بخواهند تابه بر خی مشکلات ضروری 
رسید گی سریعتری کنند. فرصت بسیار مناسبی است 
که شرایط واقعی کش و از زبان نمایند گان‌مردم که 
دستی بر آتش دارند شنیده‌شود. در یکی از اخرین 
این جلسات دونماینده‌مردم.یکی از استان گیلان و 


تابستان» آزاد 


برای تابستان امسال, برزیل و 


فدراسیون جهانی فوتبال. برنامه‌های 
بیشتری داشته‌اند تاوزارت جوانان 
ایران و صداو سیما! 
هرس لل‌نزدیک روزهای آغاز تابستان‌وپایان 
تحصیل ۲ ۱ میلیون‌دانش آموزایرانی که می‌شد.برخی 
دستگاههابه ویژه صداوسیما فعالیت ویژه‌ای‌برای 
خدمت رسانی به میلیونها ساعتی که دانش آموزان در 
طول سه‌ماه در اختبار دارندو تکلیف درسی هم‌برایش 


برای درک دقیق شرایط کشور. ") 


نشان دادند و اعتراض کردند و 
از اجرای آن خودداری. 

مصرف کنندگان واقعی 
خودرو هم در این جدال. 
متعجب مانده‌اند و منتظر تا 
تصمیم بگیر ند که خودرو بخرند 
یاخری دوفروش‌رابه اینده 
مو کول کنند تا قیمتهای جدید 
اجراشود. دلالان و واسطه‌ها 
نیز در این بازار نامعلوم جولان 
فراوان می‌دهند. 

در این شرایط. یک سوال بز رگ بدون پاسخ 
می‌مان د. اینکه جگونه خودروسازها از اجرای قانون 
وپذی رش نرخهای شورای رقابت به عنوان مر جع 
قانونی خودداری می کنند و دولت نیز از دیگر ابزارهای 
خود برای سامان دهی به این بازار مهم بهره برداری 
نمی کند؟ جواب برای مدیران دولت شفاف و واضح 
است ولی به ملاحظاتی در میان آن خویشتنداری 
می کنند. مدیران دولت هم می‌پذیر ند که نرخ تورم 


دیگری از استان گلستان (هر 
دواز شمال کشور) تقاضایی 
داشتند که دقت در انهاحقایقی 
77 ا 
گیلاتسی به دولت اعتراض 
می کرد که چای‌چایکاران 
شمال را خریداری کرده ولی 
با وجود وعده‌هایی که داده 
شده و نویدهایی که این نماینده 
به مردم دادہ پول جایهای 
خریداری شده پرداخت نشده 
وبه آینده‌مو کول شده.اتفاقی که‌ظاهر آدر سالهای قبل 
هم تکرار می‌شده. جالب اینکه به گفته نماینده گیلان. 
تمام این مبلغ, چند میلیارد تومان بیشتر نیست ودولت 
به ساد گی می‌تواند آن راجبران کند. 

امالحظاتی بعد نماینده گلستان. از سیل و خرابی 
دراین استان گلایه کرد واینکه سیل چند هفته قبل 


ندارند. شروع می کرد. از پخش 
برنامه‌ه ای ار تک 
کردن و اطلاع رسانی درباره 
امکاناتی که دیگر سازمانها و 
نھادھامی توانستند در اختیار 
جوانان قرار دهند. 
امسال‌امانهاز تعداد 
روزهای تابستان کم شده و 
نهاز عدددانش آموزان‌ولی 
هیچ سر و صدایی از صداو 
سیماب رای‌این‌سه‌ماه‌در 
پیش روشنیده‌نمی‌شود. شروع جام جھانی. ظاهر ا 
تمام نیروی مربوط به بخش جوان را در صداو سیماء 


چم ۰4 
اطلاعات ی سم رو ۳٦٣٣‏ 


نسبت به سال گذشته بیش از ٣یا‏ ۷درصدی بوده که 
شورای رقابت به آنب ا اوه 
این تر تیب خودروسازهاباید برای حفظ موقعیت خود. 
متناسب بااین ن رخ محصولاتشان را گر انتر عرضه 
کنند. که اگر چنین اجازه‌ای نداشته باشند. مثل‌سالیان 
گذشته. از کیفیت محصولات کم خواهند کرد تادر 
عمل» سود خود راحفظ کنند. اما از سوی دیگر اعلام 
۳سس یذ ا ااا 


۰ ۵میلیارد تومان خسارت به دنبال آورد.ولی معاون 
رئیس جمهور بعد از باز دید از منطقه, تنها حدود ۳۰ 
میلیارد تومان یعنی کمتر از ۰ ۱ درصد خسارت وارد 
۶۵۳ ود دولت البته 
درهمان‌بازدی دهم اعلام کرد که دولت فعلاً توان 
پرداخت بیش از این مبلغ ران‌دارد. در یک نمونه 


متوجه این مسابقات کر ده» مسابقاتی که از نزدیک 
نیمه‌های شب آغاز می شود و تاصبح ادامه دارد چرا 


شورای رقابت اعلام کر ده.باعث افزایش تورم په 
ویژه‌تورم انتظاری در جامعه خواهد شد ومدیران 
دولتی دراین‌ماههاء تمام تلاش خودرابه کار 
بستۓەاند که این اتفاق روی ندهد. به این تر تیب 
دولت برای کنترل تورم به ناچار پذیر فته که از 
فلاخ رس می نر خ واقع ی افزایش بهای خودرو, 
خودداری کند به این قیمت که عدم تعادل در 
بازار خودرو باقی بماند و خودروسازها هم در این 
فضای | شفته»از طریق بقیه ابزاری که در اختیار 
دارند. محصولات خود رابه بهایی بالاتر به مردم 
عرضه کنند. به ویژه که سابقه نشان می دهد در 
همین فضای به ظاهر آشفته, اند ک اند ک قواعد 
و نظمی حاکم می شود که تصمیم گیری رابرای 
مشتریان و فروشند گان خودرو آسان‌تر می کند. 
مثل اینکه خودروسازها دررسایتهای رسمی 
خود.اقدام به فروش خودرو با بهای رسمی اعلام 
شده‌ نمی کنند ولی در برخی نمایند گی‌ها. هر وقت 
که بخواهید. همین محصولات بابهایی بالا تر. به 


هر تعداد. موجود است! 
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کوچک ولی حقیقی وواضح, کاملاً پیداست که 
دولت با مردمانی روبروست که حتی همسایه هم 
هستند در ۲ استان و هر دو نیازمند کمک دولت. 
یکی برای گرفتن حقش در مقابل فروش دسترنج 
یک ساله‌اش ودیگری برای در امان ماندن از 
حوادث طبیعی که زند گی اش راغارت کرده‌و 
خانه و مزرعه‌اش را ویران. ولی شر ایط اقتصادی 
دولت اجازه پاسخگویی به هیچ کدام را نمی‌دهد. 
شرایطی که بخشی از آن حاصل تحریمهای 
ناجوانمردانه کش ورھای طرف مذا کره با ایران 
در گروه ۵+۱ بوده‌و این روزها بهتر می‌توان لمس 
کرد. کار بسیار دشوار دولت رادر پیشبرداین 
مذاکرات.مذاکراتی که رئیس‌جمهور چند روز 
قبل تاکید کرداگر توافق نهایی در آن به دست 
آید. این توافق, از توافقات بز رگ در سطح جهان 
درقرن اخیر خواهد بود توافقی که طر فین مذا کر ه 
به آن احتیاج فراوان دارند. 

" 


که فاصله ایران تا برزیل بسیار زیاد است. به این 
تر تیب این برنامه‌های شبانگاهی هم چندان اثری 
دراوقات فراعت روزانه جوانان ندارد. جالب 
اینکه امسال یک وزارت جوانان هم وجود دارد 
ولی هیچ فعالیت قابل اشاره‌ای برای مد یریت 
فراغت تابستانی جوانان ازاین وزار تخانه به چشم 
نمی‌آید. 

وزار تخانه‌ای که البته وزیرش معتقد است 
تجربه ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی 
جوانان و تشکیل وزارت جوانان, تصمیم درستی 
نبوده‌است وهمین جمله می تواند پاسخ بسیاری 
از سوالات گفته و نا گفته را پیشاییش بدهد. 


/قطرهای از دربای زبانشناسی 


جے 
مصطفی گلیاری 


مگس و سوسک فیسبو کت 
در شعر فارسی 

ادامه‌ی قطره‌ی پیش 

هفته‌ی پیش تا آنجا قلم فرسودم که چرا شاعر 
معاصر حق ندارد کلمات غیرادبی راوارد شعرش کند. 
پا شر کلاننیک فازسسی اهل زبان فاخ راست و 
واژه‌های غیر ادبی رانمی‌پسندد. ادیب می گوید: "خر 
سوسک هم شد کلمه که تو وارد شعرت کرده‌ای؟ حال 
آدم به هم می خورد از سلیقه‌ی شما جوانان مرف و 
الدنگ!''این نظر ادیبانی اسست که به زبان فاخر قدیمی 
چسےیدہاندو منطقی افزون تر از این ندارند که سوسک 
و گلابی و فیسبوک بار ادبی ندارند. اگر به چنین ادیبانی 
بگوییم پس چراخیام و مولوی و سعدی و حافظ مگس 
راواردشعر کر ده‌اند.معلوم نیست چه جوابی بدهند. 
مسلم است که نه مگس از سوسک خوشگل تر است. 
نه سوسک در چرخەی هستی از مگس کم آهمیت تر 
است. پس چرارستم‌های شعر فارسی مگس‌پیمایی 
کنند ما نباید از قلم سهراب‌های شعر معاصر. سوسک 
بر کاغذ جاری شود؟ برای جواب, نخست کمی مگس 
یخوائیم: ۱ 

''طمع در آن لب شیرین نکر دنم اولی /ولی چگونه 
مگس از پی شکر نرود "جناب حافظ در این مصرع چنان 
ماهرانه و رندانه پرهای مگس را به شعرش گره زده که 
ادیب خوشش می آید ومی گوید کاش جای این مگس 
بودم تابرای طمع کر دن در آن لب شیرین, بهانه‌ای 
مگسی داشتم. نمونه‌ای از سعدی زیر ک: از پیش تو 
پای رفتنم نیست /همچون مگس از برابر قند اینجا هم 
جناب ادیب ازاین مگس خوشش می آید چون برای 
کش آمدن خودش در اتاق منشی. جوابی منطقی دارد: 
"همون جور که مگس از پیش قند نمیره. منم از پیش تو 
نمیرم! " نمونه‌ای قدیمی‌تر از جناب خیام: "آمد شدن 
تواندرین عالم چیست؟/آمد مگسی پدید وناپیدا 
شد " اینجا نیز ادیب لبخند می فرماید زیرامگس خیام 
برایش کاربرد دارد و می‌تواند ان رابه ادم‌های بی‌قدر 
تیکه بیندازد. در شعر فارسی. مگس‌های زیادی پر واز 
می کنند که بیشتر شان دوست داشتنی و باحالند و گاه 
ادیب می خواهد جای آنها باشد.مثل‌این بیت حافظ: 
"یار دارد سر صید دل یاران. حافظ! /شاهبازی به شکار 
مگسی می‌آید " 

چند نمونه‌ی مگسی: 

"بر آستان توغوغای عاشقان چه عجب / که هر کجا 
که شکرستان بود مگس باشد " "بر خوان تواین مگس 
که می بینم /بی‌فایده است مگس که می‌رانی... بنده‌ی 
خویشتنم خوان که به شاهی برسم /مگسی را که توپرواز 
دھی شاھین است... تو خواهی استین افشان و خواهی 
روی در هم کش /مگس جایی نخواهد رفت از د کان 
حلوایی... سعدی : ''طوطیان در شکر ستان کامرانی 


۸ ای رس کک 


ص 


می کنند /وز تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس... 
حافظ '"طاووس رخش چو کرد یک جلوه /عقلم چو 
مگس دو دست بر سر زد... عطار ... چنین نمونه‌هایی 
درشعر فارسی زیاد است و خودتان با خواندن همین 
چند نمونه دیدید که چه زیبا توانسته‌اند مگس ملعون 
و کثیف ومزاحم را کنار قند و شیکر فارسی بگذارند. 
نمونه‌های دیگری‌هم داریم که‌در آ نهامگس راسر کوب 
کرده‌ند مثل این بیت جناب عالیجاه مولوی نازنین: "با 
کبوتر باز کی‌شد هم نفس / کی شود همراز عنقابامگس " 
یااین بیت خاقانی چرب و شیرین خوانچه‌ی دنیا/به 
مگس راندنش نمی ارزد''اوبازبانی کنایی که مخصوص 
شعر است. می گوید دنیا خیلی خوب و لذت بخش است 
اما به این نمی ارزد که بر ای نوشیدن هر ش بتی هزار 
نفر مزاحمت شوند. ایرج میرزای خوش ذوق هم مثل 
خاقانی معتقد است‌هر شربتی که‌دنیابه مابدهد. 
مگسی نیز در آن‌ هست: "ندهدشربت شیرین به 
کسی / که در آن یافت نگردد مگسی " همین ایرج میرزا 
ازمگس استفاده‌ی دیگری‌هم کردهو به جوانی که 
حرمت مادرش را نگه نمی‌دارد. گفته "تو آنی که از یک 
مگس رنجه‌ای/ که امروز سالار سر پنجه‌ای "نوزاد که 
بودی. اگه مگس روی دماغت می‌نشست. نمی تونستی 
کیشش کنی.حالا به زور بازوت ننازاصائب تبریزی 
هم این طور به مگس می نگرد: "رزق را روزی رسان پر 
می دصد /بی‌مگس هر گز نمان د عنکبوت "اودر همین 
بیت کوتاه‌وساده کلی فلسفه بافته واز رازهای آفرینش 
حرف زده‌بی آن که شعرش را خشک و یک وجهی کرده 
باشد.یاببینید عطار نیشابوری چه زیبا به آدم‌های 
سطحی نگر اشاره می کند و می گوید: "مگس پنداشت 
کان قصاب دمساز /برای او در د کان کند باز "حتی به 
کسانی که خودشان رامر کز عالم می‌دانند نیز اشاره 
کرده‌وبرای مگس خودش کاربردی تربیتی و اخلاقی 
یافته.وحشی بافقی‌هم بی محلي دوست راچه خوب با 
مگس توصیف کرده: آدیده کز نعمت دیدار نبودش 
بهری/مگسی بود که مهمان سر خوانی بود " یعنی آهای 
عزیز! ما روبه خونه‌ت دعوت کردی وسفره‌ی رنگین 
چی دی ولی خودت نیوم دی وند ید یمت. ومن حس 
کردم مگسی‌هستم که سر سفره‌ای نشستم. "در نثر 
فارسی‌هم مگس برای خودش راھی باز کر ده. محمد 
بن محمود همدانی در عجایب نامه گفته: وباشد که 
یکی درمگس نگه کند و گویداین راچرا آفریدونداند 
که مگس نیز در آدمی نگر د و گوید این راچرا آفرید ‏ 
در قر آن کریم از مگس برای نشان دادن عجز آدمیزاد 
استفاده شده: "... واگر بر باید از ایشان مگسی چیزی 
رانمی‌توانند آن راب از گیرند... قر آن سوره حج آیه 
۳ نتیجه‌ی این قلمفررسایی این است که‌ای شاعر 
معاصرااگر تو نیز بتوانی برای کلمات غیرادبی کاربرد 
ادبسی پیدا کتی و آنھارادر شعرت چنان اسستوار کتی 
که نشود جابەجایشان کرد. هیچ باکی نیست. ''روزی 
که به ساز عشق کو کم کردی/بی قدرتر از نام مل وکم 
کر دی //بودم به کتابخانه‌هاشهره‌به علم /انگشت نمای 
فیسبو کم کردی." 


ادامه دارد 
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9 امام حسن مچټی (ع) 


مدید نیهای ایران 


روستای« کلم« دراستان‌ایلام‌یکی ازمهمترین 
مراک توریستی این استان, به خصوص از نظر 
جاذبه‌ه ای طبیعی و تاریخی است:از همین رواین 
روستارازیباترین روستای استان ایلام می‌شناسند. 
استان ايلام که خود به «عروس زاگرس» معروف 
است. روستاهای متعددی دارد که در تمام فصول 
سال‌سر سبز هستند که مخصوصا در فصل تابستان 
مردم بسیاری را برای گردش و تفریح به این منطقه 
از کشور می کشاند. روستای کلم نیز به دلیل طبیعت 
بسیار زیبایی که دارد. به روستای بوته‌های سر سبز 
نیز شهرت یافته است. این روستادر ۰ ۲ کیلومتری 
شمال غربی شهر بدره ونیز در ۱۲۰ کیلومتری جنوب 
شرقی شهر ابلام قرار داردودر تقسیمات استان ایلام. 
جزو شهرستان دره شهر محسوب می‌شود. این روستا 
در منطقه‌ای کوهستانی و میان کوه‌های کبیر کوه در 
دره‌ای‌سبز ودیدنی قرار گرفته است وارتفاع آن 
حدود ۱۵۰۰ متر بالاتر از سطح دریااست و تقریبا 
۰ نف ردرآن‌زند گی می کنند. آب‌وهوای آن 
در فصل بهار واواخر تابسستان معتدل اسست امادر 
زمستان بسیار سردمی شود.بااین وجود. حتی در 
زمستان وپاییز هم گردشگران زیادی از این روستا 
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زبرنظر: محمود صفادار 


باغ‌میوه‌هایی از جمله در ختانی مانند گر دو.انگور 
وانار در اینجا فراوان است.اگر از خوردن تمشک تازه 
لذت می بریدپیشتھادمی کنیم حتماً در فاصله اوایل 
شھریور تا اواخر مهر از این روستادیدن کنید.آش 
کشگینه, تر خینه» شلکینه. شیر ینی بڑی بر ساق. کشک. 
دوغ وقره‌قر وت محلی از خوراکی‌های همیشگی مردم 
آن است واز امتحان کردن آنها پشیمان نمی شوید. 
سوغات این روستاهم بیشتر شامل گر دو برنج. روغن 
محلی, انجیر و ماهی است. ر ودخانه پر آب و دیدنی 
طراوت این منطقه می‌افزاید واز آب آن برای آبیاری 
باغ‌ها وزمین‌های کشاورزی نیز استفاده‌می شود. 


۱ 


گزارش:محمدسروش بازخو 


قدمت روستای کلم بسیار طولانی است واز مشاهده 
برخی آثار باقیمانده‌مانند قلعه و آتشکدہ بیانگر این 
است که احتمالا قدمت این رون تایه دوران ساسانی 
برمی‌گردد. 

برای دیدن این قلعه باید در منطقه‌ای در نزدیکی 
روستاء به حاشیه جنوبی رودخانه کلم بروید که تبه 
بلندی در آنجا وجود دارد. در بالای‌این تپه | ثاری از 
این قلعه قدیمی قرار دارد. در نزدیکی همین تبه است 
که آتشکده‌هایی مربوط به دوران قدیم نیز وجود 
دارد. این | تشکده در مرداد سال ۱۳۸۲ به‌عنوان یکی 
از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. متاسفانه این 
دواثر تاریخی به‌مرورزمان بەشدت تخریب شدهو 
آ سیب دیده‌اند. مر دم این روستا کر دزبان هستند.دین 
انهااسلام است و پیر ومذهب شیعه جعفری هستند. 
اماازدیگر جاذبەھای این روستاکه آن‌رابه‌یکی 
ازاصلی تریسن مرا کزد ید تایلام تبذیل کردداست, 
مراکز پرورش ماهی است. در نزدیکی چشمه کلم که 
از کبیر کوه نشات می گیرد. بیش از ٩‏ مر کز پرورش 
ماهی ساخته شده است. در واقع کلم به محل اصلی 
پرورش‌ماهی در استان‌ایلام تبدیل‌شده‌است.این 
مراکز به پرورش ماهی قزل آلامشغول هستند ودر 
تولید می شود حتی بر خی از شهر های مرزی عراق نیز 
برای خرید ماهی به این مراکز مراجعه م ی کنند. در 
قسمت پایین روستانیز زمین‌های بر نجکاری قر ار دارد 
که رونق بسیاری دارد و تماشای این مناظر تجربه‌ای 
بسیار شیرین است.د وامامزاده «سید تاج‌الدین» و 
«سید نظام الدین» نیز دراین روستاقرار دارد که‌بار 
معنوی خاصی به روستا بخشیده و جاذبه مذهبی این 
منطقه است. مقبره جابر بن انصاری در دره و در میان 


7 آمامزاده سیدتاج‌الدین 


کوه‌ه ای مله ریته و چال قرار دارد که همانند آرامگاه 
دانیال شوش ساخته شده است. در کتیبه آن» عبارات 


لاالەالاالله و محمد(ص )به شکل بر جسته نوشته 
شده‌اند. این آرامگاه‌از زیباترین بناهای مقبره‌ای این 
منطقه است که‌اطر اف روستاق رار دارد.در داخل 
همین مقبرهاست که آرامگاه‌سید تاج‌الدین از فر زندان 
سید صلاح‌الدین قرار دارد. بافت خانه‌های روستای 
کلم معمولاً مانند بافت خانه‌های قدیم روستا از سنگ 
و خشت و گل و چوب است. 

ورزش‌هاوبازی‌های محلی مانند پلان, قلان و کلاه 


وران نیز هنوز در این منطقه رونق دارند و فراموش 
نشده‌اند. مراسم ملی و مذهبی و آیین‌های محلی نیز 
از جمله مراسم چمر. هل هلونک. گاروو عید نوروز. 
سیزده‌بدر چهارشنبه سوری و دعای باران و همچنین 
سوگواری در ایام محرم و وفات ائمه نیز هر ساله به 
قوت خود باقی هستند. در این مر اسم از موسیقی‌های 
محلی استفاده می شود که معروف‌ترین انهانغمه‌های 
هوره است. مردم روستا هنوز هم به شکل سنتی لباس 
می پوشند وشکل سنتی پوشش آنها تغییری نکر ده 


نالپ آق کل 


تالاب«کردخورد» که‌بانام تالاب آق گل نیز 
شناخته می شود. در حد فاصل استان‌های مر کزی 
وهم‌دان.در ۰ ۲ کیلومتری شمال شر قی ملایرو 
یسک کیلومتری جنوب شرقی روستای کر دخورد 
(اسلامآباد) قرار دارد. این تالاب ۵ کیلومتر طول. 
۳ کیلومتر عرض و ۵/ ۰متر عمق دارد. 

عمیق‌ترین نقطه تالاب درفصل پر آبی, ۸۰ 
سانتی‌متر است. منابع تأمین کننده آب این تالاب 
نزولات جوی, ذوب برف ار تفاعات اطراف نهرهای 
فصلی وچشمه‌های حاشیه‌ای وطغی ان رودخانه 
قره‌جای است. این تالاب در اواخر فصل بهار خشک و 


از میزان آب آن کاسته می شود ولی در پاییز و زمستان 
ابدار است. 

این تالاب در اواخر پاییز واوایل بهار چشمانداز 
زیبایی دارد زیرادر این زمان که فصل مهاجرت 
پرند گان است.یرند گان از نقاط دوردست و بسیار 
سرد روسیه.قفقاز و کش ورھای اسکاندیناوی به 
این محل پروازمی کنند. پوشش گیاھی دل انگیز و 
همجواری‌تالاب با کوه کت که‌بی ش از ۰۰۰ امتر 
ارتفاع دارد؛ زیبایی تالاب را چند براہر می کند. 

این تالاب از لحاظ وجود مواد غذایی مناسب برای 
پرند گان یکی از غنی‌ترین آبگیرھای منطقه غرب 
ابرآن سوب می شود یررسی‌هانشان د هند ەخضور 
۴۶ گونه از پر ند گان ایران در آق گل است. 

ازجمله پرند گان آبزی و کنار آبزی منطقه 
می‌توان به کشیم کوچک با کلان بزرگ. کشیم 
بزرگ.اگرت بز رگ.باکلان 
کوچک. فلامینگوی بزرگ. 
بوتیمار کوچک, حواصیل زرد. 
خوتکاء | بچلیک پاسرخ. چوب 
پا چنگر نوک سرخ. کاکایی 
سر سیاه. زرده‌پره تالابسی. 
پرستوی‌دریایی,نوک کاکایی 
ارد ک بلوطی و... اشاره کرد. 
این تنوع اکولوژیک. جایی 
برای تردید باقی نمی گذارد 
که‌تالاب آق گل به برنامه‌های 
چچ حفاظتی و مدیریت مناسب 
6 نیاز اساسی دارد. 2 


۸ را۹۳ اطلاعات سل 


سولاله نوروزی 


داز جوانی من در این است که ھر روز چ تلا های یاد می گرم 


9 سولون 


منبع: ربدرز داایجست. می ۲۰۱۴ 


6 هبار جی 


تح ےر 
ترجمه: مریم نیک پور 


چه عجیب است سر نو شت! 


و الت' ایتومتریست باسابقه‌ی شهر 
گرین بی" از سال‌ها پیش آرزو داشت با خانواد هاش 
به دریآهای لاجوردی و زیبای استوایی سفر کند. 
همیشه به اطر افیانش می گفت دوست دارد یک سال 
تمام. کارش رارها کند و با کشتی تفریحی تمام دنیارا 
جزیره به جزیره بگردد. 

درسال ۱۹۶۱ء آنقدر توانایی مالی پیدا کرده‌بود 
که بتواند آرزوی دیرینه اش را تحقق بخشد. آن سال. 
باوجود زمستان سرد وسختی که در ویسکانسین" 
حاکم بود. آرتور. همسرش جین ‏ پسر چهارده 
ساله‌اش برایان ودخترهایش "تری‌جو یاز ده‌ساله‌و 
"نی هفت ساله‌عازم سفر دریایی "باهاما شدند. آنها 
می‌خواستند یک هفته در کشتی تفر یحی بمانند واگر 
همه چیز خوب پیش رفت. در تعطیلات وفرصت‌های 
دیگر آن راتکرار کنند. آرتور و خانواده‌اش به "فورت 
لادردال" در فلوریدا رسیدند. جایی که یک کشتی 
بادبانی کرایه کر دند واز "جولیان‌هاروی ؛خلبان سابق 
هواپیمای جنگی و قایقران کار کشته خواستند کاپیتان 
کشتی تفریحی آنهاباشد. همسرهاروی‌نیز به دیگر 
مسافران پیوست. 

درصبحچهارشنبه,هشتم نوامبر ۱ ۱۹۶.خانواده‌ی 
۳ کنند موتور ۱۵ ۱ اسب بخاراین کشتی به 
آرامی آغازبه کار کردوباس روص داراه‌افتادتااز 
آب‌های تیر هی لنگر گاه به سوی آب‌های سبز و زیبای 
دریای آزاد برود و سرانجام به آبی عمیق و بی‌انتهای 
آبگشست خلیج بر سد. ورای افق پیش روء ۰ جزیره 
از مجمع‌الجزایر باهاما آفتاب می گرفتند ومنتظر این 
خانواده بودند تا رژیای آنها را هر چه زیباتر به واقعیت 
تبدیل کنند. کاپیتان‌هاروی,در چهار روز بعدی قایق 
تفریحی رابه شرق هدایت کرد 
وبه سمت زنجیره 


این داستان دلهره آور دختر ۱۲ ساله‌ای است که باخانواده‌اش 
به سفردریایسی هیجان انگیزی رفت و قرار بود به یکی از 
زیباترین خاطراتش تبد یل شود ولی پایان این سفر چنان تلخ 
بود که پنجاه سال از آن حرف نزد و حتی نام خود را تغییر داد تا 
خاطرات آن ماجرای جهنمی را فراموش کند. 


جزیره کوچک "بیمینی "رفت. مقصد دور تری که در 
نقشهاش بود.دهکده سندی‌پوینت "رانشان‌می‌داد 
که در جنوب غرب جزیرەی آبا کوبود. گر وه یک هفته 
در سواحل گشتند تاصد ف‌های زیبای صور تی و سفید 
جمع کنند.اوایل یکش نبه, آر تور و کاپیتان‌هاروی‌به 
اداره‌مر کزی‌دهکد هی سندی پوینت رفتند تافرم‌های 
مربوط به ورود به باهاماوبر گشت به آمریکاراپر کنند. 
آر تور در حال پر کردن فرم‌هابه کمیسر پیندر گفت: 
"حیف که باید قبل از کریس مس بر گر دیم. ممکنه تا 
آخر عمرم همچین سفری برام پیش نیاد." 

آن شب. همسر کاپیتان به عنوان آخرین وعده‌ی 
غذایی که در آن کشتی تفر یحی صرف می‌شد.خوراک 
جوجه و سالاد مخصوص آماده کرد وبه همه خیلی 
خوش گذشست.ساعت به ٩‏ شب نزدیک می شد که 
دختر بز رگ خانواده. تری‌جو پس از شب به خیر 
به پدر ومادرش به عرشهی پایینی رفت تادر کابین 
کوچک انتهای کشتی بخوابد. خواهر کوچکش ارنی" 
هم هر شب آنجا می‌خوابید اما آن شب دلش خواست 
پیش پدر و مادرش و در کابین آنها بماند. 

پاسی از شب گذشته بود که تری جو با فریادهای 
گنگ برادرش از خواب پرید. او خیلی نامفهوم شنید 
که برادرش کمک می‌خواهد و چند بار اسم پدرشان 
رابه زبان می اورد. تری جو صدای کوتاه دویدن و سر 
و صدایی مثل کوبیدن پابه زمین شنید. بعد کشتی 
در سکوت مطلق فر ورفت.امااونمی‌توانست کاری 
کند.وحشت زدهو خام وش در حالی که می‌لر زید 
در تختش مان د. پنج دقیقه گذشت. تری جو دیگر 
نتوانست بی تفاوت بنشیند. | هسته از کابین بیرون 
آمدومادر وب رادرش‌رادر کابین اصلی‌غرق 
درخون‌دید. آنجاهنگام روز محل آشپزی 
واتاق غذاخوری بود و شسب‌ها برای 
خواب و استراحت استفاده 
می‌شد. نزدیک تررفت وبا 
ناباوری و حیرت متوجه شد که 
مادر و برادرش مردہاند. 

تری جو آهسته آهسته از 
پله‌هابالارفت وسرش رااز 


بت 4 
اطلاعات شم ارو ۳٦٣٣‏ 


سرخ بود. چشمش به چیزی شبیه چاقو افتاد. از عرشه 
بالارفت و به طرف جلوی کشتی بر گشست.ناگهان 
کاپیتان‌هاروی به سمتش یورش برد واو را به طرف 
پله‌ه اهل داد وبا تحکم گفت: بر گرد پایین واز جات 
کون نخوزا' 

تری جوباترس ووحشت بار دیگر به جسد بی جان 
مادروبرادرش نگاہ کرد سپس از آنهارو گرداند. 
صدای دست وپازدن به گوشش خورد. گویایک نفر 
در آب در حال خفه شدن بود و دست و پامی‌زد. کمی 
بعد. آبی که بوی نفت می داد در کابینش رسوخ کرد و 
شده و ممکن است غر ق شود اما می تر سید از جایش 
تکان بخورد. 

ناگھان نیمرخ سیاہ کاپیتان رادر د رگاھی کابینش 
دید. چیزی دستش بود. احتمالاً تفنگ برادرش بود. 
کاپیتان همان جا ایسستاد و به او خیرہ ماند. کمی بعد 
صدای شلپ شلپ آب هم به صدای وحشتناک داخل 
کابین اضافه شد. کاپیتان بالاخره از نگاه‌های خیره‌اش 
دست برداشت واز جلو در کابین دور شد. تری جو 


کرس سیا و مرک سور 

وقتی آب تاتخت تری‌جوب الا آمد.فهمید باید 
هرچه زودتر کابین راترک کند. آب تمام سطح کشتی 
را پوشانده‌بود. تری جوبه‌سختی توا از ۷۲ 
برود و خودش را به عرشه بالایی برساند. از نور لامپ 
چراغ برقی که از د کل کشتی می‌تابید. تری جو دید که 
قایق‌نجات روی آب شناور است.فریاد زد: "کشتی 
داره غرق میشه؟" 

کاپیتان‌هاروی با فریاد گفت: بله. "بعد از شت 
سر تری‌جوبیرون آمد.ریسمانی رااز قایق تفریحی 
به دست تری داد و گفت: بگیرش! تری جو که‌از 
وحشت بی حس و کر خت شده‌بود. گذاشت ریسمان 
ازانگشت هایش پس و پیش برود. قایق به آ رامی از 


کشتی تفریحی در حال غرق شدن جداشد.هاروی از 
کشتی به دریا پرید تا آن رابگیرد. تری جو کاپیتان 
ا حر سر اح اس را ا 
چشماوناپدیدشد -- 

تری جوبه یاد می آورد قایق چسوب پنبەای به 
بەسختی بالای آب بود. بر خورد کرد.او تقلا کرد وبا 
ف 
وبه‌سرعت آن‌راشل کرد.بارهاشدن چوب‌پنبه. 
نیمه شنامی کر د. و چوب‌پنبه رابه سوی آب آزاد 
کشاند. همان طور که روی چوب پنبه می‌رفت. یکی 
از ریس مان‌هایش به کشتی در حال غرق شدن گیر 
کر د. برای یک لحظه‌ی نفس بر تری جو و چوب‌پنبه با 
کشتی به زیر اب کشیده شدند. بعد ریسمان آزاد شد 
وتری جو و چوب‌پنبه‌ای که رویش بود به مسطح آب 
باز گشتند. او سعی می کر د سر و صدایی راه‌نیندازد زیرا 
می تر سید کاپیتان جایی در همان نز دیکی‌هاء در سیاهی 
شب به انتظارش نشسته باشد. 
خوردن. پیر اهن سفید و شلوار صور تی اش نمی توانست 
در آسمان بود اما ابرهای تیره‌جلو پر تو ماهو درخشش 
صدای زوزه‌ی باد رامی شید اما چی زی نمی دید. 
موج‌ها به هم می‌خوردند و آب شور چشم و دهانش را 
بی‌هی چ کنترلی می‌لرزید. از فکرش گذشت: پدرم 
E ES‏ 

فر داصبح» روز دوشنبه» آفتاب بدن سرد ولرزان 
تری جو را گرم کرد اما او خیلی زود متوجه شد خطر 
بزر گ‌تری در راہ است. با گذشتن جند ساعت از روز 
دمای‌هواناگهان به طرز وحشتناکی بالارفت و تیغ 
تیز آفتاب به شدت صور تش رامی‌سوزاند. هر ساعت 
ریک 9 خشک‌فرمي‌شد اما 
پنبه‌ی‌سبک وسست شروع به خرد شدن کرد و پاهای 
او را در معرض دندان‌های تیز طوطی ماهی قرار داد. 


در سه‌شنبه, یک هواپیمای قر مز کوچک رابالای 
سرش دید. تری جو فور ا دستش رابرای هواپیما تکان 
داد. اما فرشته‌ی نجاتی نبود تا به خلبان اشاره کند 
که‌تری‌جوراببیند.انگار چوب پنبه سفید وبلوز 
سفید و موهای طلایی د ختر ک. تمام شانس‌ها را از او 
می گرفت چون او را استتار کرده‌بود ومانع تشخیص 
درست می شد. 

کم کم آفتاب غروب کرد وشب تاریک سه‌شنبه 
مجدآترس ناشناخته و گنگی رابه جان تری جو 
انداخت.همان‌طور که چوب پنبه در سومین شب 
سرددر آب بالاوپایین‌می‌رفت و آب سرد به پاهاو 
بدن تری جومی‌خورد. در رؤیاھایش پدرش رادید 
که در خانه‌ی خودشان با | رامش نشسته و فنجانی قهوه 
در دست دارد و به او لبخند می‌زند. بعد صدای پدرش 
راشنید: بیا اینجا دخترم!" 

چهار شنبه از روزهای د یگر روشن تر و آفتابی تر بود 
و گرمایش,تن نحیف تری جورا بیشتر از روزهای قبل 
می‌سوزاند. نور شدید خورشید. چشم‌هایش را می‌زد. 
تمام بدنش درد داشت. تمام پوستش سوخته بود. 
اوحالا گرفتار توهم شدهبود.مدام چشم باز می کرد 
ومقابلش جزیره‌ای کوچک می دید که چند درخت 
سرسبزروی آن سایه‌انداخته بودند. اماوقتی که 
پلکش رامی‌بست و باز می کرد. جزیره ناپد ید می‌شد. 
هنگامی که آفتاب‌بیرحم آن روز فرونشست.,تری 
جواحساس آفتاب سوختگی و درد نداشت. ضعف و 
بی‌حالی او رااز پادر آورده بود. کم کم داشت بیهوش 
می‌شد. کمی بعد تری جو به خوابی عمیق فرو رفت که 
کمتر از مر گ نبود. 

روز چهارم به نیمه رسیده‌بود که تری جو به سختی 
چشم‌هایش را گشود. چوب پنبه‌های زیادی رامی دید 
که‌روی آب شناور بودند واین طرف و آن طرف 
می رفتند. چشم‌هایش را کمی باز نگه داشت و باز هم 
به خواب رفت. کمی دیگر, وقتی پلک گشود. سرها و 
دست‌های زیادی را کمی ان سوتر دید و صداهای 
بلندی راشنید. باز هم گمان کرد به توهم دچار شده و 


از کمک خبری نیست. به سختی چند بار پلک‌هایش 
رابست وباز کرد تامتو جه شداشتباه‌ نکر ده‌ونجات 
یافته است.دست‌های قوی به آرامی او رابلند کر دند 
ما تری جو گویا به فراموشی میتلا شده بود و به خاطر 
نمی آورد کجاست و چه می کند. 

پنجاه سال سکوت 
جولیان‌هاروی که بے عنوان 
ناخدای کشتی تفریحی کوچک 
تا 9 01 
اززندگی گذشتەی اواطلاع 
چندانی نداشت.هاروی 
۴ ساله. سرهنگ دوم 
بازنشسته نیروی 


پروازومهمان دار سابق‌هواپیم ازدواج کرد.یک 
روز بعد از پیدا شدن تری جو یک کشتی تفریحی 
ہے کوک دی کال سمل شرف ا 
و خدمهی آن.مردی رادیدند که بافریادمی گفت:" 
من جولیان‌هاروی. کاپیتان بلوبیل هستم." 

آنهاه اروی رانجات دادند واوبه گاردساحلی 
میامی‌اعلام کرد که تنهاباز مان ده‌ی یک حادثه‌ی 
بزر گ و وحشتناک است. او در گزارش‌هایش نوشت: 
"دراواسط آن‌شسب. یک بادشدید وناگهانی به‌قایق 
تفریحی آسیب زد. همسرم دنی: و خانواده‌ی دوپرالت 
دراثر فروریختن ودرهم شکستن د کل وطناب و 
بادبان‌های کشتی از بین رفتند. خطوط گاز موتورخانه 
قطع شد و کشتی در حال‌غرق‌شدن آتش گرفت. 
من کوشش زیادی کردم تا افراد کشتی تفریحی را 
به قایق نجات سوار کنم امابر اثر شکسستن کشتی و 
موج‌های خشمگین, به دریا پرت شد ند و نتوانستم 
کسی را نجات بدهم. . 

چندروزبعد.هاروی که در هتلی اقامت‌داشت. 
مشغول تماشا کر دن تلویزیون بود که در اخبار دید تری 
جواز این حادثه نجات یافته است. فر دای آن روز یکی از 
پیشخدمت‌ها که در حال رد شدن از اتاق‌هاروی بود رد 
خونی رامش اھدہ کرد که از اتاق او جاری شده‌بود. وارد 
اتاق شدورد خون راتاحمام دنبال کرد.اماوقتی نتوانست 
در حمام راباز کند. رئیسش با پلیس تماس گرفت. آنها 
در راشکستند و وارد حمام شدند و جسدهاروی راغرق 
در خون یافتند او خود را کشته بود. 

0 ور هکره 
بیمارستان میامی منتقل کر دند. یک هفته پس از نجات 
او, ماموران پلیس برای بازجویی و کشف حقیقت به 
ملاقاتش رفتند واوهرچه را که در آن شب پردلهره 
دیده‌بود. تعریف کرد ومعلوم شد گزارشی که‌هاروی 
درباره‌ی غرق شدن کشتی نوشته بود. دروغ بود و 
واقعی ت این بود که‌پدرومادر وبر ادرو خواهر تری‌و 
دنی‌هاروی که همسر کاپیتان بود در کشتی تفریحی 
بلوبیل به دست جولیان‌هاروی, کاپیتان کشتی کشته 
ود سس در کار وت اتال 
دارد که جولیان‌هاروی به خاطر بیمه عمر همسرش او 
رابه قتل رساند و چون آرتور هنگام ارتکاب جرم او را 
دیده‌بود.هاروی شاهدان قتل رانیز کشت و تری جورا 
نیز به این دلیل نکشت و در کشتی رها کرد که مطمئن 
بود او نجات نخواهد یافت تا شهادتی بدهد." 

تری‌جوبه گرین‌بی بر گشت تاباعمه وسه فرزند 
اوزند گی کند. وقتی دوازده‌ساله شد. اسم خود رابه 
ری سے هخا ا مر ئا 
ار را 
گرفت سکوتش رابشکند و از جزئیات آن شب سیاه 
وزج ر آور حرف بزند.اوخاطرات آن شب و چند روز 
بعدش رادر کتابی به نام ''تنھا:یتیم شدن در اقیانوس " 
منتشر کرد و بعد از سال ھا تجر به تلخ خود رابا بقیه در 


دین جوردن" که پدرم تصور می کرد ومی‌خواست. بدترین سفر 
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روزی که عادل به خواستگاریم آمد. مادرم که تنها 
عضو خانواده‌ای بود که داشتم, رو به او کرد و پرسید: 
8 1*1 وری می خرای دختر 
منوخوشبخت کنی؟ 
:| عادللبخند کوتاهی زد و سرش راانداخت پایین وبا 
"۳ اعتماد به نفسی که برایم جالب بود. پاسخ مادر را داد: 


-الان‌یه کارمندقراردادی‌هستم.بایه‌مدر ک 
لیسانس,یهحقوق‌بخور ونمیر دارم ويه پراید مدل 
پایین اما اون چیزی که من می‌تونم به خاطرش قول 
بدم که دختر شمار و خوشبخت می کنم. یه عشق پاک 
وجاودانه ست که توقلبم وجود داره‌واون عشق روبه 
پای دختر شما می‌ریزم. 

۳۹ ۱ ۶ و صادقانه این جمله رابه 
زبان آورد که درهمان لحظه مادرم بغض کرد واز 
شیرینی‌هایی که خواستگار آورده‌بود.یکی رابه‌دهانش 
گذاشت و خندید و گفت: مهم اينه که توعشق رو داری. 
نداشته‌هات مهم نیست! 

۳ص کت مادر به حرف آمد 
و نت 

-اگر شمااین حرف رونمی زدین:منم صحبتی رو که 
الان می خوام بگم به زبون نمی آوردم.راستشو بخواین 
پدر من مقداری یابھتر بگم چند هکتار زمین داره که 
توسال‌های خیلی دور اوناروخریدہوالان حسابی 
گرون شده. پدرم این طور که خودش میگه. 
داره کارهای قانونی سند دار شدن این زمین‌ها 
روانجام میده‌واحتمالًتایکی دوسال دیگه, 
همه زمین‌ها رو می‌فروشه وسهم هر کد وم از 
چهار فرزندش رو بینشون تقسیم می کنه... 
باشنیدن این حرف از زبان‌عادل, نگ انیم که 
ه ر گز آن را به زبان نیاورده‌بودم برطرف 
شد. حقیقت این بود که پس از مرگ پدرم 
که در هشت سالگی من اتفاق افتاد. مادرم 
با کارگری و صبح تاشب کار کر دن شکم 
خودش ومرا که تنهافرزندش بودم سیر 
می کرد.من آنقدر سختی و گرسنگی کشید ه 
بودم که اصلا دلم نمی خواست وقتی خود م 
هم صاحب شوهر و زند گی و فرزند می شوم 
باز هم با نداری و گرسنگی سر کنم. 

ان شب بعد از این حرف مادرم نیز 
لبخند زد واین یعنی پاسخ مثبت من ومادرم 
به عادل! 

اینطوری‌بود که‌منو عادل "زند گیمان 
راشروع کردیم. تنها مشکلی که من داشتم 
این بود که خانواده عادل برخلاف 
خودش» به مادیات خیلی اھمیت می‌دادند. 
آنھاازاینکه جهیزیه ناچیز وناقص من باعث 
شرمند گی‌شان جلو فامیلشان شده بود. 


حسابی ناراحت بودند حتی یکی دوبار که‌باخودشان 
حرف می‌زدند. شنیدم با طعنه می گفتند: "اگه سهیلا 
این زیبایی رو هم نداشت. عادل به چی باید دل خوش 
می‌کرد؟" 

بسیاری از دوستانم که همکلاسی‌های من و عادل 
در دانشگاه بودند, به من می گفتند: "همین اول کار تو 
روشون‌وایساتاحساب کار بیاد دستشون. امامن 
فقط نصیحت مادرم را گوش می دادم که شعارش این 
بود: "هر آدمی هر قدرهم بدجنس باشه,مقابل مھر بونی 
تسلیم میشه!" من هم با خودم قرار گذاشتم تا در مقابل 
زخم زبان آنها, به آ نها فقط احترام بگذارم وهروقت دلم 
را می‌سوزانند. سعی کنم آنها را شاد کنم و... 

صادقان ه بای د بگویم که غیر از مادرم.اين روش 
برخورد را از عادل آموختم. او که متوجه رفتارهای تلخ 
خانواده‌اش بود. به من می گفت: 

-سهیلا جان مطمئن باش اگه يه روز تو جنگل با 
یه ببر یا پلنگ یاحتی شیر روبروبشیاگه بامهربانی 
وآرامش بهاون‌حیوان‌درنده‌نگاه کنی.امکان‌زنده 
موندنت بیشتر از اینه که بخوای باه اش بجنگی. 
انسان‌ها که از ببر و پلنگ بد تر نیستن! 

وخداراشکر که من نصیحت‌های مادرم و 
راهنمایی‌ه ای شوهرم راباجان ودل پذیرفتم.البته 
هر گز در به دست آوردن دل خانواده‌عادل موفق نشدم! 
یعنی هنوز یک سال نشده‌بود که به گفته مادر شوهرم 


۸ 
ال چ ھسس رامات کل ارو ۳٣٢‏ 


که سر سخت ترین دشمن من به حساب می آمد. من 
تبدیل شدم به یک عضو خانواده | نها که ناخواسته و از 
ترس عادل. مجبور بودند مرا تحمل کنند و فقط جلو 
دوخواه بز رگ عادل ازدواج کرده‌بودند و فقط مانده 
بود تنهابرادر شوهرم "فاضل "که اتفاقایک سال از عادل 
بزرگترهم بود اماعلت اینکه‌هنوز از دواج نکر ده‌بود. 
همان چیزی بود که مادر شوهرم می گفت: 

-فاضل تا پارسال دست راست پدرش برای جمع و 
جور کردن زمین‌هاوسنددار کردنشون بود برای ھمین 
وقتی فھمید داداش کوچکش توی دانشگاه عاشق شده 
ام ابه احترام اون نمی خواد از دواج کنه, خود فاضل با 
عادل صحبت کرد و بهش گفت اگه از د واج نکنی. دیگه 
داذاش من نیستی! 

-خب چراالان که مشکلات زمین‌ها حل شده 
فاضل ازدواج نمی کنه؟ 

این رامن پرسیدم و فرزانه خانم ؛یعنی مادر 
شوهرم گفت: 

-بهتر نیست توبه‌ این کارها کاری نداشته باشی 
سهیلاجان؟ 

من‌هم طبق معمول سکوت کردم ومثل همیشه 
لبخند زدم. در چنین مواقعی. گاهی اوقات مادر شوهرم 
نگاهی معنی دار به من می‌انداخت امامن‌هر گزمعنی 
آن‌نگاهش رانفهمیدم. شاید هم فکر می کرد که تاعادل 
راببینم. شروع می کنم به چغولی کردن اما من فقط به 
این دلیل زخم زبان آنهارابه شوهرم نمی گفتم که لااقل 


آرامشش به هم نریزد. 


زند گی ما روز به روز قشنگ تر می‌شد 
وبا گذشت نزدیک به سه‌سال از شروع 
آن, همچنان عاشقانه همدیگر را دوست 
داشتیم. دشمنی خانواده‌عادل بامن کم 
نشده بود ولی من با عادل خوشبخت 
بودم.مخصوصاً که عادل می گفت: 
"آقاجون تقریباً کارهای زمین‌هارو تمام 
کردەوتاچند روز دیگه دوران سختی من 
وتوهم تمام میشه." 
اماافسوس که بی رحمترین واقعیت 
زند گی‌به سراغمان | مدتأمن‌دراوج 
جوانی و خوشبختی و در حالی که صاحب 
یک دختر دوساله‌هم شده بود م بیوه 
شوم.م رگ عادل که‌درجاده‌چالوس 
تصادف کرد نه فقط برای من که حتی 
برای خانواده‌اش حکم یسک صاعقه را 
داشت. چون عادل فقط شوهری خوب 
برای من وپدری مهربان برای‌سارانبود. 
بود برای خواهر انش بهترین مشاور 
"فاضل " بود. فاضل و عادل بیشتر از این 
که بر ادر باشند. دو رفیق با وفا محسوب 


می‌شدند. و عادل برای برادرش یک مراد "بود. به 
همین خاطر باف وت عادل ,بر ادرش فاضل نیز انگار 
دیگر دلیلی برای لبخند زدن نمی دید. با این حال جدااز 
همه اعضای خانوادہ کسی که نتوانست داغ "عادل "را 
تحمل کند. پدرش بود. حاج قاسم "که هميشه و همه 
جاباصراحت عادل "را بهترین فر زندش می‌نامید. در 
غم از دست دادن عادل دقم رگ شد و سه ماه پس از 

این دو مرگ ناگهانی و تقریباً پی در پی. مرا آنچنان 
از پادر آورده‌بود که اصلأً متوجه رویدادهای اطرافم 
نمی شدم.حتی نمی دانستم پول اجاره خانه راچه کسی 
پرداخت می کند.( من وعادل پس از ازدواجمان دریک 
خانه اجاره‌ای ز ند گی راشروع کر دیم) حتی نمی‌دانستم 
خورد و خوراک من ودخترم دراین شش هفت ماه 
چگونه تامین می شود و نه اينکه بر ایم مهم نباشد. بلکه 
باخودم اینطور فکر می کر دم که یکی از همین روزها و 
سهم زمین پسرشان راهم در نظر نگیرند.لااقل به خاطر 
نوه‌شآن‌هم که باشد. مقد اری پول به من می‌دهند تابا 
آن بتوانم برای خودم و دخترم آینده‌ای ترسیم کنم و.. 
اما گویا اشتباه می کردم. 


آن روز حدود ساعت پنج بعدازظهر بود که دخترم 
رابرای‌بازی کردن بەپسارک نزدیک خانه بردم. 
هنوزچند دقیقه نگذ شته بود که تلفن هم راهم زنگ 
خورد. پشت خط "فر شته" بود. خواهرشوهر بز رگم 
که گفت: کجابی دختر که مارو پشت در خونه‌تون 
کاشتی ؟ "از اوعذ رخواهی کردم ودست سارارا گر فتم 
وباعجله به خانه بر گشتم. دید م جلو در غیر از فرشته 
برادرشوهرم فاضل نیز ایستاده. دوب اره‌از آنها 
عذرخواهی کردم وباخوشحالی در راباز وآ نها رابه 
داخل دعوت کردم که فرشته گفت: 

-نه سهیلا جان.. کار مهمی داریم و خیلی هم عجله 
دزی واسه همین ازعدم دتبالت,سواز شوبریم خوثه 
مامان. 

اگر چه کمی نگران شدم.چاره‌ای جز همراه شدن با 
آنهانداشتم. در بین راه‌همان قدر که "فاضل ساکت 
بود فر شته یکسره حرف می‌زد.از اینکه باید داغ رفته‌ها 
راتحمل کرد.ازاینکه اگر می‌خواهم روح غاد" اراد 
باشد.نباید همچنان غصه دار باشم و نباید تار ک‌الدنیا 
شوم و... وبالاخره گفت: "تو یه زن جوان و زیباهستی و 
نباید تا آخر عمر بیوہ بمونی واز همه مھتر اینکه سارا 
به پدر نیاز داره و..." 

حالا معنی حرف‌های "فرشته "را می فھمیدم 
ام_انگیزه‌اش ران4!تابالاخره به خانه مادر شوهرم 
رسیدیم وهمه چیز معلوم شد. آنجا هم فرشته صحبت 
می کردامابه نمایند گی از مادرش وبه نیابت از خواهر 
و برادرش: 

-ببین سهیلا جان. می‌خوام حقیقتی روبهت بگم که 
احتمالاً ازش بی‌خبری. واقعیت قضیه اينه که اگه یادت 
باشه قبل از مرگ عادل, آقاجون قرار بود چند روز بعد 
سهم هر کس رو بهش بده اما چون خودش حوصله این 


کار هاو ر فتن به اداره ثبت و محضر و شهر داری و...و... 
این طور کاغذبازی‌ها رونداشت. با همه صحبت کرد 
وهمگی پذیرفتیم که آقاجون همه زمین‌ها رو به نام 
فاضل و کالت بزنه وداداش فاضل یه روز همه مارو 
ببره محضر و سهم هر کس رو مشخص کنه.اما انگار 
قسمت نبود که عادل اون روز رو ببینه و قبل از رفتن به 
محضر راهی اون سفر لعنتی شد و بعد هم که مرد. همه 
اینهارو بهت گفتم که بدونی چون عادل چیزی نداشته. 
تو هم صاحب هیچ ارثی از اون نمیشی. یعنی حتی این 
پرایدی روهم که به نام عادله» بايد فروخته بشے وبعد 
هم پر داخت بشه, که خودت می دونی چیز دندون گیری 
گیرت نمیاد! واسه همین امروز صدات کردیم تا ببینیم 
برنامه‌ات برای آینده چیه؟ 

بااینکه از شنیدن آن حرف‌ها تنم لرزید امامگر 
می‌توانستم کاری‌بکنم ؟ با خودم گفتم: ابگذارهمان 
خاطره‌قشنگی که‌از من در یاد و ذهن این خانواده‌هست. 
باقی بمونه!" 

به همین خاطر لبخندی زدم و همانطور که مشغول 
پوشیدن مانتویم بودم و سارا رانیز آماده‌می کردم. 
روبه مادر شوهرم گفتم: 

-این ده‌من دخترمه. من هیچ انتظاری از هیچکس 
ندارم. حتیاگر این طور که فرشته جون میگه. اگه قراره 
ازبابت این پراید چیزی به من ودختر م برسه.اگه براتون 
زحمت نیست. هر چی سهم من وسارامیشه به یک 
فقیر مومن بدین تا برای عادل نماز بخونه و روزه بگیره. 
راستشوبخواین عادل همیشه و هر وقت با من درددل 
می کر د می گفت "از پونزده سالگی که نماز بهم واجب 
شد. تا هجده‌سالگی که رفتم سربازی, اهل نماز وروزه 
نبودم اما بعد از اون دیگه کوتاهی نکردم." 

مادرشوهرم زدزیر گریه. من‌هم برای اینکه‌دلش 
رابیشتر خون نکنم.از جا بر خاستم و ادامه دادم: "فقط 
اگه‌اشسکالی نداشته باشه»غی ر ازعکس‌هایی کەاز 
عروسیمون مونده لطفاً کت و شلوار دامادی عادل رو 
هم به من بدین که هر وقت دلم گرفت اون رو بو کنم و 
یادش بیفتم. "این را گفتم و خواستم خداحافظی کنم که 
فرشته با مهربانی "سارا"رابغل کرد وبه من گفت: 

-یک صحبت دیگه هم موند هسهیلا جان. یک دقیقه 
بنشین بعد برو... 

درلحنش چیزی بود که نگرانم کرد امانشستم. 
فاضل هم به بهانه اینکه سیگار بکشد از اتاق خارج 
شد وماسه نفر ماندیم:من وفرشته ومادرشوهرم و 
البته سارا! 

فرشته دخترم رابه دست مادربز رگش سپرد و 
کنارم نشست و شروع به گفتن کر د: 

۔ببین ساحل جان. نمی دونم که تواز قانون قیمومیت 
یا به زبان ساده تر. "قانون حق سر پرستی فرزند ‏ چقدر 
خبرداری؟اماطبق قانون, وقتی پدر بمیرہ فرزند به 
خانواده شوهرش می‌رسه. منظورم اينه که که طبق 
قانون سارا باید پیش ما باشه و۔. 

یک مر تبه مثل نارنجک منفجر شدم وفریاد زدم: 
''شمامی خواین چی به من بگیسن؟ منظورتون چیه؟" 


فرشته‌دست مراگرفت ویک لیوان آب بهم داد ودر 
ادامه گفت: 

-بگذار حرفم تموم بشه سهیلا جان. اون وقت با 
جنگی دن وداد گاه‌ر فتن وو کیل گرفتن واین چیزهارو 
نداریم.مخصوصاً که مر دم پشت سرمون بگن باعروس 
بیوه شون جنگیدن! اما یک پیشنهاد خوب برات داریم. 


۱ 
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ماحاضریم یک سوم از سهم زمین‌های عادل رو که ه 
حتی به‌دختر ش هم نمی رسه. به نام توبکنیم.تادرعوض 
حق سرپرستی سارا رو به ما بدی. ۱ 


طوری از جاپریدم که سارازد زیر گریه و گفتم: 
"دیوونه شدی فرشته خانم؟ تاحالا بهتون توهین نکر دم 
پس لطفاً این بحث زشت رو تمومش کنید!" 


ن نمی نو 


« 


فرشته پوزخندی زد و گفت: 'کمه؟ خب حرف 
دلت روبزن؟ قبوله نصف سهم عادل روبهت می‌دیم. 
اصلاً گور پدر مال دنیاء تمام سهم عادل رو بهت می دیم 
که باهاش می تونی هفت پشت خودت رو پولدار کنی. 
اما قانونا باید سارارو به ما بدی!" 

طوری لبم راگاز گرفتم که شوری خون راروی 
زبانم حس کردم وبعد سارارااز بغل مادربز رگش 
بیرون کشیدم وتادم در رفتم که فرشته ادامه‌داد: چرا 
نمی‌فهمی دختر ؟ تو فقط داری کار مارو سخت می کنی 
ولگد به بخت خودت می زنی, و گرنه طبق قانون و نھایتاً 
تا جند ماه دیگه بچه مال مات ۳ 

دیگر نتوانستم تحمل کنم ورخ به رخ فرشسته 
ایستادم وزل زدم توی چشمانش و گفتم: "خوب گوش 
کن فرشته از ابلیس بد تر! اگه همه دنیا رو هم به نام من 
بکنی. من سارار و بهتون نمی‌دم, نه فقط به خاطر اینکه 
277۸7٦‏ ۸ل ۱۳۱۱۱ 
پس منواز قانون نترسسےونید:حتی اگه قانون سارارو به 
شمابدہ تا آخر عمر باهاتون می جنگم. اگ شده تک 
تک شماهاروبادست‌هام خفه کنم:این کارومی کنم 
ودخترم روبرمی دارم وفرار می کنم وسط بیابون ما 
نمی گذارم هیچکس سارارواز من جدا کنه.ینها را گفتم 
که فر دا اگه تو روتون وایستادم. دلخور نشین و... 

_-احسنت!من که مطمئن بودم ولی ثابت کردی 
که عادل در انتخابش اشتباه نکر ده بود. درود بر شرفت 
سهیلاخانم... اینه ارافاضل گفت کهظاه رآهمه 
حرف‌هاراازپشت در شنیده بود. می خواستم بپرسم 
"منظورت چیه؟" که مادرشوهرم در حالی که درست 
مثل روز مرگ عادل اشک می ریخت, مرا در آغوش 
گرفت وهق هق کنان گفت: منو حلال کن دخترم! تنها 
کسی که باور نمی کر د تو از این پول بگذری. من بودم. 
من بودم که از روز اول فکر می کر دم تو به خاطر پول 
عادل, زن پسرم شدی. من بودم که این بازی رو پیشنهاد 
دادم و گرنه هم فرشته, هم فریده و از همه بیشتر فاضل, 
مطمئن بودند تو همین شیرزنی هستی که نشون دادی. 
تو رو به خاک عادل قسم منو حلال کن دخترم! 

گیج ومنگ ومات وسط اتاقایستاده‌بودم که فرشته 
دستم را گرفت ونش‌اند روی مبل و کنارم نشست وبا 
مهربانی گفت: 


اند 


عو می کے 
سم 


5 


نک 


٭-٭ 


دد 


صر ب المثل چینی 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۹۳۲۸ اطلاعات کل 


سے 
مسلسلد کزارشهای زندان 
ا a‏ 
دختر جوان در حالی که سعی می کر د خود را 
آ رام نشان‌بدهد.روی‌صندلی نشست. برایش توضیح 
دادم که به چه دلیل او را به دفتر مدد کاری آورده‌اند. 
بادقت کامل به‌صحبت‌هایم گوش‌داد.درهمان 
با صدای گرفته ودور گه‌ای گفت: 
-من خودم باعث بد بختی خودم شدم. نه فقط 
بدبختی که حتی ننگی را به دامان خودم نشاندم که 
الان احساس می کنم حتی لیاقت نام خانواد گی ام را 
ندارم. خواهش می کنم شسما هم هیچ مشسخصاتی از 
من راننویسید. چون نمی خواهم آلود گی من دامان 
خانواده‌ام را بگیرد. 
دریک خانواده‌متوسط ومعمولی بەدنیاآمدم. 
پدرم کاسب بازار بود و مادرم 
خانه دار. من و برادرم تنها 
فرزندان خان‌واده بودیم. 
بزرگتر بود و نه فقط برادر 
که‌حتی محافظ ومراقب من 


از دوران کود کی ام جز 
خاطرات خوش و شیطنت‌های 
خاص آن‌دوران‌چیزدیگری 
در زندگیمان وجود 
4 نداشت. زمان آرام و 
از کود کی به نوجوانی و از 
نوجوانی بے دوره بحرانی 
بلوغ رسیدم.هیچ وقت 
فکر نمی کردم جریان ارام 
زند گی مان دچار تلاطم 
شود.اما در گذر زندگی 

| اولین شوک زندگی من. 
بیماری‌مادرم بود. مادرم 
بے بیماری دیسک کمر 
مبتلاشد وپزشکان اعلام 
کردند که ‌اگر نمی‌خواهد 
۲ کارش بد مل جر ایرد 
بهتر است در منزل استراحت 
کند وحتی کارهای روزمره 
به‌این ترتیب‌بیشتر کارهای 
خانه, به عهده من که تنها دختر 
خان-واده‌بودم.افتاد.البته این 
مسلله در مواقعی که مدارس 
تعطیل بود. مشکل ساز نبود. 


تهبه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
ھمراہ:۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ء ۰‏ تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این هفته: ندامتگاه رشت (ہند زنان) 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابےەجای این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


قبل از محضر تمامی بانوان محترم و خواننده‌های گرامی بەدلیل 
مسائل مطرح شده در این مطلب صمیمانه عذر خواهی می کنیم. 


انجام‌همزمان کارهای خانه و درس خواندن و انجام 
تکالیف مدرسه برای من خیلی سخت می شذ, 

هنوز با مشکل بیماری مادرم کنار نیامدہ بودیم 
که برادرم به سربازی رفت و در منطقه جنگی مسٹول 
پدافند هوایی شد. کمی بعد در اثر موج انفجار, به موج 
گرفتگی شدید مبتلا شد و با شرایط بسیار بد عصبی 
به خانه بر گشت. مدت خیلی کوتاهی در بیمارستان و 
بخش اعصاب و روان بستری شد. اما چون چند بیمار 
دیگر با شرایط بدتر از برادر من آنجا بستری بودند. 
مستولان بیمارستان, برادرم راروانه منزل کردند تا 
در منزل تحت مراقبت ما باشد. 

شرایط برادرم خیلی بد بود. به طوری که مجبور 
بودیم مر تب به او داروهای آرام بخش بدهیم. تاوقتی 
داروهااثر داشت برادرم ارام بوداماهمین که اثر 
داروها تمام می‌شد. دیگر نمی‌شد او را کنترل کرد. 
رفتارهایی از اوبروزمی کرد که برای همه حتی خودش 
خطرات جانی داشت. مثلاً انگشت‌هایش را انقدر 
می جوید تا پوست دستش کنده می‌شد. یا هر چه دم 
دستش بود راپرت می کرد. در این شرایط خوراندن 
دارو به اوسخت‌ترین کار ممکن بود. مادرم که اصلاً 
نمی توانست به او نز دیک شود چون ممکن بود در آن 
شرایط او راهل بدهد ووضعیت کمرش بدتر شود. 
پدرم هم که سر کار بود ودسترسی به آووجود نداشت. 
بالاجبار من باید این کار رامی کردم.بارها و بارها 
برای خوراندن دارو به برادرم.از او کتک خوردم. اما 
چاره‌ای نداشتم.باید به هر تر تیب که شده.داروهایش 
رامی‌دادم. در ان شرایط قدرت بدنی او چنان زیاد 
می‌شد که به سختی می‌توانستم کنترلش کنم. حتی 
یک بار وقتی در بیمارستان دچار این حالت شد به 
د کترش حمله کرد واورامورد ضرب و شتم قرار داد و 
دو نفر پرستار مرد به سختی توانستند او را کنار بکشند 
و د کتر بیچاره را از دست او نجات دهند. چاره‌ای بر ایم 
باقی نمانده بود. ناچار شدم تر ک تحصیل کنم تاهم 
به کارهای خانه برسم و هم برادرم را کنترل کنم. به 


8چ ۰۰ 
> جا اکٹ وو ۳۱۰ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت وبا تا یید موارد مطرح شده در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شماره ۳2۰۱9۲۶۰-۰ 
بهروز مظفری از تهران ۰٩۱۲۰۳۳۸۰‏ 
سیدہ افخمی از تهران ۹):*۲(۹۹۶۹ ۰٩۹۱‏ 
ذ کر نام نام خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


بانشکرازھمکاری قوەقضاییہ یاست‌محترمندانگاههای 
آوین»رجایی شهر.قزل حصار و ورامین؛ رباست محترم 
حفاظست و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمانزدنها روابط عمومی دادگستری کل استان تھران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


این تر تیب بعداز پای ان دوران راهنمایی دیگر ادامه 
تحصیل ندادم. 

مشکلات خانه واقعً برایم غر قابل تحمل بود.از 
یک سو مادرم وناتوانی اش در انجام کارهای روزمره 
خانه واز دیگر سوبرادرم با آن‌همه‌مشکلاتی که 
از میدان جنگ به خانه آورده بود. من مجبور بودم 
مرتب او راتحت نظر داشته باشم چرا که یکی -دو 
بار دور از چشم من ومادرم از خانه بیرون رفت. اما 
مسیر بر گشت به خانه را گم کرد و وقتی بعد از ساعتها 
جستجو او را پیدا کر دم فهمیدم نه تنها مسیر خانه را 
گم کر ده بود.بلکه به اشتباه وارد چند خانه شده‌بود 
ومردم وحشت کرده‌با زور او رااز خانه شان بیرون 
انداخته بودند.من یکی-دوبار از مادرم خواستم تا 
برادرم رادر یک مر کز نگهداری بستری کنیم, چرا که 
عملاً نگهداری از او واقعاً سخت و دشوار شده‌بود.اما 
مادرم می گفت که من از دنیا فقط شما دو بچه رادارم. 
چطور می‌توانم تنها پسرم را به جایی بسپارم؟ 

وقتی ديدم نمی‌توانم مادرم رامجاب کنم.رادو 
روش‌دارودادن‌بهبرادرم راعوض کردم وسعی 
کردم طوری بر نامه‌ریزی کنم که او همیشه تحت 
کنترل باشد.امایک شب وقتی من خواب بودم, بر ادرم 
که‌حالا از من دل خوشینداشست,باچاقوبالای سرم 
آمد وشاید اگر مادرم به موقع متوجه نشده بود. 
برادرم در حالت خاص خودش مرااز پادرمی آورد. 
وقتی کار به اینجا کشید. من احساس کردم حالا دیگر 
جانم در خطر است واگر خودم به فکر خودم نباشم 
ممکن است حتی جانم راهم از دست بدھم, خصوصاً 
ان که یک روز وقتی داروهای بر ادرم راداخل غذایش 
ریختم او مراوادار کرد تااول من از آن غذابخورم. هر 
کاری کردم تااز این مساله صر فنظر کند. قبول نکر د و 
ناچار من از غذایش خوردمو حالم به قدری بد شد که 
مادرم‌مجبور شداورژانس خبر کند ومرابه بیمارستان 
منتقل کنند. شرایطم خیلی بد شده‌بود. تخت فشار آن 
همه اضطراب واستر س و ترس ونگرانی. کم کم خود م 


هم داشتم ناراحتی اعصاب و روان می گرفتم. خواب و 
استراحت کافی نداشتم.حتی در خواب هم احساس 
آرامش نمی کردم. خلاصه عرصه چنان برایم تنگ 
شد که به فکر فرار افتادم. تعجب نکنی دا لطفاً در 
دلتان سرزنش ام نکنید که راههای دیگری هم وجود 
داشت. چرافرار؟ 

من به همه آن راهها فکر کردم.اول از همه اینکه به 
خانه یکی از اقوام بروم امابعد به این فکر کردم که آنها 
بلافاصله به پدر ومادرم خبر می‌دهند ود وباره‌مجبورم 
به خانه بر گردم. بعد به این فکر کر دم شاید اگر ازدواج 
کنم از این شرایط رهاشوم. اما چه کسی حاضر بود با 
ان شرایط بد برادرم. با من ازدواج کند؟ 

امابه عقلم نر سید که به یک مر کز امدادی. مثل 
بهزیستی بروم واز آنها کمک بخواهم. شاید اگر این 
کاررا کرده بودم.هیچ وقت تا گردن در لجن فرو 
کردم در حالی که از مشکلاتی که با آنها در گیر بودم. 
به ستوه آمده بودم. 
شده. فقط لباس پوشیدم و از خانه بیرون آمد. نه پولی 
داشتم و نه حتی یک دست لباس. نه می‌دانستم کجا 
از آن خانه دور شوم. اما به کجاء چگونه و چطور مهم 
نبود. 

ساعت ۰ ۱ صبح بود که از خانه بیرون آمدم وبه 
هر بد بختی بود خودم رابه یکی از پار کهای شهر رشت 
رساندم. احساس رهایی و آزادی داشتم اما بعد از چند 
ساعت دلشوره و نگرانی به سراغم آمد. من بدون پول 
وبدون سرپناه باید چه کار می کردم؟ حتی پول یک 
نان رانداشتم تابرای ظهر. شکمم رابا ان سیر کنم. کم 
کم احساس می کردم که اشتباه کر ده‌ام و بهتر است 
گفته‌اند که در این جور مواقع شیطان در هر شکلی 
ظاهر می‌شود. چر | که همان موقع خانمی به طرفم 
امد و کنارم نشسست وشروع به صحبت کرد.اول از 
خودش و زند گی اش گفت وبعد هم از من پرسید چرا 
بودم تابا کسی درد دل کنم.خیلی خلاصه برايش گفتم 
در خانه مشکل داشتم واز خانه بیرون آمدهام.اما 
در مورد برآدرم حرفی نزدم. دلم نمی آمد شخصیت 
برادرم را نزد یک آدم غریبه خرد کنم. 

آن‌روزاومرامهمان کردوتاغروب با اوبودم.او 
دلداری ام دادو گفت که‌نگر ان چیزی نباشم ومی‌توانم 
روی‌اوحساب کنم.غروب که شد مرابا خودش به 


در پرانتز: 


(در رابطه با اظهارات این مد دجو چند نقطه ابهام 
وجوددارد نخست اینکه‌اظهار کر ده بر ادرش دراثر 
جنگ و موج انفجار دچار مشکل شده که اگر چنین 
بود قاعد تا اوجانباز محسوب ونگهداری ومراقبت 
ازاوبابنیاد بود. نکته دیگر اینکه مسایلی که در 


خانه‌شان‌برد. آنها خانواده‌فقیری بودند. خیلی فقیر 
ومن از اینکه سربار آنها شده‌ام خیلی شرمنده بودم. 
از طر فی هم خوشحال بودم که آن شسب.جایی بر ای 
خوابی دن‌دارم و مجبور نیستم شب رابین گر به‌ها 
بخوابم. چند روز اول متوجه خیلی از مسائل نشد م.اما 
فکر کنم. روز دوم یا سوم قامتم در آنجابود که متوجه 
شناشده‌ام مطلقه است اما موضوع وحشتناک این 
بود که متوجه شد م او خلافکار است واز راہ خلاف 
منکراتی‌امرار معاش می کند.ای کاش همان موقع از 
آن خانه‌می‌رفتم.قبل از آنکه خودم هم مثل آنها آلوده 
شوم.امانرفتم وماندم وبااو همراه‌شدماهمراهی با 
او آن‌هم دران کار کثی_ف اصلا تجربه خوبی نبود. 
اماچون احساس می کردم باید بمانم ونباید سے بار 
باشم وباید بعد از این خرج خودم رادربیاورم.به 
کنافتی تن دادم که‌داغ ننگ آن تاابد بر پیش انیام 
خواهد ماند. پولی که از این راه‌به دست می آوردم با 
همان دوستم تقسیم می کردم. حدود یک سالی از این 
راہ کٹیسف امرار معاش کردم تااینکه کم کم بەاین 
فکر افتادم مسستقل عمل کنم. احساس می کردم این 
توانایی رادارم که خودم مستقلاً مر کزی دائر کنم و 
مدیریت آن‌رابه عهده‌بگیرمونفراتی‌برای‌من کار 
کنند. به این ترتیب بعد از یک سال کار برای دیگری: 
مستقل شدم ولازم نبود خودم کار کنم و فقط مدیریت 
می‌کردم. یک سال ونیم از این ماجرا گذشت که 
برسیبب انفاقبابجونی که رک بال اون بور کر 
دلایلی با خانواده‌اش مشکل دارد و به خاطر اعتیادش 
به تریاک در محل کارش هم با مشکل مواجه شده و 
فقط باماشین مسافر کشی می کند. در همان جلسات 
اول گفت از من خوشش آمده و قصد از دواج دارد. من 
به خاطر شرایط زند گی ام نمی خواستم ازدواج کنم. 
چون به هر حال اگر با هر کسی ازدواج می کر دم او هم 
د ر گیر ماجرای من می شد. به همین خاطر چند جلسه 
قرارمان را کنسل کردم. اما اودست بردار نبود. ناچار 
حقیقت زند گی ام رابه او گفتم به‌ این امید که‌مرارها 
کند.امااونه‌تنهااین کار رانک د بلکه‌ماند واصرار 
کرد که حتی به صورت موقت هم شده از دواج کنیم 
وقول داد مراازاین وضع نجات دهد.وقتی دیدم‌او 
واقعا قصدنجات مرادارد موافقت کر دم ونزدیکی 
از دوستانش رفتیم وبایک مهریه کم من صیغه پنج 
ساله‌اوشدم.امابعد از آنکه عقد موقت کر دیم اونه 
تنها به قولش عمل نکر د که خودش هم سرباز من شد. 
من حتی حاضر بودم او سیگار فروشی کند. اما من این 


مورد شرایط زند گی بیان کرد. گر چه نمی شود از 
دور نشست و قضاوت کرد اما توجیه قانع کننده‌ای 
برای فرار و گرایش به فساد محسوب نمی شود دیگر 
انکه به اعتراف خود او پول حرام در وسوسه‌اش 
برای راه‌اندازی یک خانه فساد بی تا ثیر نبود و بد تر 
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کار رانکنم. ولی او... وضع وقتی بدتر شد که دخترم 
به‌دنیا آمد.حالادیگر اصلاً دلم نمی‌خواست به این 
کار ادامه دهم... ولی شوهرم تن به کار نمی داد. پنج 
سال به همین منوال گذشت. مدت صیغه‌مان که تمام 
شد شوهرم مرابه عقد دائم خودش در آورد! چون 
دومم که به دنیا آمد نگرانی‌های من بیشتر شد. نگران 
آینده بچه‌هايم بودم. می‌دانستم که نوع زندگی من 
بر آیندہ آنها تاثیر خواهد گذاشت. اما شوهرم اصلاً به 
این موضوع اهمیت نمی داد. برای او مهم این بود که 
خوب می‌خورد. خوب می پوشد و خرج زند گی و خرج 
موادش می‌رسد. همین ا! 

بچه‌هایم شش و دوس له بودند. بعد از دوازده- 
سیزده‌سال تصمیم گر فتم سر ی به خانواده‌ام بزنم.دلم 
برای مادرم تنگ شده‌بود. همراه بچه‌ها به خانه مادرم 
رفتم. مادرم کاملاً از پا افتاده بود. پدرم پیر شده بود و 
برادرم شرایط بهتری پیدا کر ده ازدواج کر ده‌بود.من 
اما از خجالتم حتی پایم راداخل منزل پدرم نگذاشتم. 
همانجا گوشه حياط ایستادم و مادرم رااز دور دیدم. 
خانه پا بگذارم. کمی ایستادم و قبل از آنکه برادرم و 
همسرش از بیرون بر گردند. از خانه بیرون زدم. 

چند روز بعد.یکی از دوستانم به‌همراه‌مردی 
که مدعی بود شوهر صیغه ای‌اش هست به خانه 
من آمدند. هنوز مدتی از آمدن آنهانگذشته بود که 
گویا یکی از همسایه‌ها که به رفت و آمدهای منزل ما 
مشکوک شده بود با پلیس تماس گر فت و ماموران 
وارد خانه ما شدند.متاسفانه آن موقع متوجه شدم 
همسرمردی که شوهردوستم بود. صیغه نامه آنها 
راقبلا پاره کرده‌و | نها هیچ مدر کی دال بر محرمیت 
نداشتند.از طرفی صدای زنگ‌های پی در پی تلفن 
باعث شد تاماموران متوجه شوند که‌من گرداننده 
من‌بود.من وتمام کسانی که آ نجا بودند. دستگیر و 
روانه زندان شسدیم. چند روز بعد هم داد گاه‌تشکیل 
شد و من به تحمل ۱۸ ماه حبس محکوم شدم. در این 
مدت چند مر تبه به مر خصی رفته و به شوهر م اخطار 
داده‌ام که یا به فکر کار باشد و یامراطلاق بدهد. حتی 
گفتهام که حضانت بچه‌ها هم باخودش خواهد بود. 
شایداوبه خودش بیاید وبفهمد که بایداعتیادش 
رات رک کندوتن به کار بدهد و گرنه مرااز دست 
خواهد داد. من دیگر نمی خواهم به لجن زاری که در 
آن بودم, بر گردم. 


آنکه فرد بی‌مسوّولیت وبی غیر تی رانیز به 
عنوان شر یک زند گی پذ یرفت. بايد دانست که 
به هر حال انسان در هر شرایطی مسوّول است و در 
هنگام بروز مشکل همواره آسانتر ین راہ تنها راه 


حل مشکل نیست. 
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ان دو ف دد 


که ادشان چون صلح کنند. تچ 
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مبادله‌ی جنجالی 
در حالی که خانواده و برخی از دوستان نزدیک بو 


۲ ا قصد داشتند به مناسبت آزادی اواز اسارت 
پنج ساله‌اش در زاد گاهش جشنی بز رگ بر گزار 
2 کنند. افزایش اعتراض‌های مردمی و تهدیدهایی 

عليه خانوادہاین سر باز,تمام برنامەھای آٹھارابەھم 
ریخت. یک هفته پس از آزادی بوبر گدال "این بحث 
اوج گرفت که به طور مستقیم یاغیر مستقیم. دست 
کم شش سر باز در عملیات جست وجوی این گروهبان 
امریکایی کشته شده‌اند. 

''ساندرااندروس' مادر ستوان دوم ''دارین 
اندروس''می گوید پسرش در سپتامبر ۲۰۰۹ء در 
جریان عملیات جست وجو برای گروهبان بر گدال 
کشته‌شده‌است.اوبرای اثبات‌ادعای خود گفته‌ی 
۵ عضای سایق این گروهان رادلیل می آورد که 
می گویند عملیات جست وجوی گروهبانی که گروه 
خود راترک کرد. باعث مرگ و صدمه دیدن اعضای 
آن شد. مادر این سرباز می گوید پسرش و بر خی از 
هم‌رزمانش "به‌زور به‌ماموریت فررستاده‌شدند. آنها 
ماموریت داشتند بر گدال راییدا کنند. ار تش موظف 
است اطلاعات لازم و کافی رادر ارتباط بااین پرونده 
دراختیار خانواده | نهاقرار دهد.ارتش ودولت باید 
به ما بگوید پسرم آنجاچه می کرده و چرابه ما دروغ 
گفته‌ان د.ی ک روز پس از اظهارات مادر این سر باز. 
٣‏ بردلی + عضوسابق گروهبر ال که در عملیات 
جستوجوی اودر تابستان ۰۰۹ ۲شر کت داشت» به 
خبرنگاران اعلام کرد مرگ هشت سرباز با عملیاتی 
که برای یافتن گروهبان بر گدال انجام شد. گره خورده 
۷ او نام این هشت سرباز راهم اعلام کرد که پیش 
ازاین خب ر گزاری ۷ اسم شش نفر آنهارا در 
رسانه‌ها انتشار داده بود. 

پنتاگون ومقامات ارتش آمریکاهم این به اين 
مساله توجه نشان داده‌اند. یکی از مسئولان که درباره 
وضعیت سربازان گمنام تحقیق می کند. گفته: فعلاً 


دبل ابه ۵ )عطاما 
روھ وا تداشت 


اقدام تازه‌ی اوباما و معاوضه‌ی یک گروهبان آمریکایی در سی و یکم ماه 
می۲۰۱۴ با پنج فرمانده طالبان که در زندانی در گوانتانامو به سر می‌بردند. 
این روزها به خبر نخست خبر گزاری‌های مهم تبدیل شده است زیرا این کار به 
خشم اعضای کنگره و اعتراض بسیاری از مردم آمریکا منجر شده است. اوباما 
که ابتدا تصور می کرد با آزاد کردن پنج عضو طالبان در برابر آزاد شدن یک 
گروهبان ارتش آمریکا می‌تواند بیشتر در دل مردمش جا باز کند. حالا می بیند 
اوضاع آنقدرها هم رضایت‌بخش نیست چرا که او را زیر سوّال برده‌اند. 


هیچ مد ر کی برای اثبات این ادعاوجودندارد. اما 
"مت وایر کانت ؛ گر وهبان سابق و یکی از افراددسته‌ی 
بر گدال می گوید: چند نفر ازاعضای گروه‌ماهنگام 
جست وجو برای پیدا کر دن گر وهبان بر گدال جان خود 
راازدست‌دادندیا آسیب‌دیدند.ماموریت این بود که 
بر گدال را پیدا کنیم و باید این کار رامی کردیم." 


دفاع وزیر امور خارجه 

"جان کری ‏ وزی ر امور خارجه‌ی آمریکا در 
نخستین مصاحبه عمومی‌اش در باره معاوضه‌ی سر باز 
آمریکایی با پنج نیروی طالبان که در گوانتاناموزندانی 
بودند. از این کار دفاع کرد.او به خبرنگار 0۸۸ گفت: 
"این پنج نفر از اعضای عادی طالبان هستند و تهدیدی 
با آ مر ابه خاب نمی بنذ الیَتة ممكن انت 
آنها دوباره با آمریکاوارد جنگ شوند اما در صورت 
اقدام علیه آمریکاء کشته می‌شوند. من فکر نمی کنم 
هیچ کس در مورد قدرت وتوانایی آمریکا در مورد 
حفاظت از مردمش تردید داشته باشد. او همچنین 
تاکید کرد که پنج عضو آزاد شده‌ی طالبان در قطر به 
شدت تحت کنترل هستند وتایک سال حق ندارند 
این کشور راترک کنند. 


روحیه‌ی خراب برگدال قهرمان! 

"بوب رگدال "پس از آزادی ازاسارت:دربیمارستان 
نظامی آمریکادر آلمان بستری شد.اوبرای پرستاران 
بیمارسستان تعریسف کردہ که پس از اقدام به فرار و 
دستگیری مجدد توسط طالبان. در یک قفس تنگ و 
بسیار تاریک زندانی شده بود. بر اساس گزارش‌های 
)و گفته‌ه ای یکی از مقامات ارشد آمریکایی 
که نخواسته تامش فاش شود بر گدال دوبار اقدام 
به فرار کرده.اين مقام ارشد به خبرنگار N‏ گفته 
که بر گدال از آسیب روانی "تروما "رنج‌می‌برد که به 
احتمال بسیار زیاد در اثر شکنجه‌های جسمی و روحی 
به آن مبتلاشده. 


تهدید عليه والدین گروهبان 
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ار ۰۰ 
ہس ا ماما ت ئل مار ۳۹ 


ات فا ها وی بر کال ار ط ری و 
تهدیدهایی‌جدی روبه روهستند. "ویلیام فیکر :مامور 
مخصوص ۲81می گوید: "ماهر گونه تهدیدی راجدی 
می گیریم و با تمام قوا مشغول بررسی هستیم و از بقیه 
هم کمک می‌گيریم. "اما او حاضر نشد درباره جزثیات 
این پرونده و ماهیت و شدت جدی بودن این تهدیدها 
حرفی بزند. 

نتیجه‌ی تحقیقات اولیه 

از سال ۲۰۰۹ ودریی ناپدید شدن گروهبان 
بر گدال. گر وه حقیقت یاب ار تش برای فهمیدن علت 
ناپدید شدن او جست وجو و تحقیق را آغاز کرد. نتایج 
اولیه این تحقیقات درهمان زمان‌هم نشان می داد 
که ممکن است اوعمد و آ گاهانه پست خودراترک 
کر ده‌باشد اماچون دلایل معتبر وقطعی وجود نداشت. 
پرونده بی نتیجه ماند. مقامات ار تش آمریکا می گویند 
نمی توان بدون دلایل کافی ادعا کرد بر گدال از خدمت 
فرار کر ده‌زیرا این مساله به دانستن و آ گاه بودن از 
قصدونیت اوبستگی داردوجز باصحبت کردن با 
او نمی‌توان به نتیجه رسید. بر اساس گفته‌های این 
مقامات: قرا ر اعت بروقدذیر گذال مجددآئروشی 
شود تابه نتایج قابل قبول ودرستی دست بابند.البته 
بایسد صبر کرد تابر گدال برای مشار کت وهمکاری 
آماد گی داشته باشد. آنهاقصد دار ند دوباره‌موقعیت 
اوو شرایط اطر افش رابررسی کنند تاببینند چه‌مسائلی 
به چنین وقایعی منجر شد.بررسی کنند گان معتقدند 
کلیدی که این قفل رامی گشایت مط 2ا در صحبت 
باخود گروهبان بر گدال نهفته است زیر ا فقط یک نفر 
وجود دارد که دقیقا می‌داند چهاتفاقی‌افتاده‌و ایا 
آ گاهانه پست خود راترک کرده‌یااسیر شده‌و این 
فرد. بر گدال است. البته مقامات با توجه به وضعیت 
جسمی و روحی او می گویند این کار زمان می‌برد. به 
اعتقاد آنهااین پروسه در صورتی سریع پیش می رود 
وبه نتیجه می رسد که بر گدال آماد گی داشته باشد و 
پزشکان معالجش این اجازه رابدهند. 

در واشنگتن, جمهوری‌خواهان بر جسته به‌این کار 
اوباماشدیدا اعتراض کرده و وا کنش نشان داده‌اند. 
آنهاعقیده‌دارند معاوضه‌ی این سرباز آمریکایی با 


پنج عضو طالبان به صدها تروریست اجازه‌می دهد 
عر صه رابرای خرابکاری و توطئه مناسب ببینند و به 
حق و حقوق سربازان آمریکایی تجاوز کنند. از طرفی 
نمایندهه ای جناح مخالف و حتی موافق اوباما اورا 
0 ی 

اما مقامات حکومتی برای دفاع از عملکر د اوباما 
دلایل محکمی دارند. آ نها می‌گویند بر گدال به خاطر 
نیاز داشت.همچنین گزارش‌ها نشان می داد که 
امنیست اوهم در خطر بود و از همه مهم تر افشای 
حتی یک کلمه‌از نقشهی معاوضه می‌توانست جان 
او رابه خطر بیندازد. آنها بدین وسیله‌اعضای کنگره 
راقانع کرده‌اند که نخستین وظیفه هر دولتی, حفظ 
جان شسهروندانش است. جمهوری‌خواهانی که پیش 


ازاین به خاطر رعایت نکر دن قوانین به اوبام انتقاد 
کرده‌بودند. حالا کمی از موضع خود پایین آمده‌اند 
ومی گویند مشکل اصلی‌شان بااین کار این است که 
پنج عضو طالبان که معاوضه و آزاد شده‌اند. در واقع 
پنج نفر از بد ترین و خطر ناک ترین فرماندهان طالبان 
هستند وممکن است خطرهای جدی و جدیدی برای 
آمریکابیافرینند. کاخ سفیدهم‌می گویداوبامااختیارات 
قانونی و مشروعی برای چنین تصمیم گیری‌هایی دارد. 
همچنین پشت این کار رئیس‌جمهور یک انگیزه قوی 
اخلاقی وجود داشته. 


اوباماء قانون‌شکن با مجری قانون؟ 

براساس قوانین.باید سی روز پیش از مبادله‌ی 
پنج زندانی طالبان باس باز آمریکایی کنگرهرادر 
جریان قرار می داد.امااوباماوضعیت سلامتی وامنیتی 
خاص بر گدال راعاملی برای دفاع از کار خودسرانه 
خود قرار داده‌است. سوزان رایس ؛مشاورامنیت 
ملی کاخ سفید نیز از تصمیم رئیس جمهور دفاع 
کرده ودر مصاحبه با خبرنگار گفته است: "با توجه 
به وضعیت اضطراری و حساس سلامت گروهبان 
ب رگدال و با توجه به مسئولیتی که قانون اساسی به 
آقای رئیس‌جمهور اعطا کر ده کاملاً واضح است که 
انجام این کار ضروری بوده و به ابلاغیه سی روز قبل 
نیاز نداشته است." 


آیا بررگدال جاسوس طالبان است؟ 


شواهدی وجود ندارد که نشان دهد بر گدال به 
دشمنان کشورش کمک کرده‌باشد.البته از اودر 


تبلیغات طالبان عليه آمر یکااستفاده‌شده. آیانمی‌توان 
شک کرد که تحت تأئیر تعالیم طالبان قرار گرفته؟ 
اه کیو ای ان دول کے ارک نو 
حتی‌مردم آمریکامهم است این است که گروهبان 
گرا سد اي ادا ال تفر اوه 
یکی از همرز مان سابق بر گدال می گوید: "محال است او 
توانسته باشد مخفیانه و دور از نگاه‌دشمن چنین کاری 
کرده باشد زیراطالبان. دشمن فوق‌العاده تیزبینی 
است و بسیار حساب‌شده و دقیق رفتار می کند پساگر 
بر گدال ایمیل زدہ حتماً با اطلاع طالبان بوده." 

از طرفی. همان طور که در ویدئوی آزادی بر گدال 
نشان داده شده پدر او باب بر گدال " وقتی به طور 
رسمی در کاخ سفید. کنار رئیس‌جمهور آمریکا به 
مردم کشورش معرفی شد در نگاه اول شاید برای 
خیلی از مردم آمریکا تعجب برانگیز بود چون اومثل 
طالبان ریش بلندی گذاشته بود وحتی به زبان پشتو 
صحبت می کرد.اودر مصاحبه باخبر نگاران گفته 
پس ازاینکه طالبان پسرشان راپنج سال پیش در 
افغانستان اسیر کردند. او و همسرش برای ازادی 
پسرشان بسیار کوشید ند تاسر انجام موفق شده‌اند او 


ا ا راڈ او توا ی ارات سا 
کتاب‌های زیادی مطالعه کر ده‌است وسعی کر ده‌زبان 
این کشور را یاد بگیرد تااگر لازم شد با اسیر کنندگان 
پسرش حرف بزند.اوحتی پس از آزادی پسرش و 
در مصاحبه تلویزیونی گفته: 'پسرم» من پدرت هستم. 
من پدر تمام مردم افغانستان هستم. پیغام‌های‌توئیتر 
اوهم نشان می‌دهند که باب بر گدال بارها از قصد و 
نیت خود برای کمک بے آزادی زندانیان گوانتانامو 
صحبت کردہوحالا به نظر می رسد در این ماجراء 
قھرمان واقعی اوست. 

خائن یا قهرمان؟ 

پس از معاوضهی این گروهبان آمریکایی با پنج 
زندانی طالبان.بسیاری از مردم | مریکا که مخالف این 
جریان بودند. در صفحه‌های اجتماعی مثل فیس بو ک. 
ب رگ دال راخائن خواندند و رنجش خود رااز این اتفاق 
شرح دادند. آنها می گویند ہو ب ر گدال یک قهرمان 
نیست ودولت |مریکاحق ندارد از یک ترسو وخائن 
که عمدآ بست خودراترک کردہ یک قھرمان ملی 
بسازد.از طرفی موافقان و دوستان بر گدال می گویند 
کسانی که این گونه به این گروهبان انگ می‌زنند. آیا 
خودشان می توانند پنج سال در دست طالبان اسیر 


ADA‏ املاعات ہم گی 


باشند وشکنجه و آزارهای‌وحشیانه آنهاراتاب 
موقعیت خود راترک کرد.هنوز برای‌هیچ کس روشن 
نباید وجهه‌ی قهر مانی را که برای کشورش جنگیده, 
خراب کرد. مخالفان همچنین به قضیه مسلمان شدن 
بر گدال اشاره می کنند و می گویند اگر او فقط یک اسیر 
جنگی بودہ چه لزومی داشته در این مدت تغییر دين 
بدهد؟ این که بر گدال فعلا زبان یشتو را از انگلیسی 
بهتر حرف می‌زند. دلیل روشن و قاطعی است برای 
اثبات این ادعا که او قهر مان نبوده‌ونیست وبه کشور و 
مردمش خیانت کرده پس باید مجازات شود. قهر مان 
کسی است که در اسارت بادشمن‌همکاری نکند. 
موافقان نیز می گویند نباید تغییر دین بر گدال رابه 
سیاست ربط دهیم زیر ا می‌توان این طور فرض کرد 
کے اودر مدت اسارتش نتیجه گرفته که دین آنها 
بهتر است. افزون بر این بحث‌ها موضوع فرار کردن 
بر گدال از موقعیت نظامی خود و ماجرای کسانی که 
درراه‌پیدا کردنش کشته شدند. مردم آمریکا رابه 
هیجان آورده‌و می‌گویند ارزشش رانداشت که پنج 
فر مان ده‌ی‌زبده‌ی‌طالبان رابدهیم واین گروهبان 
ترسوی فراری را پس بگیریم. 


چون اسیر بوده. محاکمه نشود! 


براساس آخرین خبرھهاء گروهبان«بوبر گدال», 
جمعه‌شب ۳ ۱ژوئن‌ازبیمارستان‌نظامی آلمان‌مرخص 


شد و به زاد گاهش باز گشت. سخنگوی پنتاگون در 
مصاحبه با خبرنگار )در این باره گفت:«بر گدال 
۸ ساله به مر کز پز شکی سن آنتونیو منتقل شده است. 
اولویت مااین است که او به درمان خودادامه دهد و 
تمام نیازهایش تامین شود. درمان کامل او ماه‌ها طول 
خواهد کشید واز این مهم تر بهبود روحیه و باز گشت 


اوبه زند گی اجتماعی است که بی گمان زمان بیشتری 
می‌طلبد.» مقامات آمریکایی می گویند بر گدال هنوز 
هم عضوارتش است ومی‌تواند به منطقه‌ای که در آن 
خدمت می کرد یعنی آلاسکابر گر ددیامی‌تواند محل 
خدمتش راتغییر دهد یاحتی برای همیشه از ارتش 
بیرون برود. برخی از اعضای دسته‌ی نظامی بر گدال 
و همچنین مردم معترض می‌خواهند او به اتهام تر ک 
خدمت محاکمه‌ی نظامی و مجازات شود اما برخی از 
مقامات برای دفاع از اومی گویند پنج سال اسارات برای 
او مجازات شدن او کافی است. 
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خانم الهام السادات طباطبایی 


وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


شرکت نسبی وکوله باری از فروض 
سوا ل: من وبرادرانم‌دارای یک شر کت‌نسبی هستیم 
که متاسفانه چند يست در پر داخت قروض آن به مشکل 


برخورده‌ايم اکنون پرسش من از شمااینست که چه شرایطی 
در راستای پرداخت قروض شر کت مادر قانون وجود دارد؟ 
دوستان به عنوان شر یک ضامن در شر کت ما واردشد آیا 
ایشان رامی توانیم به علت اینکه شر یک ضامن است مسول 
کلیه قروض شر کت بدانیم؟ 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

از این پس روزهای سه‌شنبه از ساعت ۰ تا 
٢‏ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگوی 
شما عزیزان خواهند بود 


فرزندم(دروع رم یگواید 


سواال؛باسلام.فر زندی‌دارم که ۱ ۱ساله است‌ودر طول 
مدتی که بااو سر و کار دارم دروغ‌های مختلفی از او می‌شنوم 
دروغ‌هایی درباره درسش یا در وغ‌هایی درباره دوستانش یا 
دروغ‌هایی که باعث خوشسحالی ما شود می خواستم بدانم از 
نظر کارشناسان باید باچنین مشکلی چگونه برخورد شود 

اگر راهنمایی کامل باشد ممنون می‌شوم. 
ز-صمیمی -تبریز 


بادروغ گویی کود کان چه کنیم؟ 

پاسخ: باسلام خدمت شما خواننده فهیم کود کان 
ممکن است به‌دلایل مختلفی دروغ بگویند ومابه 
عنوان‌والدین باید علت دروغ گفتن فر زند خود را 
بیاہیم از جمله این دلایل شامل: 

۱- ترس از تنبیه شدن:در خیلی از مواقع کود ک 
شمابه دلیل ترس از تنبیه دروغ می گوید بنابراین 
اگر کودک شماعمل یا رفتار نادرستی انجام داده 
است وشمااز ان باخبر هستید سعی نکنید که با تحت 


دکتر طهمورث فروزین 

جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 
یکشنبه‌ها از ساعت*۱ الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


چهارشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
| تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 

هر ماه یک ایمپلنت رایگان با قید غرقه 

برای خوانندگان محترم مجله گذاشته 

خواهد شد 


E‏ الاعات کل 


اعمال ثانون نسبیت 
پاسخ: 
۱-درابتدابرای پرداخت بدهی‌های شر کتتان باید به 
دارایی شر کت رجوع کنیداگر دارایی شر کتتان برای 
تادیه کلیه بدهی‌هایش کافی نبود هر کدام از شر کا به 
نسبت سر مايه ایی که در شر کت داشته مسول تادیه 
قروض شر کت خواهد بود زیرا ش کت شمااز نوع 
نسبی می‌باشد این در حالیست که ماده ۱۸۶ قانون 
تجارت صریحابه این موضوع اشاره‌داردودرزمانی که 
شر کت شما هنوز منحل نشده است طلبکاران شر کت 
بای د مطالبه قروض رااز خود شر کت بعمل آورند 
زیراشخصیت شر کت از شخصیت شر کامجزااست 
وبه خاطر بدهی‌های آن نمی شود در وهله‌ی نخست 
به شر کامراجعه کرد امادرزمانی که شر کت منحل 
شوداگر طلبکاران نتوانسته باشند بەعلت کمبود یا 
فقدان سرمایه خودشر کت.طلیشان راوصول کنند 


فشار قرار دادن کود ک وپرسیدن سوالهای زیاد اورا 
وادار به گفتن حقیقت کنید چون همین ترس از تنبیه 
شدن سبب دروغ گفتن آومی‌شود.بهتر است در چنین 
مواقعی بااودرباره‌دروغ گفتن صحبت کنید و به او 
بگویید که از دروغ گفتن بیشستر ناراحت می شوید تا 
رفتار نادرست او.اگر از همان ابتدای کود کی با رفتار 
درست خوداعتماد کودک رابه خود جلب کنید او 
به شما دروغ نگفته یا لااقل کمتر می‌گوید. زمانی که 
کودک می‌ببیند که شما در بر ابر رفتارهای نادرستش 
عکس ‌العمل‌هایی مثل تنبیه کردن. طرد کردن. 
سرزنش کردن یا عصبانی شدن انجام نمی دھید 
بنابراين به شمااعتماد کر ده وحقیقت را به شما خواهد 
کت حون از اوک انعم دای اعمال ا 
نمی تر سد. 
۲-میل به خوشحال کردن دیگران: گاهی 
کود کان به این دلیل دروغ می گویند چون قصد دارند 
شمارا خوشحال کنند بنابراین چیزی رامی گویند که 
شماانتظار شنیدنش رادار ید مثل مادری که به نمرات 
درسی فرزندش حساس است ودائم از اومی پر سد 
نمره‌ات چند شد؟ دراین مورد نیز اگر یاد بگیریم که 
مواقعی که فر زند مان نمره‌پایینی گر فت با او صحبت 
کنیم وبه دنبال علتهای آن بگر دیم فر زند شما از گفتن 
نمره‌ی پایینش به شما نخواهد تر سید چون می داند که 
شما به درستی رفتار خواهید کرد.پس اگر می‌خواهید 
فرزند تان به شما دروغ نگوید تحمل شنیدن پاسخ‌های 
آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنه‌ها از بات 


۰ الى ۱۶ با شماره تلفن: 
۲۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنه‌ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


7 
۰ 


۳٦٣٣ ارو‎ 


هر طلبکاری می‌تواند به فرد فرد شر کابه نسبت 
سرمایه‌ای که در شر کت داشته رجوع کند که این 
موضوع نیز در ماده ۱۸۷ همان قانون ذ کر شده 
است. 

۲-درارتباط با پرسش دوم شما باید عرض کنم 
که گرچه شریک مورد اشاره از جانب شما شریک 
ضامن است و به این عنوان‌واردشر کت شدہاما 
تنهابه نسبت سرمایه‌ایی که در شر کت گذاشته 
مسول قروضی خواهد بود که شر کت قبل از ورود او 
نیزداشته اعم از اینکه در اسم شر کت تغییری داده 
شده یانشدہ باشد زیر وی به عنوان شریک ضامن 
در شر کت نسبی ‏ داخل شده‌است وحتی اگر شما 
مابین خودتان قراری بر خلاف این تر تیب گذاشته 
باشید نسبت به اشخاص ثالث تاثیر ی نخواهد داشت 
کە این نیز من باب حمایت از حقوق شخص الٹثی 
می‌باشد که از دید گاه‌قانونگذار قابل احترام است و 
در ماده ۱۸۸ق.ت به آن اشاره شده است. 


خلاف میل خود رااز اوداشته باشید. 

۳-تقلیدازبزر گترها مابزر گتر هابه عنوان‌والدین 
کود کمان باید مراقب رفتارهایمان باشیم بچه‌ها خیلی 
از رفتارها را تنها از راه مشاهده کردن ویا تقلید از مایاد 
می‌گیرند ودروغ گوبی یکی از آنهاست. گاهی‌والدین 
برای ساکت کردن کودک بے او وعده‌های دروغ 
می دھند.مثلا می گویند اگر مشقهایت را بنویسی به 
پارک می رویم ولی این اتفاق نمی‌افتد وکود ک اعتماد 
خودرانسبت بەوالدین از دست می دھد یااز کودک 
که درو گرد مت گرا شوه نس تا 
پس بايد سعی کنیم که به کود ک خود دروغ نگوییم 
و ره و 

۱-دروغ گویی رای ک رفتار زود گذر در کودک 
تلقی کنید کهبابر خورد مناسب واعتماد بر طرف 
یکرت 

۲-هر گز به فرزند خود برچسب دروغ گوپی نزنید 
(بهاونگویید دروغ گو). ۲-اگر فرزند شمادر مقابل 
دیگران‌دروغ گفت در جمع بااوبر خورد نکنید بلکه 
در تنهایی با او صحبت کنید. 

۷۷۶۶ 9 9 8 ٦ 
اطلطان داشته باشید.‎ 

درک جمل ه می توان گفت: کلید راست گویی 
کود کان این است که به والدین خود اعتماد داشته 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

۳ ال ی ۱ب 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ترما ہکا ن تازو اتکی ر 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


و ساط ای بر ای ر ر 


وزهی رنه نک 


زمان موعود رفته رفته فرامی‌رسد وتا آن‌روز که 
ایال ا ال ى-- یکت های مکرسه 4 
روی کاغذمی آوریم دیگر فرصتی نمانده. شایداین 
فکر برایتان اضطراب به همراه‌داشته باشد اماواقع بینی 
کنکوری که یک سال در موردش حرف زدیم 
نوشتیم ارام ارام به ما نزدیک می‌شود... 
در آخرین روزهای مانده به کنکور. توجه به چند 
نکته بسیار ساده‌امامهم »لازم به نظر می رسد.مدیر 
باشید و مدیریت کنید. این یک بحران نیست. میتواند 
یک اتفاق خوشایند باشد که فقط به تلاش ودقت عمل 
شمانبارمند است. 
۱- تنظیم ساعت بیداری و خواب در هفته‌های آخر 
تابه حال باهر عادتی که داشته‌اید شب‌ها خوابیدهو 
صبح‌ها بیدار شدہاید اما در این چند روز الزاماً شب‌ها 
حدود ساعت ۱ اکتما سے کید که اکر 
خوابتان نمی آید به حالت خواب روی تخت خواب 
بمانید وصبح‌حدودساعت ۶:۳۰ بیدار شوید. تقریباً 
۰ دقیقه طول می کشد تاسیستم اعصاب مر کزی‌شما 
آماده.سرویس‌دهی شود. باید ساعتی بیدار شوید که 
حدودساعت ۸ کاملاً آماده آ زمون دادن‌باشید این 
تمرین ساده رااز همین امروز آغاز کنید تاروز کنکور 
دقیقا راس ۸ اماده ازمون دادن باشید. 
۲- عجله نکنید 
زمان ھمیشے به اندازه کافی هست. بر نامه‌ریزی 
هم همیشه موثر ترین راهب رای سریعتر رسیدن است. 
به سیستم مطالعاتی خود دقت کنید. اگر سیستم فعلی 
ا را روون های جامع نمی شود 
ا دهید. دیر نشده... می‌توانید با آنالیز 
مبحشی آزمون‌هایی که زده‌اید شروع کنید و تمام 
سوالات را مبحث به مبحث از | زمونها استخراج کنید 
وحتی در صورت نیاز جز وات آنها را مطالعه کنید. اين 
روش دید جامع تری برایتان ایجاد میکند. 
۳-مدیریت زمان و تکنیک‌های آزمونی را 
دقیقتر اعمال کنید 
تکنیکھای زاره داده‌ها و افعال. زمان نقصانی, 
علامتگذاری, تست زنی, رد گزینه.مطالعه خط بر وهر 
انچه | موخته‌اید را در این ایام به حد اعلا تمرین کنید 
تادر جلسے کنکور امکان استفاده عملی از آنهاداشته 
باشید. اگر در تمارین فعلی از تکنیک‌ها استفاده نکنید 
در کنکور امکان بهره برداری نخواهید داشت. 
۴- تغذ یه 


۹ ۱ 


موادغذایی که در روز کنکور مصرف می شسود 
حاصل تغذیه‌ی شما در روزهای قبل است سعی کنید 
از همین امروز میوه‌ها و سبزیجات تازه خرما؛ عسل» 
انجیر. مغز گردو رادر وعده‌ه ای میان روز مصرف 
کنید. چند حر کت کششی ساده‌هر روز صبح توان شما 


رابرای ۴/۵ ساعت روی صندلی نشستن بالا می برد. 

۵-افزایش توان بدنی 

روزانه با تمارین ورزشی سبک همچنین تمرین ۵ 
ساعت روی ۳ نشستن برای آزمون‌های خانگی 
وحتی زنگهای مطالعاتی خود رابرای روز کنکور آماده 
کنید. بارها دیده‌ايم که صرفاضعف جسمانی داوطلب 
۲ د مساعات پایانی کنکور که 
مهمترین ساعات ان محسوب می‌شود بوده. 


۶-همه چیزرافراموش کرده‌ام! 

را ا کی کیا جملد 
وجمله‌ه ای‌مشابه رااززبان کنکوری‌هامی‌شنوم. 
چیزی فراموش نشده یا به هم نریخته! این حس» 
ویژ گی این ایام است.نگذارید باعث به هم ریختگی 
سیستم مطالعاتی شما شود. اگر این حس غالب شده و 
برنامه ریزی شمارا خراب کند اسیبی جبران ناپذیر 
خواهید دید. 

۲ رو میاد... 

همیشه باعلامتگذاری سوالات نکته دار یا 


ال 
پزشک جراح و متخصی بیماربهای 
و شس 

به مدت محدود از یکشنبه ۴ خرداد 
از ساعت ۸/۴۵تا ۹۱۴۵ با تلفن 
۸ تماس بکیرید 


7 خوردنیهای غیرمەمول بارداری 

پیکا(ئء۲1) 

عبارت است از تمایل غیر معمسول زن حامله به 
خوردن غذاهای عجیب و غریب و مواردی که معمولاً 
خوردنی نیستند (مثل آرد.نشاسته, خاک یایخ وغیره. 
و در سطوح اجتماعی اقتصادی پایین بطور شایعتری 
دیده‌می‌شسود. )هر چند ارتباطی بین پیکا و فقر اهن 
وجود دارد و معمولاً بعد از اصلاح فقر آهن الت یکا 
بهتر می‌شودامال زوم همه زنان مبتلابه پیکا دارای فقر 
آهن نیستند. در صورتی که تغذیه مادر خوب باشد. 
IE‏ کر 


دستورات: 
۱- آزمایش آهن خون برای اثبات فقر آهن 


۸ ۹۳ اطاحات مض گی ۰پ۰ کے 


بخش‌های‌مهم جزوه‌ه او کتابهابه قصد دوره‌در 
روزه ای نهایی زمانی راصرف کر ده‌اید. اجازه ندهید 
این زمانها تلف شده محسوب شود.یک روز اختصاصی» 
حتماً ورقی به همه داشته‌هایتان بزنید و همه نکات را 
مرور کنی دواز کاربرد آنهاحتی بازدن یک تست 
اطمینان حاصل کنید. 

۸- آزمون جامع عمومی 

استفاده‌تستی و تحلیلی از آزمون‌های‌عمومی 
رشته‌های‌دیگر در کنکورهای گذ شته دراین ایام 
مزا هشن تست زیر اذر ضورت مطالعهدقق 
زمانی برای فر اموشی ندارید... 

۹- تولید تجربه آزمونی 

ا کرد اط رارقا مایت هر 
ان متول و) آزمون‌سرانبری‌سال‌هاص کت 
رادر زم ان مش خص انجام دهید. این تجر به باعث 
زاش مر کر شیادرساغات کتک سید 

۰ - تغییر عادت ندهید 

روزه ای نهایی ا گر میخواهید همچنان باقدرت 
بخوانید.پیشروی را کندنکنید. شاید همین امر آرامش 
بیشتری ایجاد کند. فقط روز آخر به توصیه همه بهتر 
است کمتر بخوانید یاحتی نخوانید که اطلاعات 
سازماندهی شده در ذهنتان دچار به هم ریختگی 
نشود. 

وام ات وکل‌بر خدا آخرین 
موفقیت شماست... 


ن.اولین‌وبهترین کلید 


بہداشت عمومی در دوران بارداری 
ورزش: ورزش به طور معمول محدودیتی 
درحاملگی‌ندارداماورزشهای خطر ناک وشدید 
نباید صورت گیرند. بیمار در طول روز ۱ تا ۲ساعت 
استراحت داشته باشد. در محل خنک ورزش کنید تا 
دچار گرمازد گی نشوید. مایعات کافی مصر ف کنید و 
باس فا وشید فلت ورزمی ۷۰ 
که باعث فشار به شکم یا افتادن نشود. در مواردی که 
حاملگی پر خطر وجود دارد با پزشک مشورت شود. 
پیاده‌روی روزانه نیم ساعت در هوای مناسب بهترین 
ورزش در حاملگی است. 

کار: شغل‌هایی که احتیاج به تحر ک زياد ندارند 
مانند کارمند صندلى نشین, می‌توانند در کل حاملگی 
ادامه یابند. شغل‌هایی که احتیاج به تحر ک فیزیکی 
زیاد دارند یا شغل‌های طاقت‌فر سا باید در حاملگی 
محد ود شوند. 

مسافرت: مسافرت‌های کوتاه مدت اشکالی 
ندارد. از مسافرت‌های طولانی مدت و مسافرت‌های 
هوایی بخصوص در اواخر حاملگی بهتر است پر هیز 
شود. زن حامله در طی سفر: هر ۱-۲ ساعت باید 


قدم بزند. 


در ھر سر فو شتی ر الای مهم نمفته است 


0 


ھسدی 


کے سیر تحولات ایرانْ 
ی و 


ےھ سس 


ورود ماشین چاپ به ایران 

به موازات نا کامی‌های نظامی ایران در آن مقطع 
ورقابت‌های تنگاتنگ نظامی-سیاسی قدرت‌های 
بز رگ درایران, با کمک رجال ایران دوست و علاقمند 
به فرهنگ ملی واسلامی» یک سری برنامه‌هابرای 
پیشرفت ایران تدوین و اجراشد. تادر یک مسیر 
تدریجی, مبنای توسعه فر هنگی در ایران شکل گیر د. 
نخستین اقدام اهتمام به توسعه صنعت چاپ ونشر 
کتاب و در ادامه انتشار روزنامه بود. تا از این طریق, 
تنویر افکار عمومی از حالت سنتی و ساده خارج گردد. 
و متناسب با تحولات نوین جهانی باشد. درست همان 
سال که قرارداد تر کمنچای امضاء شد اولین ماشین 
چاپ نیز واردایران گردید.اولین ماشینی که‌اطلاعات 
مادربارہ حضورش کامل است. 

به این ترتیب.ایران پس از فرصت‌های از دست 
رفته بسیار والبته با تاخیر,وارد کھکشان گوتنب رگ 
شد. ورود ماشین چاپ به ایران.به دستور عباس 
میرزاسیاستمدار و سرداری انجام شد که از مدتها 
قبل,روزنامه‌های خارجی می‌خواند و از تصویری که 
خارجی‌هادر متون چاپی خوداز ایر آن‌نمایش می‌دادند. 
رنج می‌برد. (ایران در چهار کهکش آن ار تباطی:د کتر 
مهدی محسنیان راد-ج ۲-ص ۸۸۶). 

نخستین کتابهای منتشر شده در ایران 

به گفته د کتر حمید مولانا: عباس مير زابه‌وسیله 
منوجهر خان گر جی» معتمدالدوله. یک دستگاه‌ماشین 
چاپ‌سربی(چاپ بر جسته تیپو گرافی) از انگلستان 
خریداری کرد واز راه روسیه به‌ایران آورد و شخصی 
حاذق به نام میرزازین العابدین متصدی آن شد." 

نخستین خروجی این دستگاه. چاپ و انتشار کتاب 
"فتح نامه "درباره شرح فتوحات عباس میرزا است. 
نویسنده‌این کناب میرزاابوالقاسم قاثم مقام بود. 

دومین کتاب "رساله جهادیه است که نویسنده 
آن میر زاعیسی قائم مقام فراهانی بود. در این کتاب, 
احکام و فتواهای جهاد مراجع دینی در رابطه باجنگ 
دوم ایران وروسیه جمع آوری و تحلیل وبررسی 
شده است. 

سومین کتاب ''رساله آبله کوہی''است که در سال 
۵ھ انتشار یافت. 


به نوشته دایرۂ المعارف مصاحب "چاپ این 
کتاب‌هادر فاصلے سلل‌های ۲۸ ۱۲ ۵17 ۱۲۴ در 
چاپخانه تبریزانجام شسد تاریخ سس این چاپخانه 
سال ۱۲۲۷ ه بود" انتش اراین کتاب‌ها در واقع 
سر آغاز نوینی بر توسعه‌صنعت نشر درایران,به‌عنوان 
مقدمه توسعه فرهنگی بود. شایان ذ کر است که یک 
نسخهاز کتاب جهادیّه در گنجینه کتابخانه آستان 
قدس رضوی نگهداری می‌شود. این کتاب را بانویی به 
نام تاج‌ماه‌بیگم "در سال ۳ هبه استان قدس 
هدیه کرده است. 

تاسیس دومین چاپخانه 

درحدودسال ۱۲۳۹ هق میر زازین العابد ین به 
دستور شاه چاپخانه‌ای دیگر را در تهران تاسیس کرد 
که پس از چاپخانه تبریز دومین چاپخانه درایران بود. 
بعدها مدیریت این چاپخانه به ملا محمد باقر تبریزی 
که از شا گردان میرزا زین العابدین بود. رسید. 

کتاب ''مآثر السلطانیه "در دوران مدیریت ملا 
محمد باقر دررسال ۱ ۴ ه_ق منتشر شد که وقایع 
دوران فتحعلی شاه را ذ کر و تحلیل کرده‌است. در 
ادامه این تحول, میرزاصالح شیر ازی دستگاه چاپ 
دیگری واردایران کرد که بعدهابا کمک این دستگاه 
نخستین روزنامه رامنتشر کرد.شایان ذ کر است 
که در سال ۰ هق نخستین چاپ قر آن کریم 
معروف به ''قرآن معتمدی" در تهران انتشاریافت و 
مورد استقبال مردم مومن قرار گرفت. 

اعز ام جوانان به خارج 

دومین اقدام در مسیر تحول, فکر اعزام جوانان 
آترانی ہس او تحضیل خاد چ ود املو جدیدرا 
بیاموزن د وپس از باز گشت به وطن,زمینه رابرای 
پیشرفت فراهم کنند. میرزاعیسی قائم مقام نویسنده 
کتاب جهادیٌه در این مورد توانست بر ذهنیت 
عباس میرزا تاثیر مثبت بگذارد. 

درسال ۱۲۲۷ هق دوتن از جوان‌های آذربایجان 
به‌نام‌های محمد کاظم برای تحصیل نقاشی ومیر زا 
حاجی باباافشار بر ای تحصیل طب عازم انگلیس شد ند. 
محمد کاظم در لندن به مرض سل فوت می کند. ولی 
میرزاباباپس از ۸سال به ایران باز می گردد وشغل 
"حکیم باشی "رام ی گیرد. درسال ۲۳۰ ۱هق پنج 
محصل دیگر برای تحصیل در رشته‌های توپخانه. 
مهندسی. شیمی, قفل سازی و مترجمی زبان انگلیسی 
عازم دیار ف نگ می شوند. میر زا صالح شیر ازی جز ء 
این گروه بود که بعدها بنیانگذار تاسیس روزنامه در 
ایران شد. 

انتشار روزنامه "کاغذ اخبار " 

به استناد کتاب "ایران در چهار کهکشان ار تباطی ": 
میرزاصالح پس از مراجعت از لندن به توسعه صنعت 
چاپ پر داخت وبه کمک اوشخصی به نام اسدالله 
باسمه‌چی(در آن روز گار چاپ راباسمه و کار گر 
چاپخانه راباسمه چی می گفتند) روانه روسیه شد وفن 
چاپ روزنامه را فراگرفت. نخستین شماره روز نامه 
میرزا صالح با تام "کاغذ اخبار "در اول رمضان ۱۲۵۳ 
ھ-ق / ۱۸۳۷م /در یک صفحه منتشر شد. 

انتشار "کاغذ اخبار "تحول‌بزرگی‌برای پیشرفت 


0 
0 


رن 
لاحات ی ارو ۳٦٣٣‏ 


فرهنگی-اجتماعی در آن دوران بود. در نخستین 
شماره کاغذ اخبار ‏ آگاهی مردم از اخبار جهان 
"ازچین وماچین تاینگه دنیا - آمریکا-ممالک 
شرقیه از عربستان تا آناتولی -ممالک غربیه -یروپ 
یافرنگستان-تا آفریقا از جمله اهداف روزنامه ذ کر 
شده‌است. کاغذ اخبار "در آغاز,اول هر ماه‌منتشر 
می‌شد. بر خی از نویسند گان معتقد ند اول رمضان 
۳ ھق نخستین اعلامیه نشر کاغذ اخبار "به 
اطلاع همگان رسید. ولی نخستین شماره آن به سبک 
روزنامه‌ای, در روز دوش نبه ۲۵ ماه‌محرم ۱۳۵۳ 
هق/۱۸۳۷م/بوده است که مقارن باصدارت حاج 
میرزا آقاسی بوده است. 
قائم مقام فراهانی 

در دوران حکومہت محمدشاہ که صدراعظم 
نخست اومیر زاابوالقاسم قائم مقام فراهانی وسپس 
حاجی میرزا آقاسی بود. از انتشار روزنامه و کتاب 
حمایت می‌شد. زیر اقاثم مقام. خود فر دی دانشمند 
وادیب بودوبه‌نگارش کتاب علاقه داشت.لذاار 
توسعه صنعت نشر که ضامن پیشرفت فر هنگی بود. 
حمایت می کرد. 

قائم مقام وبرادرش میرزاعیسی از عناصر 
فرهنگی دربار قاجار یه بودند وبرای رشد وپیشرفت 
ایران تلاش فراوان کر دند. میر زا تقی خان فراهانی که 
بعدها "امیر کبیر ایران شد. الگوی توسعه ایران رااز 
استاد خود قائم مقام فرا گرفته بود. 

قائم مقام پس ار فوت فتحعلی شاہ در روی کار 
آوردن محمد میرزا فرزند عباس میرزا سهم مهم 
واساسی داشت.اومردی عالم وفاضل و مسلط به 
ادبیات فارسی و عربی بود و در اداره امور سیاسی و 
اجتماعی. درایت. مدیریت و کفایت خاصی داشت وبا 
تمام وجود. علاقمند به توسعه و پیشر فت همه جانبه 
ایران بود.ولی نقاط ضعف‌هایی مانند غر ور وخود رآیی 
هم دراوبود که موجب ضع ف پایگاه اجتماعی اش و 
سوءاستفاده مخالفان می شد. اقدامات اصلاح گر ایانه 
او در سال‌های نخست حکومت محمدشاه زمینه 
رابرای‌رشد و توسعه‌ایران فراهم ساخت وبدون 
شک ادامه این برنامه‌های اصلاحی. ضامن تر قی 
وییشرفت کش ورمان بود. ولی مخالفان مستبد که 
از ادامه اصلاحات او نگران بودن د و این برنامه‌هارا 
مخالف اهداف ونیات منفی خود می‌دانستند واغلب 
وابستگی به قد رت‌های بیگانه نیز داشتند از ضعف 
نفس شاه قاجار سوءاستفاده کر ده و اوراوادار به عزل 
این صدراعظم با تدبیر وبا کفایت نمودند. سرانجام 
در ماه صفر سال ۱۲۵۱ هق او رابه قتل رسانده و 
پیک رش رادر حرم حضرت عبد العظیم -شهرری- 
دفن نمودند.قائم مقام فراهانی در ابتدای‌ صدارت. 
بااخشونت. شاهزاد گان متمرد و خودسر قاجار را 
سر کوب کرد.و بدین ترتیب آمنیت رادر مناطق 
مختلف‌ایران بر قرار ساخت.در نهایت همین افر اد از 
نقاط ضعف وی سوءاستفاد کر ده‌وبا توجه بهضعف 
نفس واراده شاه فرمان قتل این مرد بزرگ رااز وی 
گر فتند. همان بر نامه ظالمانه‌ای را که چند سال بعد در 
زمان ناصرالدین شاه علیه امیر کبیر صدراعظم اصلاح 


طلب به اجرا در آوردند. 

قائم مقام فر اهانی علاوه بر توانایی‌های سیاسی و 
اجتماعی, در فنون علمی و ادبی نیز متبحر بود وسبکی 
جدید در ادبیات ونثر فارسی بوج ود اورد. کتاب 
"منشآت.جلایر نامه و دیوان اشعار او هنوز هم زیبا؛ 
خواندنی و اموزنده است. 

ادامه بر نامه‌های قائم مقام 

حاجی میرزاآقاسی که پس از قائم مقام صد راعظم 
ایران شد.فردی عالم ولی صوفی مسلک بود و از 
این جهت با محمد شاه‌هم عقیده بود.اواگرچه در 
توانایی‌ه ای مدیریتی در حد قائے مقام نبود. ولی در 
مجموع بر نامه‌های فرهنگی -اجتماعی وی را پیگیری 
و تداوم بخشید.د کتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی در 
کتاب بر کشسور ماچه گذشت؟''۔-مقاله نخست -در 
خصوص تحولات ایران در دوران صدارت ۱۳۲ ساله 
وی به چند نکته و اقدام مثبت اشاره می کند: 

-طرح نقشه حفرقناتھای ایران برای آبیاری 
مدرن روستاها 

-تنظیم نقشه تعلیمات نوین آموزشی که امیر کبیر 
ان راادامه داد 

-انتشار نخستین روزنامه به نام کاغذ اخبار " 

-طرح تدوین کتاب آناسخ‌التواریسخ با کمک 
گروهی از بزرگان علمیایران. 

- تلاش برای تبدیل تهران به مر کز دارالعلم علوم 
اسلامی و علوم جدید. 

-توسعه صنعت نشر کتاب وانتشار کتاپ‌های 
متنوع تر و در حوزه‌های مختلف علمی. 

- توسعه صنایع نظامی و احداث قور خانه وتدارک 
تولید توپ وسایر مهمات جنگی در کارخانه های 
داخلی. 

-احداث نهر کرج به تهرانبرای تامین آب شرب 
مردم.این‌نهر به اب کرج معروف بود که اب رودخانه 
بزرگ کرج رااز بالای باغ نگارستان به مر کز تهران 
می‌رساند. شبیه این طرح در شیر از و نایین نیز اجرا 
شد. 

-انتشار رساله "قانون نشان‌ها برای اینکه اعطای 
نشان به ماموران دولت تحت قاعده و ضابطه معین 
باشد. 

این برنامه‌ها,عمدتا زاییده فکر قائم مقام فراهانی 
بود که پس از او توسط میر زا آقاسی ادامه یافت. 

در مراحل بعدی نیز اصلاح طلبانی مانند امیر کبیر 
درصددتکمیل آن‌بر آمدند.نگاهی‌به‌این‌جریان 
نشان می دھد که فکر پیشرفت و توسعه ایران: پس 
از جنگ‌های ایران و روسیه, ذهنیت نخبگان ایرانی را 
به خود مشغول داشته و خير خواهان درون حکومت. 
علی رغم ماهیت اس تبدادی لطت خاک برایران, 
در صدد پیشبرد برنامه‌های اصلاح طلبانه بودند. 
هرچند که قدرتھای مسلط خارجی دراین راہ بسیار 
سنگ اندازی کردەوباانواع واقسام توطئةھاءسعی 
در ناکام گذاشتن این بر نامه‌هاداشتند. ولی‌این فکر 
خیرخواهان هباحر کت کند ولی تدریجی, جای خود را 
در اذهان باز کرده و پیش می‌رفت. 


/ لحظه‌های ماورایی 
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یاهنت 


دوست عزیز و صمیموام. مریم دو سال بعد 
از من ازدواج کرد. او در این مدت یک ایثار گر 
بے تمام معنا بود. بد ون اینکه بداند همسرش 
بیمار است و به اميد اینکه زند گی سراسے با 
۱ آرامش داشته باشدزندگی خود را آغاز کرد 
ول ار مماجدشاد 
او آن‌قدرمھربان وباگذشت وقدرتمند بود 
که تمامی مشسکلات را مثل یک آب روان به 
کناری موزد و در آن به راحتی شنا می‌کرد 
هرگزاو را درحال گلایه و شکوه نمی دیدی: 
هرگز او را ضعیف و رنجور نمی پنداشتی.مثل 
کوه استوار و مثل پرچم فتح و پیروزی بر اف اشته 
بود. با هت خودش در بهترین خیابان شهر 
موّفق به خرید خانه شد. او مدیری موّفق وقوی 
نیز بود. همین خرید منزل برایش به معضلی 
تبدیل شد. همسر ش فقط دوست داشت در 
محله پدری‌اش‌زندگی کند و مرتب احساس 
نگرانی و ناراحتی می‌کرد تا اینکه مریم مجبور 
به فروش آن خانه شد و خانه‌ای در محله قدیمی 
شوهرش خرید. ارزش مالی و موقعیّت مکانی 
خلا کک ری ود درز عاف کل کےا 
هیچ بود.به زند گی‌اش|دامه داد و صاحب سه 
فرزند زیبا و مهربان شد و همه مسئولیّت خانه 
و مدیریت زندگی رایک تنه به عهده داشت وبا 
وجود این همه مشکلات 
واقعاً زنی موّفق بود. بعد 
از گذشت ۲۰ سالبار 
دیگر بیماری همسرش 
به اوج رسیدو او مجبور 
بود مثل یک کودک از او 
٤‏ ار 
سال او توانست با پس انداز در محله‌ای 
خوب ودوست داشتنی آپارتمانی زیبا 


۳/۸ روا ۹۳ طاعات ہي 


خریداری نماید ولی همچنان همسرش بعد از 
DE‏ 
به ترک محله خودش نبود. بچاها بزرگ شده 
بودند و دوست داشتند در جای بهتری زند گی 
کنند ولی به خاطر احترام و عشق به پدر سکوت 
رااجاره بدهند. شش ماهی بود که خانه را 
اجاره داده بودند که پدر حالش خیلی بد شد و 
متاسفانه با این دنیای خاکی وداع کر د. شش ماه 
بعد از مر گ او مادر و بچاها تصمیم گرفتند از 
خانه قدیمی به خانه جدید بروند دیگر پدرهم 
فوت کر ده بود و مشکلی وجود نداشت. بعداز 
اینکه وسایل را به مدت دو روز اند ک اند ک به 
خانه جدید منتقل کردند, تنها وسیله باقیمانده 
دی مر E‏ 
جمع می‌کردند. همکی روی آن د مادر 
با گریه گفت :شوهرم دوست نداشت این خانه 
رای کک حتما انا دس ارا ےا 
بچاها هم گریه کردند و گفتند :نه پدر ناراحت 
از این بابت ناراحت نیست بلکه خوشحال هم 
هست. دوستم مریم و بچاھا از جا بر خاستند و 
لت 
از زیرفرش به هوا بلند می‌شد تعجب کردند. 
حقوق و عیدی پدر به همراه مبلغی هم پس 
چون نزدیک عید پدر به رحمت خدا رفته بود 
و آن‌قدردوست عزیزم در گیر کفن و دفن و 
کارهای دیگر شد که به 
خاطر نیاورد همسرزش 
است. درست زمانی 


که او واقعاً برای خرید 
وسایل جدید به پول 
نیاز داشت همسرش 
برای او هدیه‌ای 
باورنکردنی فرستاده بود. بچاها 
با شادی مادر را بوسیدند و 
گفتند :پدر نه تنها از رفتن ما به 
خانه جدید ناراحت نشد بلکه 
خوشحال شد و برایمان هد به 
+٦‏ - 007 

بنگریم می‌ینیم معجزات زیادی 
در اطرافمان در حال رخ دادن است که ما به 
آسانی از کنارآن می‌گذریم. ولی می‌توانیم به 
عظمت و محبت و کمک خدا در همه لحظاهای 
زند گی پی‌بریم!»بیایید از امروز با تمر کز بر 
روی‌اتفاقات روزمره شاهد الطاف صد جندان 
خداوند باشیم.» ۰ 


نے 


ُ 
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ت است. در درون شماست و هر آنجه درون شماست در 


غلعقت ۱ 


6 جر ان خلیل جر ان 


#سوزه 
چس a‏ 
کیانانصرتزادہ 


چشم به راہ پدر بودم. سیزدہ سال از رفتنش 
می گذشت. مادرم بعد از پنج سال خسته شد وامیدش 
راازدست داد وغیابی طلاقش‌ را گرفت.امامن 
همیشه به آمدنش‌امید داشتم.وقتی رفت شانزده 
سالم بود. شاهد همه ماجراها بودم. با یک ندانم کاری 
کلی قرض بالا آورده بود ونمی توانست این همه قرض 
راپس بدهد. سند مغازه راب نام مادرم زد و خودش 
رفت.فکر می کردیم موقتی است و آب‌ها که از اسیاب 
بیفتد. می آید. مادرم مغازه رافروخت و چک‌هاراپاس 
کرد. بقیه هم ماند. 

نمی‌دانستیم به کی پیغام بدهیم تابه دست پدر 
برسد.هیچ کس از او خبری نداشت. حتی عموهایم 
نمی‌دانستند چطور می توانند او را پیدا کنند. یک سال. 
دو سال» سه سال.... بالاخره مادر خسته شد و طلاقش 
را گرفت. من هم درسم راخواندم. در یک شر کت 
هفت سال مادرم بایک مرد مسن عروسی کرد ورفت 
جوابم کنند.ازدایی وعمو گرفته تافامیل‌های دور 
حواسشان به رفت و آمدهاو کارهای‌من‌بود.مادرم 
بهم اميد داده‌بود که به محض درست شدن اقامتش 
برای من هم اقدام می کند. هیچ امی‌دی به این کار 


نداشتم. در همان خانه قدیمی ماندم تا شاید یک روز 
پدرم در بزند وبیاید داخل... هر چند هر از گاهی به 
اداره ثبت سر می‌زدم که ببینم پدرم در جایی دور یا 
نزدیک نمرده باشد. 
گرفته و بچه دارد ولی هیچ کس نمی‌دانست داستان 
واقعی چیست. 

۶سالم شدوباپسے دایی ام عر وسی کردم اما 
از آن خانه جنب نخوردم. یک حسی به من می گفت 
بالاخره یک روز پدرم در این خانه را می‌زند و می‌آید. 
امیر شوهرم دستی به خانه کشید و چند تکه وسیله نو 
خرید و زندگی‌مان را شروع کردیم. در واقع خانه از 
من بود و جهیزیه از او. 

زمان می گذشت. بچه اولم هم به دنیا آمده بود 
همسایه‌های قدیمی محل گفت که پدرم رااز دور 
دی ده‌ولی گویا آمده‌توی محل و راجع به ما پرس‌وجو 
کرده. قلبم داشت از جا کنده‌می‌شد. شوهرم باحیرت 
به من نگاه می کرد و می گفت: 

"یعنیاگر بابات همین الان بیاد.اجازه‌میدی بیاد 
تو خونه و بهش خوشامد میگی؟ پدری که سیزده سال 
زن و بچه‌اش رو ول کر ده و رفته, واقعاً استحقاق این 
محبت رو داره؟" 

اونمی‌فهمی د.در واقع مردهاه ر گز ذهن پیچیده 
و چندجانبه مارانمی فھمند. او نمی‌دانست به صرف 
پدربودن برای من عزیزاست. نمی فھمید که من با 
این همه تجربه و بالاو پایین زندگی, دیگر نمی توانم 
بەاین آسانی‌ها قضاوت کنم. باید پذیرفت که آدم‌ها 
درمان ده می‌شوند؛ بعضی‌ها هم محکم تر از قبل از 
جابلند می‌شوند و بعضی‌ها مثل پدر من پا به فرار 
می‌گذارند. زند گی همین است. عکس‌العمل آدم‌ها 
نمی تواند یکی باشد.حتی امیر که با این قاطعیت حرف 
می زد نمی دانست مفهوم از دست دادن دار وندار 
یعنی چه. 

فردای آن روز به همه کسبه و اهالی قدیمی محل 
سپردم که اگر پدرم رادیدند. بے او بگوید در خانه 
من ھمیشے به رویش باز است امادیگر خبری نشد. 
هزار فکر کردم اینکه شاید خبر ازدواج مادر او را به 
هم ريخته ولی این وسط تکلیف من چه بود؟ آ یا نباید 
حساب مرا جدامی کرد ومی آمد دیدنم؟ بعد از سیزده 


کچیپ این شب 
زندگی 0 


ا مھ 
الاعات ہش ارو ۳۹۱۰ 


اینکە تا دم در خانه من آمده باشد و در نزند و نخواهد 
مرا ببیند. حالم را بد می کرد. 

یک هفته بعد سر کار بودم که تلفنم زنگ خورد. 
صدای لرزان پدرم بود. بعض راه نفسم را برید. 
دستی گلویم رافشار می‌داد. حال اوهم بهتر ازمن 


'''کجاھستید؟ لازم به هیچ توضیحی نیست. فقط 
بات" 


خلاصه آن شب پدرم میھمان من بود. شام مفصلی 
درست کردم. به خانه حسابی رسیدم وامیرھاج و واج 
مران‌گاه‌می کرد که چطور می‌توانم ذره‌ای خشم به 
پدرم نداشته باشم. نزدیک ساعت ده بود که آمد. پیر 
شده‌بود. تنهاجمله‌ای که فر دای آن روز هر کس از من 
می‌پر سید در جوابش می گفتم همین بود: پیر شدہ بود. 
پر از چروک وانگار سی سال بر او گذشته بود. 

همان شب برایم تعریف کرد که دادن آن همه 
قرض از عهده‌اش بر نمی آمده.می‌دانست راهی زندان 
می‌شود ومایه سر شکستگی من ومادرم.می گفت 
ضعیف بود و نمی‌توانست با این اوضاع بماند و چاره‌ای 
بیندیشد برای همین یا به فرار گذاشته بود.رفتن 
٦٣٢٣‏ سی گفت بعداز شش 
ماه‌پاک پشیمان شده بود ولی نمی‌دانست با چه رویی 
بر گردد. گفت رفت در دور ترین نقطه کشور کار کرد 
به این امید که‌بادست پر بر گردد ولی دير شده‌بود. 
مادرم‌ازدواج کرده‌بود.به او خبر داده‌بودند که‌من 
هم می‌خواهم پشت سر مادرم بروم خارج. برای همین 
آمده‌بود که‌هر طورش ده خبری از ما بگیرد و حتی 
اگر توانست بیاید آن سر دنیاو حلالیت بطلبد که در 
عین ناباوری می‌شنود من ازدواج کرده‌ام و در همین 
خانه مانده‌ام. 

عجیب ترین شب زند گی ام بود. شبی بلند که تا 
سپیده صبح پلک روی هم نگذاشتم. باورم نمی شد 
پدرم دراتاق بغلی خوابیده. مدام بلند می‌شدم و 
می رفتم بالای سرش. او بالاخره بر گشته بود اما خیلی 
جیزهارابرای‌ابد از دست داده بود. جز عشق من به 
خودش رات 

امروز درست یک سال از آن شب به یاد ماندنی 
می گذرد۔دلم می‌خواست این روزراباهمه خواننده‌های 


/پرسش و پاسح 


س 
چرا موز هرچه پیشتر بر سرء شیر یں تر می شور؟ 

۳٣‏ گیاهان به کمک حیوانات بذرافشانی می کنند و 

ی این کار را به وسیله دانه‌های شیرین خود انجام 

سے می‌دهند. وقتی حیوانی به سراغ میوه‌های 

®“ آبداروشیرین می رود در حقیقت بذر 

افشانی کردہ و حالا دارد مزد کار خود رامی گیرد. 

گیاه ان هم با افزایش قند میوه‌های خود. حیوانات را به خوردن 

بذرهایی تشویق می کنند که به اندازه کافی رسیده‌اند. بذرهای رسیده 


_ 


پوشش‌هایی دارند که موجب می‌شوند از دستگاه گوارش جانوران به 
آسانی و به سلامت عبور کنند و از سوبی روی زمین با کود کافی رشد 
کنند. موزهایی که به صورت تجاری در بازار وجود دارند دانه ندارند 
ولی مثل میوه‌های دانه‌دار مزد بذرافشانی خود رامی گیرند. 
آب یخ بفوریم یا آب لر۴؟ 

می‌توان گفت تقریباً هیچ فرقی نمی کند. آب رابا هر دمایی که 
بنوشید. در روده بزرگ جذب می شود و اين ربطی به دمای اولیه آب 
ندارد.امااگر رودہ نتواند آب راجذب کند. به اسهال دچار می شوید و 
آن وقت است که باید نگران کم آبی بدنتان باشید. نوشیدنی‌های گرم 
یاسرد تاثیر کوگاه مدتی بر بدن شمادارند امااینکه کدام یک برای شما 
بهتر است. به این بستگی دارد که بدنتان نیاز دارد گرم شود یا خنک. 
البته برخی از تحقیقات جدید نشان داده‌اند آب گرم برای کسانی که 
سرما خورده‌اند بهتر است زیرا مخاط بینی انها را روان می کند. 

چرا لیمو شیرین رر مباورت هوا تلځ می شور؟ 

علت تاج سکن مر کا بالات کرت تروت و یمود اورت 
هوا وجود تر کیباتی مثل لیمونین" و آنارینجین است. این تر کیبات 
وقتی در معرض هواقرار می گیرند فوراً با ااکسیژن تر کیب و تلخ 
می‌شوند. یکی از دلایلی که مر کبات برای سلامتی بسیار مفید و مورد 
توجه است. وجود همین تر کیبات در آنهاست. این دو تر کیب با هم به 
عنوان آنتی اکسیدان عمل می کنند و رادیکال‌های آزاد درون سلول‌ها 
راکنترل می کنند. این تر کیبات را می‌توان در پالپ یا پوست مر کبات 
هم یافت اما غلظت انها در دانه مر کبات بیشتر است. 

آیا دشر ها شفصیت را رتر؟ 

بررسی‌ها نشان می‌دهند که انواع مختلف از یک گونه حشرات در 
ظاهر تفاوت‌هایی باهم دارند کە این مساله می تواند به عنوان تفاوت 
شخصیتی برداشت شود. مثلاً بعضی از حشره‌ها خشن یا عصبانی 
هستند و برخی دیگر خجالتی و ترسو. در تحقیقاتی که روی زنبورهای 
عسل انجام شدہ مشخص شده که برخی از انها علاقه بیشتری 
به جست وجو ویافتن غذا و لانه جدید دارند اما با این وجود هنوز 
مشخص نشده که این تفاوت‌ها به تفاوت‌های ژنتیکی مربوط می‌شود 


یاعوامل محیطی در آن دخیل است. 


ات ۱ 


فرم اشترای 
اگر خواهان اشتراک نشر یه اطلاعات هفتگی هستید: 

فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم.) 
حق اشتراک را به حساب جاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ نزد بانک تجارت شعبه میر داماد شرقی 
کد ۵۱ ۳ به نام موسسه اطلاعات شهر ستانها (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت) 
واریز کنید. 
از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 
در صورتی که قبلاً مشترک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 
بربده یا کپی فرم تکمیلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفارشی 
به نشانی زیر ارسال فرمایید. 
تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی - ساختمان روزنامه اطلاعات امور 
مشت رکین کد پستی: ۳۱۱۱ ۱۵۴۹۹۵ 
ه‌حق اشتراک سالانه: 


ه بر ای داخل کشور: 


هه 


شش ماه 
۲۸۷۵۰۰ریال 


سه‌ماه 


۰ ريال ۰۰ ريال 


۰ ريال ۳۳۷۵۰۰ریال ۸۵۰ ر(ریال 


۰ ريال ۳۸۷۵۰۰ریال ۵۰ ریال 


۰۰ ريال ۱۳۵-۰ ريال ۰۰ ريال 


۰۰ ريال ۰۰ ۵ریال ۰۰ ريال 


لطفاًبرای تعیین گروه کشور خود وبا در صورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ 
روز پس ازانتشار آن باشماره های ۲۹۹۹۳۴۷۱9۲ بخش آبونمان تماس 
حاصل فرمایید. تلفن 

برک درخواست اشتراک«اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 
نام و نام خانواد گی مشتر 
آدرس مشترک: 


کد پستی: 

صندوق پستی: 

قبلاً مشتر ک بوده‌اید شماره اشتراک قبلی 
قید کد پستی الزامی می باشد. 
برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 


نامء نام خانواد گی و نشانی مشتر 


ک:(لطفاً با حروف بز رگ لاتین نوشته شود) 


آدرس رابط مشتر ک در ایران: 


شماره اش 


اه 


۸ لیات ی 


گاھی خو 


شا «a‏ 
۰ گ 


هیا 


دب 


۰ 


ده دد 


دختی انیت 


)دن مار کی 


/ماجراهای خواستکاری 
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کورش کاشانی 


از همسرم می تر سم 


خاله اعظم گفته بود دست نگه دارید تأمن خود م 
رابرسانم... مادر هر چه سعی کر ده بود اورامنصرف 
کند فایده‌ای‌نداشت...تلفن را که قطع کردسری 
تکان داد و گفت: 

"همون شد که نمی‌خواستم... خاله‌ات داره 
مياد" 

آمدن‌اویعنی زلزله‌ی چند ریشتری...همه‌او 
رامی‌شناختیم. می‌خواست رئیس باشد. در همه 
چیز دخالت کند ودست آخر که همه چیز رابهم 
زد بادلخوری قهر گند ودوبار‌چند م ال پیدایش 

سرعروسی چند تااز خواهرزادهه اوبرادر 
زاده‌هایش همین کار را کرده‌بود. به نظرش می آمد 
که ما آدم‌های بی عرضه‌ای هستیم وهر کس عروس 
یاداماد مامی‌شود از این ساد گی ماسوءاستفاده 
می کند و او باید بیاید و جلوی این کار را بگیرد... 

همین کارهایش باعث می شد کلی دردسر ایجاد 
شود و خدامی‌دانست چه پیامدهایی برای مدتھای 


/ در پیچ و خم دادگاه 
ڪڪ ڪÜÖ‏ 


طولانی به جا می گذاشت. 

به مادر گفته بود م راجع به عروسی من ولیلا 
حرفی به او نزند و فقط برای عروسی دعوتش کند. 
اما خاله انگار بلیت به دست بود که تااین خبر راشنید 
چهار روز بعد ایران بود! 

برای لیسلاتعریف کردہ بودم که خاله اعظم چه 
جور آدمی است ولی شنیدن کی بود مانند دیدن. 

لیلا به من اطمینان داد باشناختی که از خاله دارد 
هیچ چیزناراحتش نمی کند. خاله وقتی آمد ایران 
تازه دو خانواده‌باهم داشتند اشنامی‌شدند وپدر 
لیلا اصرار داشت مدت چند ماه‌عقد کر ده بمانیم تا 

همان روزاول که خالهلیلا رادید به مادرم 
گفت: 

"حیف پسر تو که این زنش باشد... نه قیافه دارد 
ونه هیکل." 

مادر دلش گرفت. خاله هزار ویک ایراد از لیلا 
می گرفت ومن همه رابه لیلامی گفتم واو فقط 


راشین مختاری 


حسرت این زندگی رانمی‌خورم 


همه چیز دروغ است. همه کسانی که امروز 
آمده‌اند داد گاه.به دروغ شهادت داده‌اند. انگار 
دارم فیلم می‌بینم. از ان فیلم‌هایی که همه دسیسه 
می چینند برای یک نفر که از زند گی پشیمانش 
کنند.حتی مادرم هم به نفع همسرم شهادت داد. 
باورمی کنید؟ من که فکر می کنم همه اینها خواب 
است. شاید هم توهم.... امروز قاضی باور کرد که من 
زنم رامی‌زنم.به او نفقه نمی دهم وبد ترین رفتارها 
رابااودارم.به سمانه همسرم گفتم چطور می توانی 
اینقدر دروغ بگویی. جوابی نداشت. به مادرم گفتم 
نمی‌بخشمت. او هم جوابی نداشت. همه دست به 
دست هم داده‌اند تا سمانه از من طلاق بگیرد. 

وقتی باسمانه عروسی کر دم. فقط ۱سالم بود. 
اوهم ۱۸ ساله بود.ارثیه پدربزر گم که به مارسید. 
مادر تصمیم گرفت مرا زن بدهد. به همین ساد گی 
من هم قبول کردم. گفتند خواستگاری کی برویم؟ 
مادرم گفت: سمانه. 

نسبت فامیلی دوری باهم داشتیم. سمانه تازه‌از 


٠٣ رفلاماٹ‎ 


پشت نیمکت مدر سه بلند شدہ بود و به قول خودش. 
مدرسه آشپز خانه‌راشروع کرده‌بود. خواستگاری: 
نامزدی و عقد و عروسی مثل باد پشت سر هم آمدند 
و تمام شدند. زند گی مشتر کمان راشروع کردیم. نه 
اینکه سمانه را دوست نداشته باشم.با من خیلی فرق 
داشت. عاشق رفت‌وآمدهای خانوادگی بود. صبح 
تاشب می سابید و خانه راتمیزمی کرد.غر غر وبود 
ولی مادرم عاشقانه او رادوست داشت. فکر می کرد 
سمانه بهترین عروس دنیاست و نمی‌دانستم این فکر 
از کجا آمدہ بود سراغش. 

چهار سال از ازدواج ما گذشت و بچه‌دار نشدیم. 
د کترهامی گفتند هم من وهم سمانه سالمیم و باید 
صبر کنیم.صبری که دیگر همه را کم طاقت کر ده‌بود 
اماجاره جه بود ؟ هفت سال گذ شت.نه تنهاسلامت ما 
دوتا کمکی به بچه‌دار شدنمان نکر د. بلکه درمان‌های 
سخت هم ناامید کنندهبود.درست از بھمن سال 
۱ صحبت جدایی ما مطرح شد. این مساله را 
اول از زبان مادرزنم شنیدم. بعد سمانه تکرارش 
7 
کر گار ۳۳۹۱۰ 


اب 


می‌خندید. اما اتفاق دیگری که داشت می‌افتاد 
این بود که از قضافهمیدیم بر ادر لیلادرهمان 
دانشگاهی درس می‌خواند که دختر خاله‌ام هم دارد 
درس می‌خواند. برادر لیلا خوش بر ورو بود و خوش 
صحبت. دختر خاله‌ام با وجودی که این همه سال در 
آلمان بز رگ شده‌بود دختری بسیار ساده و مهربان 
بود و فاصله نجومی با مادرش داشت. 

درهمین رفت و آمدهالیلاتلویحا از خاله خواست 
که امکانی فراهم شود تابرادرش بادختر خاله آشنا 
شود. ناگهان خاله رویه‌اش عوض شد. 

باور کر دنی نبو د. یک دفعه بالیلا رفتار خوبی پیدا 
کرد و آرامش نسبی ایجاد شد. مادرم نفس راحتی 
کشید. زیر آن نقاب پر خشم خاله انگار بچه‌ای بی گناہ 
نشسته بود که فرصتی برای نشان دادن خودش 
نداشت... 

لیلا به دختر خاله‌ام زنگ زده بود و گفته بود این 
تنها ترفندی است که خاله اعظم دست از بهم زدن 
عروسی بر می‌دارد... 

بهاره‌دختر خاله اعظم هم خیلی خوب مادرش 
را می‌شناخت و به لیلا اطمینان داد که با ما همکاری 
می کند تاعروسی به خوبی و خوشی بر گزار شود. 

باورم نمی شد لیلا چنین طرحی بدهد واز آن 
مهم‌تر اینکه بهاره قبول کند... در کار این زن‌ها مانده 
بودم. 

خاله اعظم دیگر در تدار ک عروسی هیچ مشکلی 


کر د. به گوش مادرم هم رسید. فکر می کردم غوغایی 
حرف بدش نیامد. می گفت بد نیست شانسمان رابا 
ازدواجی دیگر تجربه کنیم!فکر می کر دم همه دیوانه 
شدهاند. نه اینکه بخواهم بگویم عاشقانه سمانه را 
دوست داشتم. ولی زند گی که این همه سال ساخته 
بودیم شسوخی نبود که یک شبه خرابش کنیم. کم کم 
این فکرقوت گرفت. خواهرم رفته بود پیش یک 
فال بین و او گفته بود در طالع من سے بچه می بیند و 
در طالع سمانه دو بچه. گفته بود این دو بختشان با 
داده بودند. دیگر به طلاق اصرار داشت. 

من سعی می کردم این موضوع رابه شوخی بگیرم 
چون به نظرم. هیچ فکری احمقانه‌تر از این نبود. 
تااینکه یک روز رفتیم پیش یک د کتر جدید برای 
درمان نازایی. 

وقتی پرونده‌ی‌مارادید. آهی کشید و گفت: شما 
بد ترین نوع نازایی رادارید. چیزی که ماپزشک‌هادر 
آن کور هستیم وهیچ کاری از دستمان بر نمی آید.اگر 
یکی از شما مشکلی داشتید. درمان راشروع می کردم 
اما همه آ زمایش‌هانشان می دھند هم زن در سلامت 
کامل است هم مرد! همین طور دیدەمی شود که 
درمان‌ه ای‌نازایی‌هم‌هیچ تاثیری روی شمادو تا 
ندارد. می شود گفت فقط خدا نمی‌خواهد...." 


این حرف راتابه آن روز بارهاوبارهاشنیده‌بودیم 
آماناگهان سمانه یک سوال عجیب از کتر کرد و 
گفت که‌اگر هر کدام از ما ازدواج دیگری‌بکنیم.آیا 
ممکن است بچه‌دار شویم و د کتر بیچاره‌ی از همه جا 
ہی خبر شانه بالاانداخت و گفت: شاید! 

دیگر انگار حجت بر سمانه تمام شده‌بود. یک 
وقت‌هایی این حس بد می | مد سراغم که نکند سمانه 
دل به مرد دیگری داده کے اینقدر اصرار به جدایی 
دارد. این فکر بسیار مسموم کننده بود. سمانه هر 
ایرادی داشت. زن متدین ووفاداری بود ومی‌دانستم 
اصلاً اهل این حرف ‌ها نیست. 

خلاصە این داسستان پررنگ تر شد.رابطه من و 
سمانه هم روز به روز تیرەتر می شد. عشق بچه داشت 
سمانه را کور می کرد. به من می گفت اگر تصور کند 
تا آخر عمر قرار است بی‌بچه زند گی کند. خودش را 
می کشد. تنها فر زند خانواده بود وخانواده‌اش چشم 
به راه یک نوه‌بودند. از طر فی من هم تنها پسر خانواده 
بودم و مادرم فکر می کرد من باید نسل پدرم راحفظ 
کنم. آنقدراذیتم کر دند که گفتم سمانه راطلاق 
می‌دهم تا از دست همه راحت شوم. همه خوشحال 
شدند. یادم است در سفر بودم. به سمانه گفتم تو برو 
تقاضای طلاق کن من هم زی رش راامضا می کنم. 
فکر نمی کر دم این کار رابکند. از سفر که‌بر گشتم. 
دیدم وسایلش راجمع کرده‌و رفته خانه پدرش و 
احضاری هداد گاه‌هم روی میز است. خیلی عصبانی 


ایجاد نکر د.می‌دانست برادر لیلابا بھارہ در تماس 
است و دار ند صحبت‌هایشانرامی کنند.امیدوار 
شده بود این گپ و گفتگوها به ازدواج ختم شود. 
خیلی وقت بود که خاله دلش می‌خواست دختر ش را 
شوهر بدهد. اما بهاره عجله‌ای برای این کار نداشت 
و ترجیح می داد تمر کزش راروی درس و مشقش 
بگذارد. 

عروسی من ولیلا به خوبی و خوشی بر گزار شد. 
نەمثل عروسی خواهرم که مادر شوه رش سر سفره 
عقد باخاله دعوای لفظی کرد ونه مثل عروسی 
پسردایی‌ام که عروس قهر کرد وبا کلی التماس 
حاضر شد وارد سالن عروسی شود... 

بعد از عروسی:خاله هم وسایلش راجمع کرد 
که بر گردد آلمان. برادر لیلا هم باید برمی گشت. 
روز آ خر از برادرلیلاتشکر کردم کەاین نقش را 
بازی کرد. 

دامج اا سیر اف ررش 
یابهاره‌اعلام کنند که به هم نمی‌خور ند و به توافق 
نرسیدهاند. توی ف رود گاه‌وقتی از او خداحافظی 
می کردم گفتم: 

"فقط یک جوری‌نباشه که خاله ضربه بخوره یا 


خنده‌ی معنا داری کرد و گفت: 
"دعا کن اصلاً به هم نخوره." 
بعداز من خداحافظی کرد ورفت... دلم هری 


شدم.رفتم دم در خانه پدر سمانه و داد وفریاد کردم. 
کار به در گیری کشید. پدر سمانه پلیس را خبر کرد. 
به خودم که آمدم. ديدم یک پرونده درست شدهو 
شاکی هم با کلی شاهد به داد گاه آمده. 

امروزسمانەبەھمان پر وندەر جوع کرد.بعدمادرم 
شهادت داد که من دست بزن دارم وبارھااین کار را 
تکرار کرده‌ام. همه دروغ می گفتند ولی می خواستند 
با این دروغ‌ها هر چه زودتر حکم طلاق صادر شود. 
انگار همه عقلشان رااز دست داده‌اند.مادرم حتی 
همسر بعدی مرا انتخاب کرده. شنیدم خاله سمانه 
هم گفته اگر ما طلاق بگیریم. در اولین فرصت سمانه 
رابرای پسرش عقد می کند چون همسر پسرش یک 
سال است که فوت کرده و می‌خواهد برای نگهداری 
از بچه. هر چه زودتر زن بگیرد. 

باورتان نمی شود ولی‌انگار عقل از سر همه 
پریده. به هر کس می گویم اینها نقشه ریخته‌اند. باور 
نمی کنند. مادرم هم بااینها همدست شده و مدام به 
من می گوید زن زیباتر وبهتری برایم می گیرد. حالا 
نمی دانم اگر زن بعدی من‌هم بچه‌دار نشود. تکلیف 
چیست.به سمانه گفتم اگر دوباره‌ازدواج کردی و 
بچه‌دار نشدی. چکار می کنی ؟ هیچ جوابی ندارد جز 
اینکه‌می گوید این زند گی آش دھان سسوزی نبود که 
حسرتش رابخورم! 

یک وقت‌هایی انگار گرد دیوانگی در شهر پخش 
می کنند. ۳ 


۳/۸ روا ۹۳ ا 


رك 


موضوع را گفتم واوهم خنده‌معناداری کردو 
گفت: 

"پس همانی شد که می‌خواستم." 

چی می خواستی؟ 

جوابم رانداد... چند ماه بعد با خبر شدم که 
برادرلیلادختر خاله‌ مرانامزد کر ده.یکه خوردم. 

"پس چی فکر کردی؟ من هربرنامه‌ای که 
می ریسزم وجوه مختلفش رودر نظر می گیرم...اين 
بهانه‌ای بود تامن برادرم رابایک دختر خوب ایرانی 
اما وقتی فهمید بااین کارش دارد به ما کمک می کند 
با کمال میل انجامش داد.می‌دانستم هیچ مردی 
نمی تواند در مقابل یک زن خوب رویش راب ر گرداند 
وبی‌اهمیت باشد...بهاره آ نقدر قابلیت داشت که 
برادر مراعاشق خودش کرد.." 

تاچند روز وچند هفته منگ بودم که چی شد. 
داستان چی بود و چرامن سر از این تیز بینی‌های 
زنانه در نمی آورم... 

از ازدواج من ده‌سال می گذرد. همیشه به لیلا 
می گویم که‌من از اومی‌تررسم. آنقدر زیر ک وباهوش 
است که اگر نقشه قتل مرابه دست خودم بدهد باز 


آن کس کہ دہ آمو ختن کو شار است امیدوار 3 است 


٭ دزد گمھر 


اطلاعات مفتکی 
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نگاهی په داخل داشپورد جمعیتی 

اشخاصی که خودرو دارند.بهتر می‌دانند که 
داشبورد جیست. یک جایی شبیه کار گاه آقای 
ویی در سمت راست جلو ماشین -البته از داخل - 
که هر چیزی راننده گم می کند یا احساس می کند 
که در جیبش‌نیست. (ولویارانه اش). داخل ان را 
نگاەمی کند یا از بغل دستی‌اش می‌خواهد که: بی 
زحمت.داخل داشبوردرانگاه کن ببین جورابم انجا 
0۸0۰.2 

فلذا داش بورد.یکی از پناهگاه‌های امنی است که 
انسان به آن امید بسته است و وقتی که همه درهای 
ماشین به رویش بسته می‌شود.داخل آن رانگاه 
می کند. گاهی حتی مهمترین اسنادش رانیز در آنجا 
می گذارد که اگر دزد به ماشین زد:بداند گواهینامه 
و کارت ملی و پاسپورت راننده کجاهست و خیلی 
به زحمت نیفتد. 

-_خواهش می کنم. زحمتی نیست!...(این را 
نفهمیدیم کی گفت؛چون یک جورابی روی کله‌ اش 
کشیده‌بود و سریع از پنجره کنار نگارنده فاصله 
گرفت؛یعنی سرش را دزدید و در رفت.) 

حالا چی شد که وسط این همه موضوع و مسائل و 
آلود گی هواوغیره. گیر دادیم به‌داشبورد؟ چیز قحطی 
بود؟1....هیچ کار ما بی‌دلیل نیست. عرض می‌شود 
خدمتتان. یعنی عرض می کنند خدمتتان. 

عرض وارده: معاون فناوری اطلاعات و آمار 
سازمان ثبت احوال کشسوراز راہ اندازی سامانه 
داشبورد جمعیتی کش ور خبر داد.سامانه استعلام 
هویتی الکتر ونیک,براساس داشبورد جمعیتی راه 
اندازی شده تا کمتر نیاز به مدار ک شناسایی از جمله 
کپی مدارک وعکس باشد و دستگاه‌ها بتوانند به 
صورت آنلاین.اطلاعات فرد را از طریق شماره ملی 
داشته باشند. "به نقل از جراید داخل داشبورد 

بسته پیشنهادی:از آنجا که‌خوداین طرح.بهترین 
پیشنهاد ارائه شده‌است وهر پیشنهادی که ما 
بدهیم.درمقابل آن کمرنگ است.فلذا در این عصر 
سرعت.امید واریم که هرچه سریع تراین طرح پیاده 
شودوبه‌هراداره‌ای که‌می‌رویم.یک‌بقچه کپی مدا رک 
به همراه نبریم. در حاشیه داشبوردجمعیتی.دوسه 
نکته‌ای قابل عرض است: 

۱-عدم شباهت کامل:داشبورد جمعیتی به 
خاطر نامی که دارد.لازم نیست که حتما وحکما 
عین داشبورد داخل ماشین باشد. همه چی چنان قرو 
قاطی و درهم و برهم که تا در داشبورد را باز می کنی؛ 
انگار که سد کر ج باز شده است. 


۱ ۷ 


۲-داشتن رمزشخصی :بخشی از اطلاعات 
اف راد.از قبیل تاریخ به دنیا آمدن واز دنیارفتن و 
ازدواج کردن و طلاق دادن.قابل مراجعه ادارات 
وسازمان‌ها باشد؛اما بخشی از ان فقط در اختیار خود 
صاحب اطلاعات و مشخصات قرار گیرد تادر هر 
اداره‌وارگانی اگر آن بخش هم مور د نیاز بود؛ خود 
شخص رمزش راوارد کند واطلاعات لازم استخراج 
شود. طوری شفاف همه اطلاعات ادم داخل این 
داشبورد ريخته نشود که جیزی برای خود طرف 
نماند. این شکلی آدم خیال می کند همه به هم محرم 
اند؛یعنی محرم اسر ارند. در صورتی که شاید شخصی 
نخواهد مثلا همسایه پایینی اش از ریز مشخصات و 
اطلاعات شخصی وی مطلع شود. يا حتی باجناق 
طرف! 

۲-سرقت داشبورد:در هر عرصهای ایجاد 
مزاحمت هست. در دنی‌ای مجازی هم هستند 
مزاحمانی که دوست دارند به هر سایتی سر ک 
بکشند و مزاحمت ایجاد کنند. فی المثل. بر دارند با 
هک کردن سایت.اطلاعات داخل داشبورد راعوض 
کنند؛نوعی سرقت جدید محتویات داخل داشبورد. 
زمانی شمابه خود بیایی که ببینی مثلاً اطلاعات و 
مشخصات مربوط به توهیچ ربطی به تو ندارد. مال 
مثلا اکبر اقای قصاب سر کو چه است. خدا حفظش 
کند که چند تاز واحدهای مس‌کونی‌اش رابه چندتا 
پزشک و مهندس اجاره داده است. 

3 5 رم 
شیوه‌های اتبات یک ادعا 

یک شهروند عزیزی زنگ زده به ما که: احساس 
می کنم چون به یکی از مأموران راهنمایی و رانندگی, 
رشوه ندادم؛ مرا جریمه کرد و چند نمره منفی به من 
داد که منبعد از این کارها نکنم." 

خیلی شفاف به او گفتم: شما چرابه مازنگ 
زدید؟۳ 

می گوید: "مگر شما صدای مردم نیستید؟" 

می‌گویم: خب هستیم ولی این چه ربطی دارد 
که ما هر ادعای بی‌پایه‌ای رافور ا در سطح عمومی 
انعکاس دهیم و خدای نکر ده.اذهان عمومی راخدشه 


حساسبالاخره شهر هرت که نیست. هر سخن 
این سامانه ۱۹۷ بازرسی کل طط ادعایتان را با سند 


/ کک ب 
اضلاعات بش ی سی رو ۳٦٣٣‏ 


ومدرک اثبات کت 

می گوید:''من خیال می کردم فقط برای تقدیر و 
تشکر مردم از زحمتکشان پلیس است." 

می گویم:''نه خیر پدرجان؛چون خود مسژولان 
این نیروی دلسوز و زحمتکش قبول دارند که بالاخره 
در هر لباسی ممکن است دوسه تا | دم متخلف هم 
باشند که از موقعیتشان سوء استفاده کنند؛ فلذا یک 
همچین شماره تلفن‌هایی را در نظر گرفتند برای یک 
همچین روزهایی؛نه صرفاً روز مبادا. خود پلیس بارها 
اعلام کرده‌در جراید که عده‌ای از افراد متخلف در 
لباس پلیس رااز کار بر کنار کرده. از اینرو شما نیز 
تعلل کرو ای اثبات ادعای خود تماس عاجل 
عنایت بفرمایید.اصلاً می‌خواهی مشخصاتت را در 
اختیسار پلیس قرار دهم تااقدامات بایسته صورت 
بگیرد؟ می‌گوید: "نه تو رو خدا... خودم زنگ 
می‌زنم.ببخشید.ولی یک سؤال ناچیز. من چطوری 
ثابت کنم که ادعایم قرغا 

سی گویم:"داری مته لای خشخاش 


٣‏ 77 اک تع 
روی تلفن:در ادامے به شیوه‌هایی ازاثبات ادعای 
ارتشاء اشاره‌می کنم.امید که مفید واقع گردد. فقط 
یادت نرود که یک نسخه از مجله رابخری[... چرا 
قطع نمی کنی ؟.....الو....... چند بدم قطع کنی ؟! 

-الو....... شما هم ؟! 

ای‌وای.... قطع نکردی؟ آدم شوخی ‌هم 
نمی تواند بکند ؟..... خداحافظ! 

شیوه‌های اثبات رشوه گیری: کسانی که 
ادعامی کنند در اداره‌ای.در سطح خیابانی,در هر 
جایی, کسی صریحاً ی تلویحا وباایماء واشاره‌ویابا 
به وجود آوردن قرائن لازم برای طرف که خودش 
بفهمد باید چیزی بسسلفاند؛ روشهای مچ گیری زیر 
پیشنھاد می‌شود: 

۱-به همراه داشتن شاهد: به محض احساس 
ناخوشایند طلب رشوه فور ا دو نفر رابه عنوان شاهد 
پرداخت.صدابزنی د. عین مواردی که ماشینتان 
تا می‌توانند شهادت بدهند. (البته اگر جرأت یا 
حالش را داشته باشند) 
موبایل دارند. و باز خدا را شکرءالان | کثر موبایل‌های 
ملت. دوربین دارند. فلذا خیلی راحت می‌توانید از 
صحنه پرداخت رشوه.عکس یا فیلم بگیرید!! حتی 
بعدش سرفرصت در منزل می‌توانید روی ان 
نریشن گذاری کنید و توضیحات لازم را بدھید. 

۳ گرفتن فا کتور.از فر د متخلفی که گول شیطان 
راخورده-والبته فشار اقتصادی هم بی تأثیر نیست 
-بخواهید که در قبال گرفتن رشوه به شما کاغذ 
<۵ عرف تحویل گر فتن جنس معمول 
است. اگر به شما خندید.در صداقت او شک کنید. 
شک.آغاز رسیدن به یقین است. رسیدید.ر سید 


یادتان نرود. 


۱ موا ۱ بیش از ۰۰۰ انفر از مر دم برای شر کت در 
پا ان 09 ۱ ۱ 5 9 4 ھمایسش بین‌المللی ورزش«تایی چی) در شهر هیبای گردهم آمدند.این ورزش 

ج ا کە در اصل یکی از شاخه ورزش‌های رزمی است. تر کیبی از حر کات ارام همراه 
آلمانی‌ها این بار یک رمادیلو به نام «نورمن» را به عنوان ات 


پیشگوی مسابقات تیم ملی خود در جام جهانی انتخاب کر ده‌ان د و عقیده‌دارند 
می تواند نتیجه بازی‌هایشان راپیشگویی کند. آنهادو توپ در مقابل آن قرارمی دهند 
که روی‌هر کدام پرچم یک تیم چسبانده شده است. نورمن به سمت هر کدام از آنها 
که برود. آن را به عنوان بر نده انتخاب کرده است. نورمن برای اولین مسابقه المان 
در جام جهانی که برابر پر تغال است. پیروزی تیم آلمان را پیش بینی کردہ بود. 


«ماسایوشی سان». 
مدیرشر کت‌سافت‌بنک. 
ربات جدید انسان‌نمای 
«پبر» را معرفی می کند. 
این‌ربات که‌دریک 
کنفرانس خبری در 
توکیورونمایی شد به 
یکموتوراحساسی 


در پنجم ماه ژوئن, روز جهانی محیط زیست. 
ایی کر کر در حال ایا رباله‌های‌فراوان اک درم را 
بودند. این زباله‌ها علاوه بر مشسکلات اولیه» پس از جمع آوری نیز باعث مسائل 
دیگری مثل تجمع انواع جانوران و پر ند گان در آن منطقه می شوند که موجب شیوع 
بسیاری از بیماری‌ها به مناطق دیگر خواهد شد. 


اح 7 و ہے 


برای بروز و تشخیص 


این‌دانشآموزنپالی‌همراه‌دیگرهمکلاسی‌هايش شر کت کنند گان در فستیوال قایق سواری اژدھا 
به جنگل آمده‌اند تادر ر کورد شکنی کسانی که به مدت ۲ دقیقه یک درخت رابغل درحال رقابت بایکدیگر هستند. در این فستیوال که سابقه‌اش به بیش از ۲۰۰۰ سال 
کرده‌اند. شر کت کنند. این حر کت که برای جلب توجه مردم به حفظ محیط زیست پیش برمی‌شود وبه مسابقه ورزشی سالیانه تبدیل شده‌است. تیم‌ها با قایق‌هایی بلند 
انجام شد. توسط گینس نیز به ثبت رسید و ۱ نفر در این کار شر کت کردند. که سری به شکل اژدھا دارند. با هم مسابقه می‌دهند. 
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۸ طلامات ہی ۹ 


۱ 
/ مسا بزرگ داستان نو یس ۳۳ 
سح 


از تاکسی که‌پیاده‌می‌شودنگاهی به ساعتش 
است واین یعنی الان اتوبوس سرویس کار خانه‌اش 
کنار خیابان توقفی کوتاهدارد وچند دقیقه هم بیشتر 
آنجا نمی‌ایستد. خسته و مضطرب شروع به‌دویدن 
می کند. فاصله‌اش تا ایستگاه به سیصد. چهار صدمتر 
می‌رسد.از دور اتوبوس سرویسش رامی‌بیند. سرعت 
دویدنش رازیاد می کند وبالاخره نفس نفس زنان 
به ایستگاه می‌رسد. اما اتوبوس پیش پای او حر کت 
می کند. می‌خواهد به دنبال اتوبوس بدود اماباب رآورد 
فاصهاش تا اتوب وس از این کار منصرف می‌شود. 
درمانده‌ومستاصل کنار خیابان می‌ایستد وفقط دور 
شدن اتوبوس رانگاه می کند. 

طی این یک هفته که خانه شان راعوض کر ده و به 
این محله‌ی دور افتاده آمده‌اند. این سومین باری است 
که‌صبح‌هابه سرویسسش نمی رسد.باخودش زمزمه 
می کفد:''امروزم دیر رسیدم باید از فردا زود تر از 
خونه بیرون بیام. یه وقتایی مثل امروز تا کسی خطی. 
مسافراش تکمیل نمی‌شه و دیر حر کت می کنه ومن..." 
قبلا برای جندین سال متوالی در محله‌هایی نزدیک به 
ایستگاه‌سر ویسش خانه اجاره‌می کر د.ساعت ۴صبح 
از خواب بیدار می‌شد وبرای ۵ در ایستگاه حاضر 
بود؛ بدون آن که پیاده‌روی چندانی داشته باشد ويا 
قبلی جوابش کرد نزدیک به دوهفته. همه‌ی بنگاههای 
محله ی خودشان ومحله‌های اطر اف راز یر پا گذاشت 
وخانه‌ه ای جورواجور زیادی رادید.اما با آن پول پیش 
و کرایه‌ی ماهانه‌ای که اومی‌توانست بیر دازد. خانه‌ای 
باب میل خانواده‌اش پید انکر د.هر چه قدر هم سعی کرد 
زن وبچه‌اش راراضی کند تاجای کوچکتری در همان 
شد به این محله‌ی دور دست بیاید تا خانه‌ای بز رگ وبا 
امکانات مناسب.مثل خانه‌ی قبلیش ان اجاره کند.اما 
حالاازایستگاه‌سرویسش خیلی دور شد ه‌است وباید 
هرروز یکساعت زود تر از همیشه از خواب بیدا شود 
وهم تاکسی بگیرد وهم پیاده‌روی بکند تابه ایستگاه 
وفق بدهد. 
خیابان ایستاده‌است.سواری‌های عبوری روی تر مز 
می‌زنند وبا اشاره‌ی سے از او می خواهند مقصدش را 
اعلام کند.امااوبی‌اعتنابه آنه ا:در حال محاکمه‌ی 
خودش است: "بازم دیر رسیدی, باید ماشین دربست 
بگیری! بازم خرج اضافی رودست خودت گذاشتی!" 
زمان می گذرد.برای یک لحظه نگاهش به ساعتش 
می‌افتد وبادی دن عقربه‌های آن, با عجله به سمت 
ماشین‌های عبوری می رود وداد می‌زند: "شوش: 
فرصت" یک پراید عبوری. می‌ایستد وراننده‌ی آن 
می‌گوید: بیا بالاداشى. " 


"اندوه پنهان... داستانی است ت 


۰4 زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


ماشاا. فرماتی جالع کردستان 


از نویسنده نام آشنا و خوش قریحه این مسابقه که به لطف جستجو گری هنرمندانه و 


دید گاه معطوف به‌لایه‌های پنهان زند گی پیرامونش, غالبا به کشف مفهوم و معناهای دور از نظر مانده می‌رسد. در این 
داستان ویرانی نهانی و کتمان شده مناسبات متعارف انسانی در متن زند گی زناشویی و خانواد گی یک زن و شوهر. کانون 


ہہ ...کے لوج 


در طول مسیر,راننده تا کسی با آب وتاب زیاداز 
خودش تعریسف وتمجیدمی کند: "تموم کوچه پس 
کوچه‌های تهرون رو مثل... اما اوبی‌اعتنا به حرفهای 
راننده, نگاه افسرده‌اش را به دور دست‌ها می‌دوزد وبه 


فکر فرو می‌رود... 


آفتاب غروب کرده است. از اتوبوس سرویسش 
پیاده می شسود. خسته و بی حوصله به طرف مغازه‌های 
کنار خیابان می رود وچند جور میوه‌ومقداری گوشت 
می‌خردوارام ارام به طرف خانه به راه‌می‌افتد. به 
ابتدای محله شان که می‌رسد به ساعتش نگاهی 
می‌اندازد ومی بیند چند دقیقه‌ای‌از ۸/۵شب گذ شته 
است. سرعت حر کتش را زیاد می کند ووارد کوچه 
شان می‌شود. از دور همسرش رامی‌بیند که بازنهای 
دیگر جلوی خانه همسایه نشسته‌اند وسر گرم گفت و گو 
هستند. سرش راپایین می‌اندازد و آرام آرام به طرف 
سلام زن رامی‌دهد. در خانه شان رابازمی کند ووارد 
حیاط می شود.هنوز داخل حیاط است که صدای یکی از 
زنهای‌همسایه به گوشش می رسد:''شوھرت بر گشت. 
دیگه باید بری خونه و.." پاسخ همسرش رابه وضوح 
می‌شنود: "ولش کن بابا پررو ميشه. "واومثل هميشه 
فقط اهی می کشد ووارد خانه می شود. وسایلی را که 
خریدەروی اپن آشہرشاتە می گذارد. لناستهایش زا 
عوض می کند وخودش رابه آشپز خانه می‌رساند تا 
ببیند برای شام چه غذابی دارند؟امامثل همیشه اجاق 
گاز خاموش داستان تکراری اجبار به خوردن پس ماندہ 
غذای‌ظهر رابه یادش می | ورد.در یخچال راباز می کند. 
میوه‌هاو گوشتی را که خریده در آن می گذارد. سهم 
غذایش را که چند تکە ک وکو سبزی است از یخچال 
بیرون می آوردوروی اجاق گازمی گذاردوزیرش را 
روشن می کند. 

غذایش راسرپاوتک وتنهادر آشپزخانه می‌خورد. 


کو ٠+‏ 
سس رامات کک مار ۳٦٢‏ 


کندو کاو و اکتشاف نویسندہ است و تنهایی پوشیدہ و پنھان مانده یک مرد. محور معنایی روایت است. 


و بعد از آن داخل‌هال روی مبل می نشیند. تلویزیون را 
روشن می کند و مشغول تماشای اخبار می‌شود.دقایقی 
نمی گذرد که‌همسرش واردخانه‌می‌شود: ناصر.شامتو 
خوردی؟" آره خوردم. خوشمزه بود؟ آره دستت درد 
نکنه, خودت چیزی نمی‌خوری؟ " "نه من که تورژیمم. 
نکنه یادت رفته؟ میوه‌و گوشت که خریدی؟۲۳ 
خریدم. گذاشتم تویخچال. "ف رداوقتی برمی گردی 
ماهی بگیر خیلی وقته که ماهی نخوردیم. همسایه‌ها 
می گفتن واسه قلب خیلی خوبه! ""باشه می گیرم. لیلا 
وسعید کجان؟ "''لیلا که رفته خونه خاله اینا, درساق 
فرداشوتمرین کنه. شب اونجامی خوابه سعیدم. طبق 
معمول با رفیقاش رفتن بیرون. حالا چی شده که سین 
جیم می کنی؟ به جای این سؤالازودتر برو بخواب, بازم 
صبح به سرویست نمی ‌رسی!"''زن: یه کمی بچه‌ها رو 
کنترل کن؛من که وقت نمی کنم. ""چه کار داری به 
بچه‌ها؛ خودشون ماشا... دیگه بز رگ شدن وخوب و 
بدرومی‌فهمن... راستی لیلا برای کلاسای موسیقیش 
شسهریه می‌خواد. خود مم می خوام واسه عروس پسر 
داییم کادوبگیرم. اخه تازه خونه شون رو عوض کردن. 
سعیدم بادوستاش آ خر هفته می‌خوان برن شمال..." 
"زن, بیشتر حقوق این ماهم که دست خودته! خودت 
باهاش هر کاری خواستی بکن. " "د اگه حقوقت کافی 
بود که اصلاً بهت نمی گفتم وخودم از پسش بر می‌اومدم. 
بای د یه پولی جور کنی -نمی‌دونم -وام بگیر ؛هر کاری 
می دونی بکن!" 

برای یک لحظه عصبانی می شود ومی خواهد داد 
وبیدادراه‌بیندازد اماب ابه یاد آوردن بگومگوی چند 
وقت قبلش که به خاطر آن زن وبچه‌اش تادو هفته با او 
صحبت نکر دند. از این کار منصرف می‌شود. خودش 
خوب می‌داند اگر بحث و جدل راه بیندازد؛ همسر و 
فرزندانش روبه رویش می ایستند و بعد از شکستن 
حرمت او مجبورش می کنند یابه شکستش اعتر اف 
کند یابااو تااطلاع ثانوی قهر می کنند. به ناچار خشمش 


آن 


رافرومی‌خورد وب ابی‌میلی روبه‌ز نش می گوید:" 
باشه, فر دادر خواست وام ضروری میدم. "وبه طرف 
رختخوابش می‌رود. زنگ هشدارموبایلش راروی 
۰ دقیقه بامداد می گذارد. لحاف را روی سرش 
می کشد و مثل همیشه با بغض به گذ شته‌های دورش 
می‌اندیشد ؛ به روزهای آشنایی با همسرش الهه... 

شاید ۲۲۰۲۰ سال قبل بود کەھمراہخانوادەاش 
به محله‌ی جدید نقل مکان کردند.درست روبه روی 
خانە ی اجارہای آنها؛یک خانه‌ی‌بز رگ وویلایی بود 
که در میان خانه‌های کوچک آن کوچه, جلب توجه 
می کرد. ناصر تازه‌از سربازی بر گشته بود و دنبال 
کار می گشت. چند روزی از آمدنشان به این محله 
گذشته بود که برای اولین بار دختر همسایه‌ی روبرو 
رادید وهمان وقت فهمید که سرشت و خلق وخوی 
اواصلاً به خلق و خو و کردار دختر همسایه نمی خورد. 
پس بی‌توجه به او سر گرم گذراندن روزهای جوانیش 
بود. چند ماه‌بعد هم کاری در کار خانه‌ی چرم دوزی 
پی دا کرد. صبح‌هاسر کار می‌رفت وساعت ۴بعد از 
ظھر به خانه بر می گشست,نەمشل الان اضافه کاری 
انجام می داد و نه جمعه‌ها در محل کارش می ایسستاد. 
غروب‌هاهم با پسرهای محل دور هم جمع می‌شدند و 
می گفتند و می‌خند ید ند. اما بازی تقدیر انگار سر نوشت 
ناخوشایندی رابرایش رقم می زد. یک روز عصر از محل 
کارش به خانه بر می گشت. تازه به ابتدای کوچه شان 
رسیده‌بود که یک دفعه متوجه شد جلوی خانه‌ی آنها 
چندنفر باهم دعوامی کنند.شتابان خود رابه آنها رساند 
ودید که همسایه‌ی روبرویی آنھا یعنی پدر الهه. یقه‌ی 
لب اس‌جوانی را گر فته وبه اوبد وبیر اه‌می گوید والهه و 
مادرش باگریه‌وزاریازاومی‌خواهند تاجوان‌رارها کند 
خودش رابه آنهارساند: "می‌تونم کمکتون کنم؟" که 
یکب‌اره‌مادر الهه با گریه جلوآمد: "پسرم؛ خیر ببینی 
نذارایناباهم دعوا کنن." واوبی‌خبر از ماجرای دعوای 
همسایه‌باجوان. آنها رااز هم جدا کر د و بعد جوان غریبه 
راهش را گرفت ورفت.پدرالهه اماهمچنان بهاو که 
راحت وباخونسر دی دور شده‌بود. ناسزامی گفت. وقتی 
کمی آرامتر شد از زن ودخترش خواست به داخل خانه 
بروند. آنها که به داخل خانه رفتند با همان حالت خشم 
وناراحتی ناصر رامورد خطاب قرار داد "می‌بینی پسر 
دنیا عوض شدہ مردک جلف معتاد. میگه دختر تو 
دوست دارم.میگم اجازه‌نمیدم بیای خواستگاری؛ 
میگه اگه دختر تو بهم ندی آبروتومی‌برم..." 

از آن روز به بعد.ناصر هر وقت پدر الهه رامی‌دید. با 
هم سلام واحوال پر سی می کر دند ودر مور دموضوع‌های 
پیش پاافتاده‌باهم صحبت می کر دند. و به این تر تیب 
روزها گذشت. تااين که یک روز صبح که در کار خانه 
متقول کار وو دسر کازگراوراشتازد؟ناص ربپاشن 
یەنفر اومدہببینتت."''کیە؟''من چه می‌دونم. میگه 
ازآشناهاشم." 

با عجله خود را به دفتر کارخانه رساند و در کمال 
تعجب, پدر الهه رادید. سلام آقای رحیمی؛چه طور 
شده اومدین اینجا؟ " "پسرم؛ راستش یه حرفی باهات 
دارم. ""خیر باشه,چی‌شده؟" "خیره‌ان‌شاا...:ببین 


پسرم, می‌خوام یه کاری بکنی که خیر دنیاو آخرت رو 
برات بیاره."" در خدمتم, بفرمایید. " 

پدرالهه کمی من من کرد و گفت: آبیااز این جابریم 
بیرون... "وباهم وارد حياط کار خانه شدند. پدر الهه آ رام 
وبالحنی خیلی دوستانه گفت: ‏ ببین, اون دعوای توی 
کوچه رو که یادته؟ اون جوون ول کن نیست و همه‌اش 
مزاحم خانوادهم ۲ میشه.رفتم تحقیق کر دم وف همیدم 
که خودش و خانواده‌اش همشون معتادن. هر چی هم 
الهه بهش محل نمی ذاره؛ بی فایده‌س.من ازت خوشم 
میاد. می دونم پسر سالم و درستی هستی. ازت می خوام 
با خونوادەت صحبت کنی و بیای خواستگاری الهه. اون 
وقت منم... "و بعد وعده‌های خوش و شیرین داد.اما 
الهه برود نز دیک به یک ماه‌طول کشید. در این مدت 
پ دراله ه چند باردیگرباوملاقات کرد وهربارازاو 
خواست پا پیش بگذارد. و عاقبت ناصر تسلیم شد وبه 
خواستگاری الهه رفت.ولی طبق پیش بینی خودش الهه 
هم بااین از دواج مخالفت کر د. و اوخوشحال از این اتفاق. 
سر گرم زند گیش بود که یک شب موقعی که تازه به 
خانه رسیده‌بود. زنگ خانه شان به صدا در آمد وناصر 
از پنجره‌دید که مادرش جلو در حیاط مشغول صحبت با 
مادر الهه است. نا خود آ گاه اضطراب در جانش ریخت. 
مادر الهه چی می‌خواست؟ " 

"پسرم.مادر الهه‌می گفت که‌الهه فکراشو کرده 
و گفته باناصر ازدواج می کنم.""ولی مادر من راضی 
نیستم با اون دختر ازدواج کنم. چون می‌دونم ما با اونها 
جور نیستیم. " پسرم شاید قسمت تو این باشه." "ولی 
مادر..." "حالا خیلی به خودت مغرور نشو... ۱ 

تاپاسی از نیمه شب به گفت و گوباپدرومادرش 
مشغول بود واز آن‌ها راهنمایی و همفکری خواست 
و آنهاهم بعداز کلی پندونصیحت تصمیم‌نهایی را 
بر عهده خودش گذاشتند. بالاخره تا چشم باز کرد 
دید که باالهه ازدواج کر ده‌است. تاچند سال اول که 
بچه‌ها کوچک بودند و پدر الهه به آنها کمک می کرد 
ونمی گذاشت کم و کسری داشته باشند الهه هم کم 
وبیش بااو خوش رفتار بود.امابعد از فوت پدر الهه. 
مشکلات مالی‌اش به علت زیاده خواهی الهه زیاد شد. 
گذاشت.روزی چند بار با هم بگو مگو و دعوامی کر دند 
والهه هم قهر می کرد وبه خانه‌ی مادرش می‌رفت. 
چند بار خواست او راطلاق بدهد.اماهر بار به خاطر 
همسرش ناساز گاری و کج رفتاری و بداخلاقیش رابه 
فرزندانش منتقل کرد و آنها هم شدند یار و یاور مادر. 
در مقابل پدر... 


صدای ز نگ هشدار موبایلش کے بلند 
می‌شود.هر اسان از خواب بر می‌خیزد. لباس‌هایش را 
می‌پوشد. آبی به صور تش می‌زند و با عجله به طرف 
محل توقف کوتاه مدت اتوبوس سر ویس کار خانه شان 
می‌دود. باید حتماً به موقع برسد. 


رہہ 


۰ + 
۸ اطلاعات ہش گی 


×اخانم مهتاب ناظری-تهران 

با تأمل بر بخش‌هایی از داستانواره‌ای که با نام 
"او میهمان ناخوانده‌بود فرستاده‌اید به روشنی 
می‌توان دریافت که ذوق واستعدادی کارساز و 
تعیین کننده‌برای داستان‌نویس "شدن دارید.اما 
وقتی کل این داستانوارهرامی خوانیم با کاستی‌هایی از 
یک سوو حشووزوایدی از دیگر سو مواجه می شویم 
که مارااز بازخوانی ان منصر ف می کند. فی‌المثل. 
اساس اي گرای تددر مان روا ط واتنان‌هار 
مکنونات با "مضمون" محوری نوشته شما همخوانی 
وسازگاری‌ندارد.ازاین گذشته رمانتیسیسم کهنه 
ونخ نمایی که بر سراسر او میهمان ناخوانده بو" 
سنگینی می کند. ازاردهنده و ملال اور است. به هر 
تقدیر. در کنار مطالعه جدی ومتم رکز ومستمر 
به مجموع واقعیت‌های درهم تنیده و گاه متناقض 
زند گی و تجربه‌هایتان توجه کنید. به آنچه "منطق 
داستان خوانده‌می‌شود هم عنایت داشته‌باشید تا 
در آینده‌داستانی که می‌نویسید باورپذیر "از آب 
هرآ ام موفق و شاد باشید. 


از ابراز لطف صمیمانه و مهر آمیز شما دوست 
گرامی و یار وهمراه قدیمی مجله سپاسگزارم. نوشته 
خواندنی و جالبی که زیر عنوان جاده فرستاده‌اید 
یک خاطره است.این خاطره راتوانسته‌اید با 
نثر وزبانی ساده‌وبدون هیچ گونه کج تابی ولغزش 
بنویسید. همین نقطه قوت نشان می‌دهد که برای 
بیان موضوع وحرف و کلامتان در گستره "زبان 
نوشتاری" از ذوق و توانایی لازم برخوردارید. اما 
لاد می دانید و توجه دارید که "خاطره اساسا 
با داستان" تفاوتی ماهوی دار د. داستان در یک 

۱-طرح (پیرنگ) منظم ومشخصی دارد. ۲ 
یک شخصیت اصلی دارد. ۲-اين شخصیت 
اصلی در یک اتفاق محوری واصلی در گیر و 
شناسانده می‌شود. ۴-هر داستان-فارغ از سبک 
وسیاق ادبی نویسنده‌اش-به صورت یک "کل" 
که همه اجزای آن با هم پیوند متقابل دارند. شکل 
وساخت می گیرد. ۵۔تأثیری متمر کز وواحد را 
القامی كند. 1 

شماقطعاً با تأمل بر شکل و ساختار داستان‌های 
کوتاه درخشان نویسند گان تمام عیار و شاخص» 
می‌توانید به کاربرد ماهرانه هر عنصر داستان از 
جمله شخصیت پر دازی. ایجاد صحنه. روایتگری 
سنجیده برای پیش برد طرح و الق ای موقعیت بر 
اساس کنش‌هاووا کنش‌ها ورسیدن به یک پایان 
بندی به سامان بی بیر ید و داستان بنویسید. شاد 
و پیروز و پوینده باشید. 
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را که دشمی راستی و خصم روان 


ںہ 


دا کت ات 


هر کر 


» 


ښدر 


زد گممر 


۳۳ ڈیا روز 


' آبازردشگارزآن بش از زان بدغراقات ده 
دارند؟ 

لابد تا کنون مسابقات ورزشی زیادی رابەطور 
زنده دیده‌یا از تلویزیون تماشا کر ده‌اید.اگر دفعه بعد 
این مسابقات رامی‌بینید. کمی بیشتر دقت کنید زیرا 
رفتارهای عجیب وغریب بعضی از قهرمانان تنهاريشه 
درخرافات دارد.منلا در مسابقات جهانی والیبال به 
سن و ۵ ھو و وہ 
بازیکنان تیم رقیب که طبعا مسیحی هستند.دست 
را را 
خود رابه شکل صلیب روی هم می گذ ار ند. صد البته این 
کنش یک تکنیک نیست. و از طر فی این کار رابه خاطر 

کنند 

گتوتپا انوم نی وهنشبلکه ییات کیمویا آن 
که جوری زده شسود که گرفتن آن‌برای تیم آنها آسان 
باشد. روی هم قرار دادن انگشتان به علامت ضر بدر. 
در اصل یک رسم قدیمی است که از مسیحیان اولیه بر 
جای مانده‌است. آنهاهنگامی که می‌خواستند در انجام 
کاری از خداوند کمک بگیرند. یواشکی انگشتان خود 
رابه شکل صلیب روی هم قرار می دادند تابه اصطلاح, 
توجه شیطان را از ان موضوع منحرف سازند. 
قهرمانی که شانس سبب بدشانسی اش شد! 

برخی از قهرمانان | گر موفقیتی به‌دست بیاورند. 
آن رابه حساب شیء خاص یا عادتی ویژه می گذارند 
که معتقد ند بر ایشان‌شانس می | ورد.شاید تعجب کنید 
امابسیاری از آنها گاهی از تعویض زیرپیراهنی,لباس 
ورزشی, چوب یا راکت مخصوص زدن توپ, دستکش 
یا کفش ورزشی خودشان خودداری می کنند یا یکی از 
این وسایل راکه خیال می کنندپرایشان‌ شائس می آورد 
همه جا (حتی توی رختخواب) با خود می کشانند. 

مثلاً یکی از فوتبالیست‌هاعادت داشت هیچ گاه 
کفش‌هایش راز پایش بیرون نیاورد.زیرابر این باور بود 
که برایش شانس می آور د امادر حقیقت. این موضوع 


۳۲ 


کس 
تست رامات بش مار ۳۹۱۰ 


اک ای ا ری ر ا غ مد 
پوستی در ناحیه پا مبتلا شد. 

سیق طوں کی ا قو دئاق اوس ت رالا 
معروف‌به هنگ آرون کبیر.مدت ۰سال‌حتی 
وقتی زیر دوش می رفت, کفش‌های ش راز پايش 
درنمی آورد.در حال حاضر: کفش‌های او در استادیوم 
"میلواکی کانتی به نمایش گذاشته شده است. 


خوراکی‌های شانس اور! 

برخی از ورزشکاران به طلسم و این قبیل چیزها 
عقیده‌دارند وبیشتر مواقع.پای خشک شده خر گوش 
وشبدر چهارب رگ ونظایر آن رابه علامت شانس 
نزد خود نگاه‌می‌دارند.امابعضی دیگر این شانس را 
این قهرمانان به نام "وید باگز "بر این باور بود که نوعی 
خوراک برایش شانس می اورده‌اوهمیشهقبل ازهر 
نام "دان ماتینگلی " هميشه عادت داشت که یک بسته 

این عادت از زمانی شروع شد که مدير باشگاه‌اعلام 
کردبازیکنانی که قادر نیستند به توپ خوب ضربه 
بزنند باید شکر بخورند تامیزان انرژی خود را افزايش 
دهند.البته آدان "دریافت که بدون خوردن شکر بهتر 
می‌تواند به توپ ضربه بزند اما از آنجا که آدمی خرافی 


باخود حمل می کرد. 
بیس بالی‌هااز همه خرافی 
ترند! 


گرایش به خرافات.به ویژه در 
میان بازیکنان بیس بال" که یک 
ورزش محبوب آمریکایی اسست. بسیار 
رواج دارد. یکی از ایسن قهرمانان به نام 7 
"وایدابلو" همیشه کلاه‌ورزشی خود 


رابه سر می گذاشت وہر این باور بود که برایش شانس 
می‌آورد. پس از گذشت سه دوره کلاهش آن قدر کهنه 
و کثیف شدہبود که حال همه رابه هم می زد۔عاقبت 
انجمن باشگاه‌ها به او تکلیف کرد که کلاه خود راتعویض 
کند. و گر نه از بازی محروم خواهد شد! 

عجیب‌ترین عادات خرافی! 

اگر به تاریخ ورزشی جهان نگاهی بیندازیم, به یکی از 
خرافاتی ترین ورزشکاران آمریکا به نام "تور ک‌وندل" 
می‌رسیم که در مسابقات باشگاهی این کشور شر کت 
داشت.اوهیچ یک از قوانین زیر را که‌بر ای پیروزی 
خود تدوین کرده‌بود. زیر پانگذاشت:قبل ازشر کت 
در مسابقه, همیشه فاصله میان هتل محل اقامت خود 
تااستادیوم رابادویدن طی می کرد. هر گز جوراب 
می بست. قبل از شروع مسابقه سه تکه شیرین بیان " 
به دهان می گذاشت و در پایان مسابقه, آنها رابه بیرون 
تف می کر د!وقتی نوبت بازی اش تمام می‌شد.بی‌درنگ 
دندان‌ه ای ‌خودرامسواک می زد.هنگامی که داور 
ناظر برای نخستین بار توپ رابه طرف اومی‌انداخت. 
از گرفتن آن خودداری می کر د وبالاخرہ وقتی توپ را 
می گرفت.قبل از پر تاب آن برای بازیکن سانتر 'دستی 
تکان می داد وبعد توپ راپر تاب می کردوبر این باور 
بود که این حر کات در پیروزی او موثر است. 

تیم نفرین شده! 

بازیکنان "بیس بال" همچنین به نفرین و نحوسست 
واین قبیل جیزه اش دید | اعتقاددارن د.یکی از 
کار آمدترین نفرین‌هایی که تاکنون در تاریخ ورزش 
امریکاثبت شده نفرینی است که در سال ۱۹۵۸ 
میلادی,دامنگیر تیم ''کلیولند ایندینز "0167612110 
05 سر خپوستان کلیولند) شد. این تیم یک 
تیم پر قدرت باشگاهی بود که در اواسط سال‌های دهه 
۰ میلادی با پیروزی چشمگیر بر حریفان خود تیم 
"شکست‌ناپذیر لقب گرفته بود. امادر سال ۰۱۹۵۸ 
در یک رقابت فشرده و نزدیک با نتیجه یک بر صفر از 
حریف شکست خورد و به همین خاطر: مدیر محبوبش 
"باپی براگان از کار بر کنار شد. 

اواز این اقدام غیر منصفانه به انداز‌ای ناراحت شد 
که این تیم باش‌گاهی رانفرین کرد و گفت که امیدوار 
است این تیم هیچ گاه‌روی پیروزی رانبیند. شگفت آن 
که‌همین طور هم شداتا ۶ سال پس ا زآن‌تاریخ:این 
تیم هیچ موفقیتی به دست نیاو د. سر انجام مدیریت تیم 
موضوع نفرین راجدی تلقی کرد وجن گیری استخدام 
کرد تابه اصطلاح از آن تیم. نفرین زدایی کند. در سال 


۹۹۴ ۱میلادی.اعضای تیم در استادیوم جدیدی شروع 


به بازی کر دند ومردم‌شهر کلیولند امیدوار بودند 
که بااین تدابیر طلسم شکسته شود و تیم محبوبشان 
به پیر وزی برسداالبته برد و باخت ان مسابقه 
چندان اهمیتی‌ندارد. مهم این ماجراست که‌نشان 
می دهد خرافات تا چه اندازه در روحیه قهر مانان اثر 
گذاشته و دانش ورزش رااسیر خود کرده است. 


جوراب‌های نشسته و شلوارک مایکل جوردن ۲ 

اعضای‌یک تیم بیس بال" آمریکا نیز به نیت آن 
خود را نشستند. مایکل جوردن' ستارہ نام اور تين 
بل "آمریکا که با "مایکل جوردن بسکتبالیست تشابه 
اسمی دارد. همیشه شلوار ک‌هایی به پامی کرد که ۵ 
سانتی متر دراز تر از معمول بود. او این کار رابه خاطر 
این انجام می‌داد که بتواند شلوا رک کهنه مربوط به 
دوران تحصیل خودرا که زیر ان پوشیده‌بود. از نظر 
پنهان سازد.اوبر این باور بود که‌این شلوا رک برايش 
شانس می‌آوردا 


اختایوس پیشکو! 
لابد شماهم آن‌هشت پای‌پیشگورا که چند سال 
پیش در آلمان, نتایج جام جهانی فوتبال رابارفتن 
بسه طرف پر چم هر کشور-پیش بینی می کر د.آزیاد 
اید؟ عجیب آن که بیش و کم تمام پیشگویی‌های 
یوو شت از آت در آمب ابا بت پاکودشن تار نودو 
همان سال چشم از جهان فر و بست! 


E‏ پااروی یخ! 

حالاکە‌سخناز "هشت پا" 
به میان آمد. بد نیست بدانید , 
که در مسابقات تیم ھاکی ۲۴۵ 
5 رد وینگز "(بال‌های سرخ) 
در شهر "ویترویت "رسم بر آن است که هشت پایی را 
روی یخ می‌اندازند وبر این باورند که برای تیم شانس 
می آورد.این رسم خرافی از سال ۲ میلادی آغاز 
شد.در آن‌سال, یک فر وشنده‌غذاهای دریایی, هشت 
پایی را که از اعماق دریا صید کر ده‌بود. بیر ون انداخت. 
اوفکر می کرد که تعدادپاهای‌این جانورهشت پا هشت 
پیروزی نصیب تیم محبوبش خواهد ساخت!از ان زمان 
به بعد طر فداران "رد وینگز "همین کار رابرای پیروزی 
تیمشان انجام می‌دهند. 

خرافات در زمین تنیس 

هیچ تنیس بازی از توپی که‌هنگام سرویس خراب 
شده, مجددآ استفاده نمی کند. برخی از تنیس بازان 
مثل "آندره آقاسی ؛تنیس باز ایرانی تبار آمریکاءقبل 
از زدن سرویس توپ‌هاراسبک وسنگین می کنند و 
از میان چند توپ.یکی راسوامی کنند. حال چه پشکی 
در دل می انداز ند. خدامی‌داند! بعضی‌ها هم مانند خانم 
"ویلیامز ؛ تنیس باز سیاهپوست آمریکایی در فاصله 
دو "ست" به خواندن نوشته‌ای که همیشه با خود دارد. 

باد گلوی سر نو شت‌ساز! 

هنگامی که جان‌مدن ؛مربی گری تیم فوتبال 
"او کلن د ری درز" 1210615 021012110) (مهاجمان 
او کلند) رابر عهده‌داشت. نمی گذاشت بازیکنائش اتاق 
رختکن رات رک کنند.مگر آنکه بازیکن خط دفاع این 
تیم.یعنی "ما رک وان‌ایگان باصدای بلند باد گلو بزند. 


می دانیم که این کار از دید گاه جوامع متمدن امروزی 


نفرین در رینگ بوکس! 

در مسابقات مشت زنی که در سال‌های دهه ۱۹۳۰ 
گوشه رینگ بیش از همه بر سر زبان‌ها افتاده بود. زیرا 
گفته می شد که این شخص می تواند مشت زن تیم رقیب 
راسحر و جادو کند! این مرد که بنجامین فینکل" نام 
داشت.همیشه سه کلمه رابه عنوان طلسم بر زبان 
می‌ران د وبر این باور بود که نیروی حر یف راتضعیف 
خواهد کرد.این کلمات عبارت بودند از:وامی_زینگر 
و اسلوبود کا" که این آخری, نام شهری بود در اروپای 
شرقی سابق که دیگر وجود خارجی ندارد. اماهیچ کس 
نمی داند دو کلمه دیگر. چه معنایی دارند! 


معجزه سکه 

"ال گیبر گر .بازیکن سابق گلف همیشه 
تسوپ خودراروی‌چمن باسکه‌ای که تصویر 
"آبراهام لینکن" بر آن نقش شده بود. علامت 
کے می‌زد.اگرخوب‌بازی‌می‌کرد.به حساب آن 
می گذاشت که چشمان لینکلن "همه جامراقب 
وخامی او ایس 


رنگ آبی و عدد نحس ۱۲۶ 


در پایان بد نیست به زند گی واقعی یکی از چهره‌های 
ورزشی که قهر مان مسابقات اتومبیل رانی بود نظری 
بیفکنیم: آلبرتو آسکاری "در سال‌های دهه ۱۹9۰ 
میلادی قهر مان بی رقیب مسابقات اتومبیلرانی "گراند 
پری از کشور ایتالی بود. اوعاشق رنگ آبی بود زیرا 
بر این باور بود که این رنگ برایش شانس می آورد. 
همیشه هنگام بر گزاری مسابقه, یک پیراهن آپی به تن 
می کرد ویک کلاه‌ایمنی آبی برسرمی گذاشت. هیچ 
گاه‌در روزهای سیزدهم و بیست و ششم ماه مسابقه 
نمی‌داد. بیشتر مر دم عدد ۱۳ رانحس می‌شمارند.اما 
"آسکاری" از عدد ۶ نیز نفرت داشت زیرا پدرش که 
اوهم قهر مان اتومبیل رانی بود.در چنین روزی از ماه 
بر اثر تصادف در گذشته بود! بدبختانه آسکاری" در 
سازی خود برای مسابقه به این قواعد 
توچ هنا شو آازانمی داد. مثلاً هنگامی که در سال ۹۵۵ 5 
سر گرم تمرین و آماده ساختن خود برای شر کت در 
پتسائقہ بود پیر اهن آبی اٹ رابرایٰ و 
ایمنی اش رابرای تعمیر داده‌بود. هر چند هنگام تمرین. 
به جز اتومبیل او وسیله نقلیه دیگری روی باند نبود. 
ناگهان به دلیل نامعلومی اتومبیلش از کنترل خارج شد 
وپس از برخورد با مانع» زند گی اش رااز دست داد. این 
سانحه در روز بیست وششم ماه (یعنی روز در گذشت 
پدرش) اتفاق افتاد. و عجیب‌تر اينکه, آسکاری درست 
در همان سن وسالی در گذشت که پدرش جان خود را 
ازدست داده‌بود!اودقیقا هفت هفته دیگر واردسی و 
هفتمین سال زند گی خود می‌شد. 


۰ 
۳۸ یات جس تج 


قال رسول الله صلی 

ا علیه و آله: 

اقرا والقران و اغملوا 

مصطفی که سلام و 

درود فراوان ما بر او 

و فرزن‌دان پاکش باد استادمحمد کاظم‌نیکنام 
فر مودند: 

قرآن بخوانید و به دستورات آن عمل 
پیشوایان عظیم الشأن اسلام صلوة الله علیهم 
اجمعین پیروان خود را به آشنایی با قر آن و 
لی ظط ای رت و لت را 
پیامبر گرامی و خاندان پاکشان کراراً مردم 
را به قرائت آیات و عمل به دستورات ان 
توصیه و سفارش و بر این امر تاکید کرده‌اند. 
به این فرمایسش پیامبر گرامی توجه کنید: 
افضل العباد قراءه القران. 

بالاترین عبادات قرائت و تلاوت قر آن است. 
همچنین آن حضرت فرمودند: 

کسی که قرآن بخواند و گمان ببرد که اجری 
بالاتر از اجر آن اجری هست هر آینه آنچه را 
که خدا بزرگ شمرده کوجک ینداشته است. 
پیامبر اکرم خطاب به سلمان فارسی فرموند: 
ای سلمان! مؤمن هرگاه قران خوانده. 
خداوند به نظر رحمت به او بنگرد. " نظر الله 
اليه بالرحمه» و معادل هر حرفی در آن نوری 
بر صراط بے او عطا کند. پروردگار در مقابل 
هر حرفی از حروف قرآن که از دهان قاری 
خارج شود. فرشته‌ای را مامور کند تا در روز 
قیامت برای او تسبیح گویند. 

البته این همه ارزش برای تلاوت قران زمینه 
سار 70777 8 ہی رفت استاد 
عزیز ابوالفیین شعیشع. شيخ القراء مصر 
می گوید ما باید طوری زندگی کنیم که هر 
کس ما را دید بگوید القران یشی على الارض. 
قرآن مجسمی که روی زمین راه می‌رود. 
رب قال القران و القران بلعنه 
چه بسا قاری قرآن مورد 
لیے قران جاقسد چو 
کے کے کک 5 

قرآن را تلاوت 

کند ولی پایبندی 

عملی به دستورات 

ات را تاه واا 

به سخن اول بحث برگردیم که قرآن را 
بخوانید و به دستورات ان عمل کنید. 


در ھر احتحاعی که دید 


۰ 


ٹر قم خورده 


شود ا 


دان احتماع 


خر ادتو و هر دم دروغگو ر ند 


6امام على (ع) 


حم سے پآ ل٣۲‏ جم حسم ہم : جم سے پآ ۲ ] 
۳ 7 ۳۳ ۳ ۳ سس 56 یپ ۳ — ` 


ازگوشە وکنار جھان 7 سوپرایز فوتبالی 


am —‏ ۔جچے۔ ہے 


۳ 
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«برناردو نان ز» ۸ 
ساله که برای دیدن 


حتماً شماهم پل معروف «پونت دس آرتز» در پاریس رامی‌شناسید که‌افراد تمرین تیم ملی برزیل 
بسیاری به عنوان یاد گاری ونمادی از عشقش ان قفل‌های رنگارنگی رابه حفاظ و ت مود سس ۳ 
۵٥۵۵ی‏ بل او لب ای رادار ار a‏ 
اما حادثه‌ای باعث شد که این پل حداقل برای چند روزبه نمادی از خطر تبدیل شوو! ‏ بازیکنان محبوبش بعنی 
نگرانی مردم و مسئولان شهرداری از زمانی آغاز شد که تعداد این قفل‌ها بسیار زیاد جو تہ 
شد و در نهایت. یکشنبه هفته گذشته قسمتی از نرده‌های کناری‌پل‌بر اثر وزن‌زیاد ‏ کہ > 7 
قفل‌هاشکست ہہ هزاران قفل موجود روی نرده‌هاباعث ایجاد وزنی نردم مأمورین آمنیتی ورزشگاه‌دستگیر شد وآورااززمین خارج کردند. برناردومی گوید: 
بود که بسیار بیش از قدرت تحمل نرده‌ها بود. این پل روی رودخانه ساين قرار دارد رر ی 
ار ی رل سس و مین 
ہ*٭7 ۹ اقا زر پل قرار ا سرا ےت رب ا کہ 
برناردو این شانس راپیدا کرد که با تعدادی از ستارگان این تیم مانند داوید لوییس: 


«برونو جولیارد» در این باره گفت:« پیش از این نیز در پی یافتن راه و روشی بودیم 6 وت o‏ ۳ 
که بااین قفل‌ها چه کنیم. امیدواریم بازدید کنند گان این ا انار ان مارسلوو تیاگوسیلوا دیدن کند. نیمار دوربین بر ناردو را گرفت واز او وبازیکنان 


٣۱۱۱9۱90۷‏ ...تک 
که تصور می کرد روزش به یک کابوس تبدیل شده است. ناگهان به ارزویش رسید 
واز آن هم که تصور می کر د.بهتر شد. این نخستین بار نیست که از نیمار ۲۲ساله 
چنین حر کات و احساساتی دیده می شود. حد ود دوماه‌قبل, بعد از یک بازی دوستانه. 


به‌صورت موقت بر داشته شده‌اند امادر همین مدت کم نیز شاهد نصب قفل‌ها با 
سرعتی باورنکر دنی بر روی نرده‌ها هستیم. چون افراد بسیاری از این منطقه دیدن 
می کنند واین پل نیز مکان محبوبی بوده‌است. بھتر است یک راه جایگزین. مثل کا ۳ 
ا مس مر ای ای کر او دنام دم ران بام‌های عاشقانه د ا TT‏ جنوبی رانزد خود آورد و بازیکنان تیم برای شاد 
روی آن نصب کنند.» ٦‏ "۷۰ک ر 

Egy Emp, Fag Eg Fag Fag mg FE, Eg FE ny FE, Ep Eg FE Ey Ap, Fag FE, Fag FE, Fag FE, AE TE Ep Fay, Eg, FE FE, Any Nz, 


خودروی معلق 

شاید تولید خودرویی که روی هواحر کت کند. یعنی در فاصله کمی از سطح زمین معلق باشد. 
به‌نظر تان شبیه به یکی از خودر وهای فیلم‌های تخیلی باشد اماموضوعی است که ممکن است واقعً 
اتفاق بیفتد. شر کت خودروسازی تویوتا در خبری تازه اعلام کرد که تیم متخصصان و مهندسان 
این شر کت در حال کار بر روی پروژه‌ای در مورد تکنولوژی ساخت خودروی معلق در هوا هستند 
تاخودروهای تولیدی این شر کت رااز این هم بهتر و پر بازده‌تر کنند. یکی از مسئولان این شر کت 
به نام «هیر ویوشی یوشیکی» در این باره گفت که شر کت تویوتا هم اکنون در حال بررسی این ایده 
است که آیامی توان یک خودرو را در نزدیکی سطح زمین به‌طور ثابت و ایستا نگه داشت یا خیر. 
اگربه فکر خودروی پر نده‌افتاده‌اید.باید بگوییم که این خودرودر اسمان پر واز نخواهد کردو 
تنهابافاصله‌ی کمی از سطح زمین حر کت خواهد کرد که این مسئله موجب کاهش چشمگیر 
نیروی اصطکاک و در نتیجه کاهش مصرف سوخت خواهد شد. آقای یوشیکی در مورد ویژگی‌ها 
یااطلاعات دیگری در مورد نسخه تولیدی این محصول توضیح بیشتری نداد. باید منتظر بمانیم 
وببینیم آیا این شر کت بزرگ رویای دیرین خودروهای معلق و بی‌لرزش را برای انسان‌ها به 
ارمغان خواهد اورد یاخیر. 


e 
سپسپتسٹڈاھسے_ مر مهم‎ "° 
۳٦٣٣ الاعات ہی ارو‎ 
س سے ۳ سے ہم سا 4¡ سے سے ضےۃے 6 سم سے سے‎ 
1 لسم سس سس سے اف سس سذ‎ 
ا س لا ج س تسا کک سےا ئا ۱ سا نس(‎ 


»بروس کمپبل» ۶۴ ساله» یک پیر مرد باز نشسته اهل پور تلند است که پیش 
ازاین به‌عن_ وان مهندس برق به کار مشغول بود.او که بعد از بازنشسستگی دنبال 
راهی برای سر گرم کردن خود می گشت. به این فکر افتاد که خانه‌ای متفاوت برای 
خود بسازد. او تصمیم گرفت از بقایای‌هواپیماهای بلااستفاده یک خانه جدید 
٤ک‏ رای کو اعا را ترا ره 
وبااندوخته‌ای که‌داشت. آن راخرید ودر زمینی به وسعت ۰۰۰ ۴متر مربع 


آیاتاکنون تصور می کر دید که فقط با گچ و 
7 سنگ ویخ می توان مجسمه‌سازی کرد؟«جک 
| لینک» به مناسبت روز ملی گوشت نمونه‌ای از 
مجسمه‌های کوه راشمور را با استفاده از گوشت 
| ساخت. مردمی که از کنار این مجسه ۴متری 
عبور می کر دند.هنر و دقت این هنر مند راتحسین 
می کردند آماهر قدر هم که مهارت و استعداد در 
ساختش به کار رفته باشد. نمی توانیم ازاين حجم 
غذای تلف شده چشم پوشی کنیم. لینک برای 
ساخت این مجسمه حدود ۵ کیلوگرم گوشت 
مصرف کر ده است. تصور کنید چند خانواده‌در 


و“ ) رہب ےش ج 
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اواعلام کرد که برای ساخت این مجسمه از‎ 20 
محصولات گوشتی استفاده شد ه که بر ای مصر ف مناسب نیستند. او همچنین عنوان‎ 
کرد که آقای لینک محصولات گوشتی خود راوقف سازمان‌های خیریه کشور‎ 
می کند.در این مورد هم باوجوداینکه کمی از آن‌احساس خشم کاسته می‌شود.‎ 
اگر قرار باشد محصولات گوشتی در میان مر دم تقسیم شود بهتر است به مناطق و‎ 
مردمی اهدا شود که در شرایط بسیار بدتری از نظر تغذیه و تامین مواد غذایی قرار‎ 
دارند.لینک اعلام کرد که این مجسمه برای فروش گذاشته خواهد شد و در آمد‎ 
حاصل از آن نیز صرف امور خیریه می شود و اگر هم خریداری پیدا نشود. آن را به‎ 


ساختمان اکل سر کیش مکل خواهد کرد 


می )| پا 


۸ طلامات مکی 
تن 


لح تہ یر حة ہ-۔ 


قرار داد. کمپبل‌نمی‌خواست این هواپیما هم مثل بقیه هوایپیماهای بلااستفاد هبه 
انبوهی از آهن پاره تبدیل شود بنابراین صندلی‌های وسط کابین راجمع آوری کرد 
سیم کشی‌های مورد نیاز خانه راخودش انجام داد وپس از رنگ آمیزی واند کی 
تغییرات دیگر.وسایلش رادرون کابین‌های‌هواپیما چید. اوسعی داشت بااین کار هم 
مکانی متفاوت برای خود تهیه کند. هم از قطعات بی استفاده برای خلق یک محصول 
جدید استفاده کند. اواز یک ردیف صندلی یک تختخواب و همچنین یک سری 
٥٦م‏ 1 
راضی و خشنود است وهر گز حاضر نیست آن را با خانه‌های درون شهر عوض کند. 
در تصاویر نمایی از داخل و خارج این خانه بالدار مشاهده می کنید! 


شنبه هفته گذ شته یک مرد ۲ ۶ساله که هویتش فاش نشد. همراه همسر و پسر 
وعروسش در یک قایق نشسته بودند و در رودخانه حر کت می کر دند که‌ناگهان 
یک کرو کودیل به مرد حمله می کند واو رابه درون آب می کشد. این حادثه در یک 
پار ک ملی معر وف «کاکادو» در استر لیا اتفاق افتاد. متاسفانه هیچ نشانه‌ای از مرد 
نگونبخت پیدانشد تااینکه حدود دو روز بعد از حادثه» بقایایی از انسان در شکم یک 
کرو کودیل بز رگ یافت می شود. محافظان پار ک به‌دنبال مرد بیچاره بودند که با 
این کرو کودیل خشمگین روبرو می‌شوند ومجبور می‌شوند آن رابا شلیک گلوله 
بکشند.از آنجا که هنوز از مرد مفقود شده خبری نبود, برای اطمینان بیشتر شکم 
کرو کودیل راباز می کنند و در کمال تعجب. بقایایی از بدن انسان را در شکم این 
کرو کودیل ۴/۷ متری پیدامی کنند.البته‌اینکه آیااین بقایامربوط به همان مر داست 
پاخیر, مشخص نیست و باید آزمایش‌هایی انجام شود. در صورت تایید هویت, این 
دومین حمله مر گبار کرو کودیل در سال جاری و در این پار ک خواهد بود. در ماه 
آغازین سال جدید میلادی, یک پسربچه ۱۲ ساله باادوستش در حوضچه‌ای در 
همین پار ک ملی مشغول آبتنی بود که یک کرو کودیل به او حمله کرد دوستش نیز 
کر ی سادا و دای ا ناس اریت 
نیزدر آن قراردارد:زند گی می کنند.اماحملەیک حیوان, آن‌هم در یک فضای 
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دای هر چیز ستگی به تو ان خواهی ان دارد 


6 ذز درش نچه 
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حمیده‌اخوان 


جوانی ھمیشے دوره‌ای ستودنی بوده است زیر در این دوران انسان توانایی 
بیشتری برای پیش بر دن اهد افش دار د و به راحتی می توانداز یس کارهای 
سخت بر آید اما بالاخره دوره‌جوانی نیز روزی به پایان می رسد ولی می توان توان 
بدنی این دوره راهميشه نگه داشت. هیچ انسانی دوست ندارد به روزهای پیری 


برسد و مشکلات بسیاری رابه همراه خود داشته باشدامااگر تغذ یه درستی 
داشته باشید ونکات ساده‌ای رارعایت کنید می توانید به داشتن بدنی جوان و 
سرحال امیدوار باشید. 

همیشهپزشکان در مورد سن,به یک ماده خاص اشاره‌می کنندوآن هم 
امگا-٣است.این‏ اسید چرب مفید رامی توانید در مواد مختلفی از ماهی گر فته تا 
گردو پیدا کنید. پزشکان توصيه می کنند به صورت روزانه باید از امگا٣استفادہ‏ 
کرد زیرانبود آن دربدن باعث ضعیف شدن پوست والبته کم کارشدن ذھن 
می‌شود.روزانه کمی گردویاحتی کمی ماھی مصرف کنید تاامگا-٣‏ در بدن 
شما همیشه وجود داشته باشد. 

برای کاهش روند افزایش عمرتان‌بهتر است از آنتی | کسید ان‌هابیشتر 
استفاده کنید. این مواد مغذی را می‌توان در میوه و سبزیجات متفاوت پیدا کرد و 
استفاده‌از آن‌ها بسیار ساده است ومی‌توانید در کنار غذای اصلی آن‌هارااستفاده 
کنید. آنتی اکسیدان‌ها در بدن نزدیک به ۶ساعت دوام می آورند به همین علت 
اگر در پایان هر دوره‌مقداری‌میوه‌مصر ف کنید آنتی اکسیدان‌ها هميشه در بدن 
خواهند ماند و مانع از بیماری‌های داخلی بدنی می‌شوند. 

میزان مصرف فیبر راافزایش دھید تاسلامت قلبی شماافزایش پیدا کند. 
پزشکان با سال‌ها تحقیق به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده‌از غذاهای فیبر دار 
می‌تواند قند خود راثابت نگه دارد واز سرطان‌های مختلف جلو گیری می کند. 
استفاده روزانه ۰ گرم فیبر برای سلامت هر انسان لازم است. 

یکی از رهنمودهای پیامبر اکرم(ص) می‌تواند در روند عمر شم تاثیر گذار 
باشد. هميشه قبل از آنکه کاملا سیر شوید دست از غذا بکشید همچنین هنگام 
خوردن غذا تعجیل نداش ته باشید وبا آرامش خاطر اینکار راانجام دهید. در 
ان الا ای مرش کر دوم وه ا آمید خوود. 
غذای کمتر به معنای نابود شدن چاقی و داشتن بدنی سالم است که‌هر کسی 
به دنبال آن می گر دد. 

پروتئین‌ه ارافر ام وش نکنید زیرابخش عظیمی از فعالیت‌های بدنبه این 
بخش وابسته است. پر وتیئن‌ها می توانند باعث قوی و مستحکم شدن بدن شما 
شوند همچنین گر به میزان زیادی پروتئین در بدن داشته باشید دیگر به هیچ 
عنوان مشکلات سلولی پیدانخواھید کرد زیرااین ماده مغذی کباب مشکلات 
سلولی رابە٥سرعت‏ بر طرف می کند.استفادەاز گوشت قرمز یا گوشت‌های سفید 
مانند مرغ و ماهی بھترین راه برای رسیدن به پروتئین مورد نیاز است. 


1ت 
تحص لمات شض ارو ۳۹۱۰ 


کلینیس ککلیولند د رآمریکاء 


یک اینف وگرافی جالب تهیهکردهتا/فراد 
ب راساس رن گادرا رخود,پی به میزان سلامت 14 


بی رنگ, شفاف:خیلی آب می نوشید. شاید بهتر باشد کمتر آب بخورید. 
زردخیلی کمرنگ:شما آدم سالمی هستید ومیزان آب بدن‌تان مناسب 


زرد شفاف:معمولی هستید. 

زرد تیره: معمولی؛ اما زود آب بنوشید. 

عسلی, زرد مایل به قهوه‌ای, کهربایی:بدن‌تان آب کافی دریافت نمی کند. 

قهوه‌ای یا غلیظ .ممکن است ناراحتی کبد داشته باشید.شاید هم آب‌بدن‌تان 
به شدت دارد کم می‌شود. اگر ادامه پیدا کرد به د کتر مراجعه کنید. 

نارنجی:شاید آب کافی نمی‌نوشید.ممکن است مشکل کبد یاصفر اباشد. 
شاید هم رنگی باشد که از غذانشات گرفته. باد کتر تماس بگیرید. 

جوشیدن و کف کردن:ممکن است گاه به گاه پیش بیاید و ضرری هم ندارد 
اما می‌تواند نشانه وجود پروتئین زیادی در رژیم غذایی شما یا مشکل کلیه باشد. 
اگر همیشه این اتفاق می افتد, به د کتر مراجعه کنید. 


صبحانه یکی از وعده‌های مهم غذایی و در عین حال یکی از فا کتورهای مهم 
برای لاغر شدن است اما این بدان مفهوم نیست که هر نوع ماده‌خوراکی رابه 
هر مقداری که بخواهید می توانید در وعده صبحانه بگنجانید. 


کارشناس ان سلامت و تغذیه معتقد ند که انتخاب موادغذایی مناسب برای 
وعده صبحانه ضر وری است وا گر این انتخاب درست نباشد می تواند تاثیر 
عکس داشته باشد و حتی موجب چاقی شود. به گفته این کارشناسان, سه اشتباه 
معمول که | کثر مر دم در انتخاب مواد خورا کی صبحانه انجام می دهند و باید 
اصلاح شود عبار تند از: 

اب پر تقال در مقایسه با خود میوه پر تقال, مقدار بیشتری قند و کالری دارد و 
به همین دلیل افراد برای آنکه فیبر خورا کی بیشتری دریافت کنند ومدت زمان 
طولانی تر ی نیز احساس سیر ی داشته باشند. توصیه می شود که خود پر تقال 
زاباخای آت این موه نورق بر خی آقراد تمانل به غورد ن ما سخشو بای دز 
وعده صبحانه دار ند. ماست کم چر ب به عنوان ماده‌ای لبنی انتخاب مناسبی 
برای صبحانه است اما ماست‌میوه‌ای حاوی قند زیاد است و مصرف آن در واقع 
کالری اضافی وارد بدن می کند. 

مصرف غلات مغذی در وعده صبحانه نیز می‌تواند مفید باشد اما با این حال 
نباید در خوردن آنهازیاده‌روی کرد. بیشتر افراد در هر وعده‌صبحانه حجم 
زیادی غلات را به دفعات بیشتر مصرف می کنند که همین امر موجب می شود 
بیش از نیز بدتشان کالری دریافت کنند. 


نیش زنبور پیرمردی را کشت 


پیرمرد ۷۰ ساله‌ای با نیش زنبور عسل به کام مرگ فرو رفت. 

بر اساس این گزارش؛ وقتی مأموران پلیس در جریان مرگ پیرمردی در خیابان 
۷۳ مان ۰ ۰۶۶۰ ۶۶۶ اه سل اه را ور ی 
اولیه دریافتند که مردی که خود را متخصص طب سنتی معرفی می کرد با 
انداختن ۴۰ زنبور به جان پیرمرد. وی را از پای درآورده است. بدین ترتیب 
مأموران او را بازداشت کردند. وی در بازجویی‌ها گفت: از سالها پیش بیماران 
زیادی را با روش‌های سنتی درمان کردم و تاکنون هیچ صدمه‌ای به کسی 
وارد نشده است و نمی‌دانم چرا پیرمرد بیمار با نیش زنبورهای عسل که برای 
درمان سنتی کاربرد زیادی دارد کشته شد. وی در ادامه افزود: این مرد از 
بیماری دیابت رنج می‌برد. وقتی نزدم آمد گفت. با وجود مراجعه به پزشکان 
زیادی درمان نشده و شنیده که طب سنتی می‌تواند کارساز باشد و من طبق 
آموخته‌هايم می‌خواستم معالجه‌اش کنم و منظوری نداشستم, اما انگار اشستباه 
کردم چرا که واکنش‌ها برعکس شد و متوجه شدم جان بیمارم به خطر افتاده 
است و سعی کردم وی را نجات دهم اما انگار کار از کار گذشته بود. با دستور 
باز پرس, جسد پیرمرد بیمار به پزشکی قانونی تهران انتقال یافت و همزمان 
کار آ گاهان جنایی دست به تحقیقات علمی و پلیسی زدند. در ادامه هم. خانواده 
پیرمرد بیمار ادعا کردند پدرشان بیماری دیابت داشت و خوردن داروهای 
شیمیایی وی را درمان نکرده بود پس او را نزد متخصص طب سنتی آوردند 
تا با این روش درمان یابد. اما این متخصص غافل از این بود که بداند بدن هر 
بیماری مناسب انداختن زنبور نیست و سلامت جسمانی و سن بیمار شرط اصلی 
این نوع درمان‌ها است که هنوز صحت تاثیر ان اثبات شده نیست. تحقیقات 
بیشتر درباره علت مرگ این پیرمرد همچنان ادامه دارد. 


پرواز سویرمن پیش از مرگ 


یک کودک سه ساله انگلیسی که مبتلا به نارسایی مادرزادی قلبی بود به آخرین 


رویایش رسید. 


فرشته‌های زمین گل کاشتند 


کودک یک ساله چینی پس از سقوط از پنجره طبقه دوم یک 
رستوران توسط رهگذران بین هوا و 
زمین از مرگ حتمی نجات یافت. 

این کودک چینی که در هوای بارانی 
استان "گانگدوک" چین گریه کنان | 
در جستجوی مادرش خود را به لبه | 
پنجره رسانده بود. تلوتلوخوران از بالا 

به پایین سرنگون شد. ولی خوشبختانه | 
در بتک قدمی مرگ درآغوش 
رهگذران شوک زده قرار گرفت. در 
حالی که مادر این کودک در چند 
قدمی او فریاد می‌زد بر حسب اتفاق | | 
چند نفر رهگذر با دیدن کودک در 
لبه پنجره طوری که گویی به انتظار 
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دزمان حال ر 


اددانید که گن 


افتادن آن بودند خود را آماده برای ا 
نجات کودک زیر پنجره قرار دادند و 24 
عده‌ای هم به داخل ساختمان دویدند. در آن هنگام ظرف سه دقیقه 4 
ناگھان کودک تعادلش را از دست داد و په پایین سقوط کرد و به ہا 
رغم بارش شدید باران. دو تن از رهگذران با جاگیری دقیق زیر | ر 
پنجرہ کودک را هنگام سقوط در فاصله چند سانتی متری زمین در 2ر 
عرش گرفتند و نجاتش دادند. مادر این کودک دقایقی پس از این | کس 
نجات معجزه آسا به سمت او دوید و کودک خردسال را که از ترس 2 
گریه می کرد در اغوش گرفت. ۳1 

U 
3 
3 

4 
وقتی بیمار به سیم آخر بزند 3 

مردی که با تپانچه پلاستیکی خانم دک ر را قربانی باج 

خواهی‌هایش کرده بود دستگیر شد. ۰ 
چند پیش خانم دکتری به نام سمیه" با مراجعه به کلانتری 1 


"لوک " سه ساله به خاطر عارضه قلبی در شش هفتگی تحت عمل جراحی قرار گرفت 
و به تشخیص پزشکان او به زودی تسلیم مرگ خواهدشد. خانواده وی برای اینکه 
کاری برای کود کشان انجام داده باشند با همکاری موسسه خیریه "پر آوردن ارو 
زمینه‌ای را فراهم کردند تا این کودک خردسال با لباس "سوپرمن" لحظاتی پرواز 
کند و به آرزوی کودکانه‌اش که پرواز همچون یک سوپرمن بود. برسد. این پرواز با 
زر عر مال راتا 
پوشاندن لباس سوپرمن در فاصله مناسبی از زمین به پرواز در آورد. 
مادر لوک در این باره گفت: پسرم بسیار دوست داشتنی است. ولی با این مشکل قلبی 
عمر کوتاهی دارد. ریه چپ او از کار افتادہ و پزشکان معتقدند به محض اینکە ریه راست 
نیز از کار بیفتد متأسفانه او می‌میرد ولی حالا من خوشحالم چون با این کارمان توانستیم 
خنده را بر لب‌هایش هر چند کوتاه بیاوریم و او را به آرزوی کود کانه‌اش برسانیم. فیلم 
ویدئویی پرواز سوپر 
لی کون ۲۰ 
هزار بیننده داشته 
و با کامنت‌های 
پراحساسی مورد 
اس تقبال قرار 
گرفت: 


۸ روا۹۳ اطلاعات صلی یی ے۔ 9 


۵ آزادی به مآموران گفت: پسری به نام "منصور" مدت 
چهار سال است که تحت درمان من قرار دارد. در این چھار 
سال من با "منصور" رابطه دوستانه برقرار کردم و حالا چند 
۳ مرت از سای دراه و رام 
بر را ار 
دوستیمان برقرار باشد و تحت هیچ شرایطی قطع نشود و در 
ان باره مزاحمت برای من ایجاد می کرد و روز گذشته هم 
خودرویم را به سرقت برد و متواری شد. با ادعاهای این خانم 
د کتر. مأموران تجسس کلانتری اقدام‌های گسترده اطلاعاتی 
خود را برای شناسایی و دستگیری مرد مزاحم آغاز کردند 
تا اینکه ساعتی بعد خانم دکتر به مأموران خبر داد و ادعا 
کرد منصور برای دریافت پول برای بازیس دادن خودرو قرار 
است تا دقایقی دیگر به در خانه وی مراجعه کند. به دنبال این 
موضوع مأموران بلافاصله در شهرک اکباتان و در خانه خانم 
دکتر حضور یافتند و منصور را که قصد فرار از طریق پشت بام 
را داشت دستگیر و سلاح پلاستیکی وی را که برای باجگیری از 
خانم د کتر استفاده می کرد کشف کردند. تحقیقات بیشتر از مرد 
کلاهبردار ادامه دارد. 


ماجر آهای طاهر بان تار سیدن به درت 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که: ترک‌ها دربار خلافت را زیر نفوذ خود گرفتند 
و باحمایت خلفا هر ستمی که می‌خواستند. می کردند. رشوه گیری و تاراج مردم 
موی قاری بدا کرد کو انه تر ار هی ا ھای قاو ے ا اکر مرح اماک 
هر کس را که می‌خواست. مصادره می کرد. به قدرت رسیدن تر کھا و عذابی که 


مردی که دو دست راست دارد 

نخستین جر قه‌های استقلال ایران از بر خورد 
شمشیرهای "طاهر ذوالیمینین" برخاست. قبلاً 
درباره‌ی طاهر نوشته‌ام که او کسی بود که به مآمون 
کمک کرد تا ب رادرش امین از تخت خلافت بیفتد و 
مأمون جایش بنشیند. او به فاتح بغداد شهرت یافت 
ونزد مآمون عزیز شد اما چون قاتل برادر او بود 
وی رطام بیان لے باک سکومیت 
خراسان را به او واگذار کرد تا دور شود. 

طاهر مردی دانا و دلیر بود. این که به او لقب 
ذوالیمینین داده‌ان د. مربوط به مهارت اوست در 
شمشیر زدن با هر دو دست بنابراین به مردی ملقب 
شد که دو دست راست دارد. همچنین گفته‌اند که 
پس از فتح بغداد. مأمون به او گفت: "دست راست تو 
دست راست من است و دست چپ من دست راست 
توست. تو با مر دم به نام من با دست راستت که دست 
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بامن بیعت کن." در تاریخ گردیزی و تاریخ بیهقی 
نیز نقل است که چون طاهر در مدینه به دیدار امام 
رضا(ع) رفت. گفت: "من با تو بیعت می کنم و چون 
بیعت کردم. صد هزار کس که بامنند. با تو بیعت 
خواهند کرد. امام(ع) دست راست به سوی او دراز 
کرد.طاهر دست چپ خود را پیش برد.امام(ع) 
پرسید این چیست؟ طاهر گفت بادست راستم با 
مأمون بیعت کرده‌ام. روا نباشد با همان دست با تو 
نیز بیعت کنم." چون این خبر به مآمون رسسید به او 
لقب ذوالیمینین داد. او لقب دیگری نیز داشت که 


مربوط می‌شد به یک‌چشم بودن او بنابراین به اعوّر 
نیز مشهور بود. گفته‌اند در جوانی, هنگام جنگ یکی 
از چشم‌هایش کور شد. 

طاهر در خراسان با اقتدار حکومت کرد ودر اواخر 
عمرش نام خلیفه را از خطبه‌ها انداخت حتی سکه‌ای 
ضرب کرد که نام خلیفه از ان حذف شده بود. و اینها 
یعنی ادعای استقلال و سرپیچی از فر مان‌های خلیفه. 
با این حال مأمون پس از مرگ او امارت خراسان را 
همچنان به نسل طاهر واگذار کرد. 

طاهر در سال ۱۵۹ قمری در پوشنگ زاده شد. 
در کود کی با پدرش به عراق رفت. چندی نیز در 
خراسان زیست. از خودش نقل شده که گفته: "در 
جوانی راهزن بودم و در روستایی بودم و آرزو داشتم 
مالک آن باشم." طاهر در جنگ‌هایش بسی خونخوار 


بود و به سربازانش می گفت: ''بجنگید مانند جنگیدن 
خوارج ۲ او اعتقاد داشت با دشمن نباید مدارا کرد و 
هر فرصتی که پیش آمد. باید چنان سرش را کوفت 
که دیگر نتواند بررخیزد. هنگامی که به امیری خراسان 
رسید, دوستان و آشنایان خود را فراخواند و آنها را 
به کار گماشت و به این نگاه نکرد که لیاقتی دارند یا 
نه. برای او این مهم بود که کار گزارانش قابل اعتماد 
باشند و می گفت اگر کفایت نداشته باشند. کفایت 
خودم بس است. با این که بیشتر کار گزارانش افرادی 
بی تجربه بودند. به دلیل تسلطی که به کارهاداشت. 
تا روزی که زنده بود. به مشکلی برنخورد. 


عصیان نهفته‌ی طاهر 

مهم‌ترین مشکل طاهر فتنه‌ی خوارج بود در 
سیستان که موفق شد انان رااس کوب کند ولی 
کارش بے نظر مأمون ضعیف بود بنابراین نامه‌ای 
سرزنش‌بار و تند به او نوشت. طاهر نیز جوابی سخت 
داد. مورخان نوشتەاند از همین جا بود که طاهر 
عصیان خود را آغاز کرد.او برای شورش نیازی به 
تدار کات و بر نامه‌ریزی نداشت زیراسر اسر خراسان 
زیرنگین او بود و همین کفایت می کرد که نام خلیفه 
رااز خطبه‌ها بیندازد. 

عصیان بی سر و صدای طاهر چندان به درازا 
نکشید و قبل از این که کاملاً آشکار شود که عليه 
خلیفه شوریده است. در جمادی الاخر ۲۰۷ قمری به 
شکلی ناگهانی در گذشت. مرگ او برای مأمون بسی 
شادی اور بود ضمنا در بغداد شایعاتی رواج یافت که 
طاهر را به دستور خلیفه کشته‌اند. روایاتی که مورخان 
درباره‌ی مرگ ناگهانی طاهر نوشته‌اند. چنان ضد و 
نقیض است که نمی‌توان حقیقت را دریافت. برخی 
گفته‌اند تب کرد و مرد. گروهی نوشته‌اند در چشمش 
عارضهای بروز کرد و از آن عفونت درگذشت. 
چندی نیز نوشته‌اند احمدبن ابی‌خالد " که جاسوس 
وفرستاده‌ی مأمون بود. طاهر را مسموم کرد. این 
اخبار رامی‌توانید در تاریخ بلعمی. تاریخ یعقوبی.ابن 
طیفور و بلاذری بیشتر بررسی کنید ومن برای آسان 
شدن کار. یکی را که منطقی‌تر است. می‌نویسم: 

ابن طیفور در فصل بغداد. صفحه‌ی ۷۳به آخرین 
سخن طاهر اشاره کر ده و اسنادش رانیز آورده است. 
این سند نشان می‌دهد که مرگ طاهرء ناگهانی نبوده 
واورا کشته‌اند. سخن طاھر این است: "در مرگ نیز 
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مردم می کشیدند, زمینه‌هایی ایجاد کرد تا شورشیان و افراد ناراضی عليه دولت 
قیام‌هایی کنند. مقام خلافت نیز دیگر قدرتی نداشت طوری که تر کها خلیفه‌ای را 
می کشتند و دیگری راجایش می‌نشاندند. و گفتم هنگامی که دستگاه خلافت درحال 
تزلزل بود. طاهریان بر سرزمین پهناور خراسان آن روز حکومت می کر دند. 


باید مردانه مرد. او این سخن رابه فارسی گفته و 
به فارسی نیز ضبط شده است. از این سخن دو چیز 
می‌فهمیم: مرگش ناگهانی نبوده و بەھوش بوده و 
می‌دانسته چه شده, و از این که به مرگ مردانه اشاره 
کرد فلوم تی کرد مر کی از بیماری تو 


قتل فاتح بغداد 

مورخانی مانند بلعمی و یعقوبی نیز داستانی 
نقل کرده‌اند که بیشتر ثابت می کند که طاهر را 
کشته‌اند: هنگامی که مأمون فرمان امیری خراسان 
رابرای طاهر نوشست. یکی از افراد امین خود رابه 
طاهر باشد واگر خواست عصیان کند به اوامان 
ندهد. چند مورخ این خبر رانادرست دانسته‌اند و 
گفته‌اند ''منطقی نیسست که مأمون امارت خراسان 
رابه طاهر بد هد و به او بی‌اعتماد باشد و جاسوس بر 
اوبگمارد. "به گمانم دلیلی که آورده‌اند.قابل استناد 
نیست زیرا در طول تاریخ ایران و جهان پیوسته 
رسم بوده که پادشاهان برای کار گزاران خود چشم 
و گوش بگذارند. نخستین بار در ایران, هخامنشیان 
بودند که به شکل رسمی برای امیران و فر ماندهان 
خود چشم وگوش گذاشتند. از سویی طاهر ایرانی 
بود و مأمون می دانسست ایرانیان به اعراب وفادار 
نیستند ضمناً خراسان سرزمین پھناوری بود که نباید 
درباره‌اش ریسک می کرد. پس بسیار منطقی است 
که ابوخالد رابه جاسوسی اوبگمارد این رانیز گفتم 
که مآمون نمی‌خواست قاتل برادرش جلو چشمش 
باشد بنابراین او را به خراسان فر ستاد. ضمنا به نقل از 
بیشتر مورخان, فردای همان شبی که طاهر نام خلیفه 
رااز خطبه انداخت. در گذشت. پس شاید بتوان 
مرگان راب عضیائش مر تبط دالمت: 

ماجرای قتل طاهر رانیز چنین نوشتەاند: در 
نماز ظهر به فرمان طاهر نام خلیفه از خطبه افتاد و 
خطبه به نام "قاسم بن علی'' که از علویان بود. خوانده 
شد. مردم شور و نشاطی گرفتند وپس از مسجد به 
پایکوبی پر داختند. د کانداران به رهگذران شیرینی 
می دادند و شادباش می گفتند. ابوخالد که جنین دید 
چند طبق از هدایای ارزنده فراهم کرد وباظرفی 
عسل به بار گاه طاهر فرستاد و نماینده‌اش به او گفت 
"مرا ابوخالد گسیل کرده‌تامانند مردم که به هم 
شادیانه می‌دهند. به تو شادیانه بدهد از جهت کاری 


که کرده‌ای. ابوخالد گفته من نیز با تو همداستانم 
که خطبه به نام علویان باشد. ما مون نیز اگر بشنود. 
خرسند خواهد شد. و دیدی که خودش امام هشتم 
شیعیان را ولیعهد کرده بود اما اجل امان نداد" 
طاهر هدایا را نگریست و چون عسل دوست داشت. 
پیمانه‌ای عسل نوشید و گفت: "من فریب سخنان 
ابوخالد رانمی‌خورم زیرامی‌دانم جاسوس مأمون 
است. کاری که کردم نه برای خرسندی مامون که 
برای خشنودی خداوند است." 

کمی بعد حال طاهر د گر گون شد و رویش به 
کبودی گرایید و تنفسش دشوار شد. دانست ابو خالد 
عسل رازهر آگین کر ده. سخت کوشید تانیفتد سپس 
به دشواری گفت: "در مرگ نیز مردی باید'. 

هنگامی که مأمون از دشمن بز ر گی به نام طاهر 
آسوده شد. درستش این بود که حکومت خراسان را 
از خاندان او بیرون بیاورد ولی یکی از پسران طاهر 
رابه نام "طلحه "به امیری خراسان گماشت. ظاهر 
این خبر نشان می‌دهد که نه طاهر عصیان 
کرده بود نه مآمون از طاهریان بیمناک بود 
امابه نقل از تمام مورخان, طاهر عصیان کرد 
و مأمسون از او واهمه داشت پس چرا پس از 
کشتن طاھر: پسر او رابه امارت خراسان 
فرستاد؟ پاسخش آسان است: 

پس از مرگ طاهر. پسرش: عبدالله که 
جانشسین او بود در "رقه "با خوارج می‌جنگید. 
مأمون فر موده بود مرگ پدر رااز پسر پنهان 
کنند. این راداشته باشید تابر گردیم به فردای 
مرگ طاهر: 

فردای مرگ طاهر این شایعه سر زبان‌ها 
افتاد که خلیفه مسئول مر گ طاهر است. 
لشکریان شوریدند و شهر به هم ریخت. مأمون برای 
فرونش‌اندن شورش, و برای قانع کر دن مردم که در 
مرگ طاهر دست نداشته, با مشورت ابوخالد. پسر 
دیگر طاهر را که طلحه نام داشت به امارت خراسان 
فرستاد. ضمنا ابوخالد رانیز همراه او کرد تابرود و 
از لشکریان دلجویی کند. خبری نیز ثبت شده که 
می گوید همین طلحه برای این که امارت خراسان را 
به دست بیاورد. سے میلیون درهم نقد و دو میلیون 
درهم هدیه به ابوخالد داد. نیم میلیون درهم نیز به 
کاتبان وهمراهان او نثار کرد. 


ترانه سرایی شیطان 

ابوخالد که از سوی مأمون برای نظارت به 
کارهای طلحه آمده بود. به خاطر پول‌هایی که طلحه 
به او داد مدافع او شد و کارهایش را اداره کرد حتی 
در فتنه‌ی اشروسنه به انجا تاخت و شهر را ارام 
کرد.(داستانش راقبلا خوانده‌اید). طلحه مردی 
خوشگذران بود و وقتش را در شکار گاه‌ها و سفره‌های 
بزم و باده گساری و خنیاگری می گذراند. درباره‌ی 
این بزم‌ها داستان‌هایی نوشته‌اند که یکی رانقل 
می کنم: 


و رامشگران می‌خواندند و می‌نواختند ولی طلحه 
راجوششی حاصل نمی‌شد و می گفت همه‌ی اینها 
رابارها شنیده‌ام و خسته‌ام می کنند. پاسی پس از 
نیمه شب رخصت داد همه بروند وعزم خواب کرد. 
دمی دیگر بانگی دلنواز شنید. آوایی دل‌انگیز از باغ 
می آمد واو رابی‌خود کرد. از خوابگاه‌بیرون آمد و 
هیچ نگهبانی ندید. حیران شد و خواست بر گردد اما 
نوای موسیقی و بانگ آواز هوش از سرش برد و راهی 
باغ شد. چندی در باغ پیش رفت. زیر درختی بساطی 
دید آراسته. جوانی نیکو بنیاد چنگ در دست داشت 
و چون پنجه بر آن می کشید. چنان بود که پنجه بر 
رگ جان طلحه می کشد. طلحه مدهوش و بی‌خود 
نشست و گوش به ترانه و نغمه‌ی چنگ سپرد. پاسی 
بدین گونه گذشت و چون آن جوان دست از چنگ 


برداشت. طلحه به خود آمد و گفت: تا کنون چنین 
آهنگ و ترانه‌ای نس نشنیده بودم. بسی غوغاها در من 
انگیخ نگیخت. با من بیا تا پاداشی سزاوار نثارت کنم. جوان 


گفت:مرابه صله‌ی تو نیازی نیسست زیراهر چه که 
بخواهم. به چنگ می آورم و چندان مال دارم که هفت 
پادشاه هفت عالم نیز ندارند. طلحه پرسید مگر تو 
کیستی؟ جوان گفت: من شیطان رانده شده هستم 
پس نشست. جوان گفت: از من مهراس زیر تو با 
این عیش و عشرتی که می کنی, از دوستان منی و از 
من آزاری نخواهی دید. اینک برو و آهنگ و ترانه‌ای 
را که شنیدی, به خنیاگرانت بیاموز تا بدانند چگونه 
رامش کنند." چون بامداد شد و طلحه آن مقام را 
نواخت. همه حیران شدند و اقرار کر دند کسی بهتر از 
آن نخواهد ساخت. این داستان را درباره‌ی اسحاق 
موصلی. شاعر و نوازنده‌ی بغداد نیز نقل کرده‌اند و 
در کتاب هزار ویکشب هم آمده است. به گمانن من 
اصل این داستان از اسحاق موصلی است که بعداً آن 
رابه طلحه نسبت داده‌اند زیر | اسحاق پیش از طلحه 
می‌زیسته. 

گفته‌ا ند علت مرگ طلحه زیاده‌روی در 
شادخواری و عشرت طلبی بود. پس از مرگ او علی 
بن‌طاهر مدت کوتاهی نیابت امارت خراسان رابه 
دست گرفت و در جنگی که با خوارج کرد کشته 
شد. خوارج نیز برخی از نواحی نیشابور را غارت 


DA‏ لمات مکی ت“ سے 


کر دند سپس تمام خراسان به فتنه دچار شد. ناچار 
مأمون "عبدالله بن‌طاهر "را که در آذربایجان با خرم 
دینان می‌جنگید. شتابان به خراسان فر ستاد و امارات 
خراسان رابه او داد. اینجاست که دوره‌ی جدیدی 
در تاریخ ایران آغاز می شود زیسراعبدالله طاهر که 
مردی جنگی و کار آزموده و مدیر بود. فرصت یافت 
خراسان را یک‌پارچه کند و حکومتی نسبتا مستقل 
داشته باشد. این را نیز بگویم که مأمون به این عبدالله 
علاقه داشت واو را پیوسته می‌ستود. واقعه‌ای نیز 
هست که علاقه‌ی مأمون را به عبدالله پسر طاهر 
آشکار می کند: 

هنگامی که طاهر در خراسان امیر بود. پسرش 
عبدالله در بارگاه مأمون پرورش می‌یافت. شبی پس 
از بزمی که مأمون بر گزار کرده بود. عبدالله به خانه 
رفت واز بسیاری مستی, خانه را آتش زد و نزدیک 


بود خودش نیز بسوزد. چون این خبر به پدرش رسید. 
اورابه خراسان احضار کرد تااو را در بازار تازیانه بزند 


2 به جرم شرابخواری و مستی. مامون نامه‌ای به 


۳ 
اح 
سس 
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طاهر خراسانی نوشت و شفیع عبدالله شد و از 
طاهر خواست از تنبیه او بگذرد. 

عبدالله پس از جوانی, به مردی کاردان 
تبدیل شد و هنگامی که امارت خراسان یافت. 
خرابی‌های نیشابور را آباد کرد وبه مردمی که 
در یورش خوارج آسیب دیده بودند. خسارت 
داد حتی "حمید طاهری "را که مدتی نیابت 
امارت خراسان داشت, مجازات کرد زیرا 
مردم شکایت کردند که او به نیشابوریان ستم 
کرده. عبدالله به کشاورزان نیز توجه کرد و 
به عاملان خود فرمان داد که "حجت بر گفتم 
شمارا تااز خواب بیدار شوید و از خیر گی 
بیرون بیایید و با بر زگران مدارا کنید که خدای 
عزوجل مارا از دست‌های آنها طعام می‌دهد. "در آن 
روز گار در خراسان قانونی برای اختلافات کشاورزان 
ومشکلات آبیاری وجود نداشت. عبدالله کتابی 
نوشت به نام "قنی" که تامدت‌ها مر جع قضاوت بود 
در باب کشاورزی. عبدالله در زمینه‌های جنگی نیز 
سر آمد بود و توانست خوارج را کاملاً سربکوبد. 

پس از مرگ مأمون, معتصم به جایش نشس- 
و همان‌قدر که مأمون به عبدالله طاهر علاقه داشت. 
معتصم از او کینه داشت زیراهنگامی که ولیعهد بود. 
روزی خواست بی نوبت به سرای ما مون برود ولی 
عبدالّه که پرده‌دار بود مانع شد و معتصم کینه‌ی او 


رادر دل خود کاشت. هنگامی که به خلافت رسید. 
قدرتش رانداشت عبدالله رااز امارت خراسان بردارد 
ناچار حیله‌ای اندیشید و به یکی از کار گزارانش فرمود 
هفت اقلیم دنیارا بجوید و نیکوترین کنیز عالم را 
برایش بیاورد. کار گزار بسی گشت و کنیزی کشمیری 
آورد. خلیفے او را پسندید و به کنیز گفت تورابه 
عبدالّه طاهر. امیر خراسان پیشکش می کنم. می‌روی 
و دلربایی می کنی و زهری کشنده در جامش می‌ریزی. 
اگر او را بکشی, شهری به نامت خواهم کرد. 


ادامه دارد 
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یہ پيىے_ a.‏ 
مصطفی گلیاری 


یک‌باره خانه‌ی‌ساکت‌تر از نبض مرد گان به 

خروش آمد وجماعتی که به زندان رفتے بودند تا 
"دایی حسین "را بیاورند. با هیاهو داخل شدند و هلهله 
کشبدند. وقتی که هیجان‌ها کمی صبور شد ند. پایین 
رفتم تامردی راببینم که می گفتن د از ما چپی‌های 
دواتشهی دهه‌ی سی بوده واز اغاز دهه‌ی چھل 
زندانی... و حالا پس از ۱۷ سال آزادش کرده‌اند. 
مهمان‌ها و میزبانان سرخوشی می کر دند و همدیگر 
رامی‌خنداندند. "تامارا خانم. همسر اتریشی دایی 
حسین از همه شاد تر بود. نگاه درخشان و خندانش 
تحسین برانگیز بود. نوزده‌ساله بود که بادایی حسین 
ا ک ردوب هایران آمد.یک س ال بعددایی را 
گرفتن د و تاماراخانم چند ماه پس از تولد دخترش: 
"رودابه بر گیته چنگ ودندانش رابه کار انداخت ودر 
سفارت کاری پیدا کر د و لنگلنگان مشغول چ ر خاندن 
میل‌لنگ زند گی شد. هر هفته, چهار شنبه‌هاهفت صبح 
به سوی زندان می رفت و برای شوه رش پول و امید 
8 هند هسال سرپاایستاد وهیچ کمکی ا زکسی 
ا رت وروز گار گذارند.وحالا که شسوهرش آزاد 
شده بود همه‌ی خنده‌ها نوشش باد! 

"رودابه بر گیته "هم بسیار شاد بود. از پدری که او 
رافقط در زندان دیده بود یک لحظه هم جدانمی‌شد. 
دایی حسین مثل قهرمان‌ها بالای مجلس نشسته بود 
ی دانست با دیگران چطور ار تباط بگیرد. انگار 
کلافه بود. شاید حق داشت زیرا هفده سال با زندانی‌ها 
دمخور بوده و حالا سختش بود که خودش رابافرهنگ 
اشرافی خاندانش وفق بدهد. 

فردای ش در زیرزمین بودم که خاله ودایی 
حسین وتاماراخانم آمدند. آخر آن‌زیرزمین 
بزرگ,بامقداری از اسباب‌های خصوصی 


دایی پر شدہ بود. تاماراروانداز برزنت آن را ید“ 


برداشت و گفت: "همه‌ش اینجاس.''دابی 
حسین نگاهی سر سری‌انداخت و گفت: 
آچرانیگرشون داشتی؟ می فروختی یا 
لو شتی دور. تامارا گفت: "کتاب‌ها و 
یادداشت تون‌هم اینج اس.باعکس‌هاو 
صفحه‌های موزیک حماسی حزب... "دایی 
سیگار افروخت و پکی آرتزینی زد و گفت: 
"همه‌شون مزخرفن! همه رو بندازین دور. 
پیانو و تابلوها وعتیقه‌هاروبفروشین,باقی 
روهم بندازین دور." خاله گفت: بهترین 
کاراتازہ خونه‌ی تاماراجون خیلی کوچیکه 
وایناتوش جانمیشن. "دای به تامارا گفت: 
آخونه روهم تحویل‌بده.اگه چیز به‌درد 
بخور نداره.هیچی باخودت نیار. اون‌سویتی 
رو که‌بالای‌پار کینگه»مرتب کنین.یه‌ مدت 
٤ء‏ نيم. تگاهش رااز تاماراگرفت 
و گفت: توهم دیگه لازم نیسست کار کنی. 


می‌خوام زحمت‌هات رو جبران کنم... یه ساعت دیگه 
میرم بازار. می‌خوام یه تجارت کوچیک راہ بندازم. 
زمینی رو هم که طرف کرج داشتیم. می خوام بفروشم. 
بايد پول دربیارم. "خاله گفت: "وا... چه حرفا میزنین! 
اون قدر پول تو دست وبالمون هست که می تونيم تا 
هفتاد پشت مون بخوریم. بازار رفتنتون چیه؟ " گفت: 
از وی هفده سال تمش حالاباید به غورد 
بدوم۔''تاماراگفت: "حق با شماس. من هم همین امروز 
کارایی رو که گفتین. انجام میدم." 

از آن روز دایی حسین هر روز هشت صبح خود را 
می آراست واز خانه می‌رفت که به بازار برود. می گفت 
تجارت چرخ خیاطی صنعتی راه انداخته. سرش 
شلوغ بود. زود می‌رفت ودیر می آمد.اوراتاظهر 
جمعه ندیدم. ظهره ای جمعه, خاله از نایب کباب 
می گر فت و ضیافت می‌داد. سر میز ناهار. دایی حسین 
بین تاماراودختر ش نشست. شوخی و خوش زبانی 
می کر د. از استقامت و دلاوری تامارازیاد حرف زد و 
پیوسته اوراستود.ستودنی هم بود. هفده‌سال‌پیش. 
بسیار جوان وزیبا بود. در چشم برهم زدنی می‌توانست 
طلاق بگیرد و به اتریش بر گردد. یا می‌توانست در 
خانه‌ی درندشست خاله سا کن شود ولی استین غیرت 
فراز کرد وجوانی وانرژی وروز گارش راهزینه کرد. و 
حالا باغبانی بود که بذر هفده ساله‌اش بار آوردہ بود و 


اگر گلبرگ دل شمااز سنگ زیرین آسیانازکتر است. این آه را نخوانید! 


این قصەی آه تامارای اتریشی است که نگاهش را جا گذاشت! 


در سایه‌سار درخت تناو صبرش نشسته بود و صبح 
رھت ابش راکاد کرد که به ان تیدیل كت 
خسته بر گردد. 

تاماراهر روز صبح زود بیدار می‌شد وبرای 
اوصبحان ه فراهم می کرد وراهش می‌انداخت و تا 
خود شب که دایی حسین برمی گشت. وقت خودش 
رایر می کرد: خانه رامی‌روفت. خیاطی می کر د.و 
اگر هیچ کاری نبود. به حیاط می رفت وبه باغچه‌ها 
می‌رسید. انگار بدنش اسید لا کتیک ترشح نمی کرد 
زیراهر گز خسته نمی‌شد. حتی عموجان سر هنگ. 
شوهر بازنشسته‌ی خاله که هر گز رسم نداشت کسی 
راتأیید و تشسویق کند.بارهاتاماراراتحسین هی کردو 

درضیافت ظهر جمعه‌ی آن روز به همه خوش 
گذشت حتی عمو جان سرهنگ که خوش تر داشت 
ناهارش راروی تختش وروبه‌روی تلویزیون‌نوش جان 
کند. روبدوشامبر پوشید و به ضیافت پیوست. ان روز 
پیشنهادی کرد که نمی‌دانم چرابه فکر کسی نر سیده 
بود: این تاماراخانم صبور وباگذشت.هفده ساله از 
تهرون بیرون نرفته. هفده سال پیش گفت نمی خواد از 
تهر ون دور بشه تا بتو نه هر هفته به ملاقات حسین خان 
بره چرا کسی بهش نمیگه حالا که ز ندونیش آزاد شده 
بره‌اتریش به خونوادهش سر بزنه؟ "خاله گفت: عالی 
گفتین!فردابه آقای رضایی زنگ می‌زنم تر تیب کارها 
روبده. "عموجان‌سرهنگ گفت: بگوواسه‌هر سه 

شون بلیت تهیه کنه. "دایی حسین گفت: "من که 


تاماراو رودابه ب رگیته "برن اتریش.وقتی که 

۰ بر گردن.منم کارام جفت وجور شده و دیگه 
مجبور نیستم این همه وقت بذارم. تامارا 
گفت: ممنون! خونوادهم چند ماه پیش 
ایران بودن و فعلاً مشکل دلتنگی ندارم." 
ناه ارراب‌اهمین بحسث تمام کردیم 
وقرار شد تام اراودخترش برای یک 
مساہبەاتٹریسش بروند. تامسار|اصلاًبہ 
چنین سفری راضی نبسودولی دخترش و 
شوهرش‌وهمهاصرار کردندوتسلیم 
شد. از نگاهش می تراوید که هنوز فرصت 
نشدہباشوھرش نشست وبر خاست کند 


۵ فعلاً ممنوع الخروجم ولی خیلی خوب ميشه که 
3< 


وزخم‌هایی که از آن هجران هفده ساله 
خورده بود بسی ناسور بودند و درمان 
می خواستند اما اموخته بود مهربان باشد 
واز خواسته‌هایش بگذرد ناچار سوغاتی‌ها 
راخریدوساک‌هارابست وباهمان 
حجابی که از آغاز مسلمان شد نش از سر 
برنداشته بود. راهی زاد گاهی شد که بیش از 


هجده سال پیش از آنجا بیرون آمده بود. همه معتقد 
بودنداین سفر برای اوبسی ضروری است وبر خی از 
زخم‌هایش راالتیام خواهد بخشید. هنگامی که تامارا 
و دخترش از دری گذ شتند که به سالن پر واز می‌رفت. 
به تک تک مانگاهی عجیب و سریع انداخت .وقتی که 
به خانه بر گشتیم. .نگاه‌تاماراهنوز باما بود . گفتم: : تامارا 
خانم نگاهش روجا گذاشته. "دایی حسین گفت: کار 
اشتباهی کر ده چون آدم‌نگاهش رووقتی جا میذاره 
که نگران چیزی باشه. اینجا همه‌مون تامارارو دوست 
داریم."خاله گفت: "رفت امادلش نبود بره. هزار بار 
سفارش شمارو کرد. ده جور غذابراتون گذاشته تو 
فریزر.هزاربار گفت مر اقب باشم آسپرین‌هاو قرص 
ریه‌تون رو بخورین. وروزی یه لیوان شیر ویه‌لیوان 
آب میوه‌وروزی هزار ویه سفارش دیگه. دایی حسین 
خندید و گفت: از این همه مهربونیش وجدان درد 
می‌گیرم." 

چند روز بعد داشتم از خانه بیرون می‌رفتم. خانمی 
جادری پشت در بود.سی وسه چهار ساله می‌زد.عینک 
دودی ساده‌زده بود. گفت با خانم صاحبخانه کار دارد. 
در راپیش کردم وپیغام رارساندم. خاله شتابان جلو 
در آمد و بااوحال و احوال کرد ورسمی تعارفش کرد 
داخل‌شود.اوتشکر کر د. خاله يا کتی که پول زیادی 
در آن‌بود. دستش داد .زن آن‌راشمردودر کیفش 
گذاشت ورفت .من هم رفتم وسر خیابان ديدم سوار 
اتوبوسی شد که به راه آهن می‌رفت. 

چند روز بعد دوباره آمد. قابلمه‌ای رادر بقچه‌ای 
پیچیدہ بود. اش نذری بود. خودش سفره انداخته بود 
و پخته بود. باز هم به تعارف رسمی خاله جواب رد داد 
ورفت. آش خوشمزه‌ای بود. برای دایی حسین هم 
نگه داشتیم اما دایی شب نیامد. فر داعصر. خسته و 
ژولیده امد ویک راست به بستر رفت. دو شب بود که 
تامارا تلفن می کرد و نتوانسته بود با دایی حسین حرف 
بزند.هر چه خاله برایش توضیح داد که دیشب خانه‌ی 
همکارهایش جلسه داشته وحالا خواب است. دلش 
آرام نگرفت وخواهش کرد کمی باشوهرش حرف 
بزند. خاله به او قول داد همین که بیدار شود. خودش 
شماره‌ی او را خواهد گرفت. 

دایی حسین فردا شب وشب‌های دیگر به خانه 
نیامد. به خاله گفته بود از خانه‌ی همکارش هر شب 
به تامارازنگ خواهد زد. این کار راهم کرد. چند شب 
بعد به خانه آمد و گفت کارهایش رارله کرده و از این 
به بعد هر شب زود به خانه می اید .شب دوم پاسی از 
پس از شام. از پایین صداهایی شنیدم. سرک کشیدم. 
همان خانم رادیدم که عینک دودیش بر چشمش 
بود. جلو آپارتمان خاله ایستادہ بود و بااو حرف می‌زد. 
صدای خالے پچ پچه بود. با هم از پله‌هابالا آمدند وبه 
سویت دایی حسین رفتند. چند دقیقه بعد خاله پایین 
رفت ودایی حسین را آوردوهر سه مد تی در سویت 
ماندند. بعد خاله پایین رفت و آن دو در سویت ماندند. 
صبح که از نانوابی برمی گشستم:حیران شدم زیرا آن 
خانم رادیدم که کیسه‌ی اشغال دایی حسین رادم 
در گذاشت.مرا که‌دید.احترام گذاشت وپرسید: 


"نانوایی خلوته؟ "گفتم: "واسه همه خریدم. که ۳ 
"پس بی‌زحمت سهم حسین آقا رو بده براش ببرم." 

وقتی که نان خالة اینهارابرایش ان بردم,ماجرای 
نان راگفتم .لب گزیدو گفت: ''شتر دیدی؟ندیدی!'" 
حیرتم راپشت لبخندم پنهان کردم ورفتم. نمی‌دانم 
چرانگاهجاماندهی تامارابرایم تداعی شد.مثبت فکر 
کردم وبه کنجکاویم گفتم این خانمی که شب تاریک 
هم عینک دودی می زند.باید ماجرایی سیاسی داشته 
باشد بنابراین دایی حسین دوباره‌وارد کارهای مخفی 
شده. این فکر زیاد منطقی نبود اما از این بهتر بود که 
فک رکنم بین آن خانم ودایی حسین رابطه‌ای خاص 
وجود دارد.البته من دایی راخوب نمی شناختم زیرا 
هفده‌س ال اصلًاوراندیده بودم انالین رامی‌دانستم 
که تامارابسیار ا رجمند تر از این بود که دایی حسین در 
حقش چنین کاری کند.درست است که هفدهسال رنج 
و کشیدن بار مسئولیت. او رااز سر و شکل انداخته بود 
اماخوبی‌هایش آن‌قدر زیاد بود که پر تویی از زیبایی بر 
او می‌افشاند و کسی نبود که صمیمانه دوستش نداشته 
باشد. در چشم مافرشته‌ای نورانی بود که آمده‌بود تا 
مهر بورزد و خوبی بیفشاند... نه!... دایی حسین با تامارا 
خانم چنین ستمی نخواهد کرد. 

دوسه‌ساعت بعد ان خانم رابالای پله‌ها 
دیدم.داشت جارومی کرد. گفتم: شماچرازحمت 
می کشین!" انگار زبانش منتظر استارتی کوتاه‌بود چون 
بی‌درنگ مثل فامیلاهای قدیمی تعارف کرد که من 
وشمانداریم و سفره‌ی دل باز کردوبرایم داستانی 
تعریف کر د:اسمش فر خنده آبود.دایی حسسین در 
زندان‌بابرادرش هم سلول بوده.وقتی که آزاد می شود 
قولمی‌دهدازنظر مالی به فرخنده که زنی بیوهو 
مستمندبودہ کمک کند. دایی حسین به قولش عمل 
می کند واین وسط اتفاقی می‌افتد:دایی وفرخنده‌به 
هم جذب می شوند و سریع تر از گرهی که به ریسمانی 
می زنند عقد می کنند. این داستان مراحیران کرد و 
کلیشهوار برایش آرزوی‌خوشبختی کر دم‌وبه‌دیدن 
خاله رفتم. از نگاهم فهمید پرده‌ی کبوداسرار را کنار 
زده‌ام. پرسید: از کجافهمیدی؟ گفتم: "فر خنده‌خانم 
برام تعریف کرد." گفت: اگه خودم باهاشون نرفته 
بودم محضر و شاهد عقدشون نبودم. باور نمی کر دم. 
از ظاه ‏ تامارا که بگذریم. شخصیتش آسمونیه. 
نمی‌دونم داداشم چی کم داشت که رفته فر خنده 
روعقد کر ده.پنج کلاس سواد داره. خونه شون کلی 
پایین‌تر از راهآ هنه. توی یه کوچه‌ی باریک که ماشین 
رو هم نیست. داداشم این عمارت مجلل روول کرده و 
دوس داره‌همه‌ش اونجا باشه.اگرم سر تلفنایی که از 
اونجابه تامارامی کرد, بافرخندہ بحثش نمی شدءاین 
دوسه شب روهم نمیومداینجا.اصلاً در ک نمی کنم 
چراداداشم این کارو کرده. از استرس دارم می میرم 
که نکنه تامارابوبی ببرہ۔" 

تاروزی کەتاماراودخترش بیایند فر خنده 
همان‌جاماند.ما که‌به ف رود گاه‌می‌رفتیم.به خانه‌ی 
خودش‌رفت.تامارالاغر وبیمار گونه‌بودامادرنگاهش 
عروسی بود.از دیدن دایی حسین چنان هیجان‌زده 


ر 


۰ ا 
۳۷۸ الاعات ل د«پ سے 


شد که گریه کرد.رودابه دور پدرش را گر فته بودو 
برایش از خاطرات سفرش می گفت.هر دو خوشحال 
بودند. گاهی هم رودابه در گوش او پج پچی می کرد 
وپدرش اشاره می کرد که بس کن!در خانه خاله به 
کنیم؟" گفت: "فال بد نزن!" خاله گفت: "فال بد نزنم؟ 
چطوره فال فر خنده بزنم؟ اگه تامارا بفهمه. من باید به 
چشمام میل داغ بکشم و کور شم چون دیگه نمی تونم 
به چشمای تامارانگاه کنم. "دایی گفت: "طوری حرف 
میزنی که‌انگار تامارارونمی‌شناسی. این زن اصلاً بل 
نیست فکر بد کنه. اهل کنجکاوی هم نیست. اگرم 
چیزی بفهمه. فقط کافیه بهش بگم دروغه. مطمئن 
باش باور می کنه." 

فردادایی حسین صبحانه خورده‌و نخور ده‌به 
برمی گردد.او که رفت. تامارامشغول رفت و روب 
سويت شد. در کار خانه بسیار جلد بود.انگار که 
سرعتش روی دور تند فیلم باشد. فرفره آسا به این 
سوی و آن سوی می دوید پس بسی عجیب بود وقتی 
که دیدیم وسط کار. گوشهای کز کر دوبه‌هیچ‌ترین 
چیزی که در دور ترین حاد ثه‌ها بود. خیره شد.هر 
چه خاله پرسید چه شده. هیچ نگفت. بی صدااشک 
با او پچپچ کرد. دایی به سویت رفت و زیاد نگذشت که 


2 


:ذد گی انسان مانند شنمی است که از ہر کت گلی می لز دو فروهی 


بااخم و سیگار بر لب از پله‌ها پایین رفت و بادخترش 
رودرروشد. رودابه گفت: داشتم میومدم دنبال‌تون... 
چی‌شده؟ دایی گفت: "بز آوردیم ولی بهتر! بالاخره 
یه روزی متوجه می‌شد... داشته جارو پارو می کر ده. 
لباسای فرخنده رو دیده." رودابه غش به خنده زد و 
به واحد خاله رفتند. من ماندم و دودی که از سرم هره 


چکد 


می کشید:انگار غير از خود تامارا همه خبر داشتند 
که پس از هفده سال تنهایی و صبر و دشواری و هزار و 
دخترش هم باخبر بود و طرف پدرش بود. 

ناهار از دهن افتاد. چای کهنه‌دم شد و جلسهی 
مذاکره‌ی آنها بااو کوتاه بود. تصمیم رودابه این بود که 
با پدرش باشد. چند دقیقه بعد دایی حسین به محضر 


بدا 


زنگ زد .نیم ساعت بعد سردفتر آمد ودفتر طلاق 
رانوشت وبا شناس نامه‌هاو عقد نامه‌ای که ۰۰ ھا 
در بقچه‌ای تر مهای خوابیده بود رفت. چند روز بعد 
تاماراغریب تر از پرنده‌ای که اورااز قفسش بیرون 
کرده‌باشند. به فر ود گاه‌رفت. خواهش کرده‌بود کسی 
بدرقه‌اش نکند. حرف زدن بر ایش دشوار بود. همراه 
هر کلمه, آهی غلیظ تر ازهناسه‌می کشید. تامارارفت با 
آهی‌سوزناک...از سر نوشتش خبر ندارم.دایی حسین 
سه سال پیش سکته کر د. فر خنده در ختمش می لایید و 
می گفت: "حسین آقا خیلی خوب بود چون مثل شوهر 
اولم کتکم نمی‌زد!" آ رزوهای بعضی‌ها چه حقیر است! 
اما هر دلی که از موریانه‌ی تنهایی پوس ید ۳ 
هر زهری تلخ‌تر می شود. فرقی نمی کند که تامارایی 
اتریشی باشی یا فرخنده‌ای دروازه غار 


/نماشاگەراز 


سس ۳ 


غبار 
ازمن غبار بس که به دلها نشسته است 
بر روی عکس من در آیینه بسته است 
اندیشه‌ای ز تیر کمان شکسته نیست 
ی را 
روشن دلان فریفته رنگ وبو نی‌اند 
آیینه دل به هیچ جمالی نبسته است 
کار کلیم بس که ز عشقت به جان رسید 
ناصح به اب دیده از او دست شسته است 
کلیم کاشانی 


موند شعر نو 
روزی 
روزی که از عطر اقاقیا 
به خانه گریختم 
چشمانی که از خواب 
به بیداری آوردم 
تم 
دل از آهن بر گیرم 
و آسمان‌را گواه آورم 
که عابران کنار رود 
گمشد گان هزار ساله باران 
یاد آورم 
گم‌بودم 
که ابری مرا یافت و باران شد 
و من در زمین تنها ماندم 


احمدرضااحمدی 


رم 


َٰ 


زیر نظر: محمدرضا مھدیزادہ 


می کریزی 

چون یاکریم از بام این دل می گریزی 

از ابر می سازی تومحمل می گریزی 
چون صخره خواهان توام چون موج اما 

تامی گذاری پا به ساحل می گریزی 
حتی اگر سقراط هم باشم ز دستم 

ای عشق ای زهر هلاهل می گریزی 
چادر سیاه‌ابر راسر میکنی تو 

چون شبمای ماه کامل می گریزی 

تنها تو کشتی نجاتی و صد افسوس 


٤‏ می‌گریزی 
شابان‌نقدی-تنکابن 


حاذبه‌ها 
درختها 
هنوز درخت اند 
پرنده‌ها 
ورن 
برد ری سای 
پر ا 
ماهی‌های بز رگ و کوچک 
ماهی‌های بز رگ و کوچک‌اند 
هر جیزی درست همان جیزی ست 
که باید باشد 
آسمان 
اسماان اسك 
زمین 
زمین 
انان 
جاذبه‌اش را 
از دست داده است 


مهدی مظفری ساوجی 


یات شم 


۱ سور ۳۹۰ 


ےت کت 
شادم چنان از شکر و شهد کلامش 
مست از نوای ساز آن الهامم آمشب 
Cl‏ 
در خود نمی گنجم چنان در کامم امشب 
بی تابی شبهای دیجورم به سر شد 
۱ لهام در جانم دمید ارام امش ] 
ان نفحه روح القدس الھام شیرین 
قر آن‌ثانی گشته و پیغامم امشب 
بختش همایون باد و کامش جاودانه 
لهام تسکین داده‌بر آلامم امش | 
برخیزهان,. از شادمانی سر بیفشان 
من احمد مرسل شدم از لطف یزدان 
الهامم و الهامم و الهامم مشب 


سید مجید جوادی زاوبه 


اشک 
پاگذار اشک! جای پای خود م 
قدمت روی چشم‌های خودم! 
دل بریدم ز چشم و هرچه که دید 
نه به اکراه باارضای خودم 
درد بی‌دردی مرا درمان 
نیست جز درد بی‌دوای خودم 
عاقبت می کشم "من خود را 
انتهای من ابتدای خود م 
کی فی ا کم 


یوسف شیردژم 'افق' کل 


سر میدن 
بادی که نپیچیدہ ودلگیر توبوده 
در حسرت مویی ست که زنجیر توبوده 
این وا گرفته 
مصریست که در قحطی تعبیر توبوده 
قانون بد جاذبه یعنی که شلوغی... 
۳ یعنی دل سیب از ازلش گیر تو بوده 
آثار رقیبان تر اشیده‌ام از جوب.... 
بیچاره‌من واین همه تأثیر... توبوده 
ِ سخت است که دست کنر عشق قاقےی 
7 بااین همه دریا که سرازیر توبوده 
آهوی غریبی که کمانی نچشیده 
مهری که پی فرصتی از تیر تو بوده 
حالا من وهوهوی قطار وچمدانی... 
اس 


۳۳ توامگرفتم 
از دولت آشفته تقدیر تو بوده! 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


خواب 
خواب چشمان تو در شبهای من جاری‌ترین 
خواب عاشق عین بیداری ست.بیداری ترین 
باده‌می‌جوشد در | تشخانه لبهای تو 
ای ان ار کار 
LIN Ul‏ 
آب »چون آیینه تقدیر, زنگاری ترین 
نرم می پرسم نگا را آخرین دیدار ماست؟ 
لحن درد آلوده انکار تو آری ترین 
فصل فصل هستیام از نیستی | بستن است 
بی نصیبی‌های من, تکر ار تکراری‌ترین 
باز هم دوران سرد بی کسی دلواپسی 
خط سر گر دانی‌ام چون چرخ. پر گاری‌ترین 
می‌شود هر زخمی از شمشیر عریان زبان 
بر دلم چون زخم دندان اجل .کاری‌ترین 
حسن اسدی آشبدیز"-تهران 


آفرید 
از گل نه.از خمیرہاحساس آفرید 
بادقتی شبیه به وسواس آفرید 
یاقوت رابه شکل لبانت تراش داد 
از جنس چشمهای توالماس آفرید 
تاقدر عشوه‌های تو معلوممان شود 
از طرز مزه‌های تو مقیاس | فرید 
دستی به گونه‌های لطیفت کشید وبعد 
زیر زبان قاصد کان یاس آفرید 
این گونه بازوان مراداس آفرید 
امادرست روز ازل ریشه مرا 
در ریشه‌ات گره زد و ریواس آفرید 
کبری موسوی قهفرخی 


دو شعر کوتاه‌از گروس عبدالملکیان 


١)بدون‏ نام 
ہش کود کی ز مین 
صدای پای توست هوا تر کیب دامن را که چین داد 
که شبهادر سینه‌ام می‌دوی E‏ شيندا: 
کیم کی حا حر TT‏ 
کافی ست بایستی به دست کود کی‌های زمین داد 

)پر واز محمدعلی قاسمی سابلام | | 

پرواز هم ۳ ۱ 


دیگر رویای آن پرنده نبود 
دانه دانه پرھایش راجید 
تابر این بالش 

خواب دیگری ببیند 


٭شھرام طاهر زاده - تهران 

صبر با کلماتی چون قبر.ابر وببر قافیه می‌شود. 
#نوشین مکرمی -رشت 

طبیعت بخشیدن: 

گل بخندید که از راست نرنجیم, ولی 
۵ؤ LCL‏ 
بخشیدهچون خندی دن و سخن گفتن 
٭ مسعود صبوری - کرج 

#مقبوله رحمتی -دهدشت 

بیتی از سعدی را تقطیع می کنیم: 

مرادو چشم به راه و دو گوش برپیغام 
توفارغی و به افسوس می رود ایام 


وزن‌این‌بیت: مفاعلن‌فعلا تن مفاعلن فعلات" 


است 

مرادوچش-مفاعلن 

م به راه و -فعلاتن 

دو گوش بر-مفاعلن 

پیغام -فعلات 

توفارغی -مفاعلن 

وبه افسو-فعلاتن 

س‌می‌رود -مفاعلن 

٭ بهزاد شفیع پور -ساری 

شب با کلماتی چون تب و رب قافیه می شود 


۸ نیت 


٭ شهناز قلی بیگی - تهران 
سروده شمافاقد عناصر مهمی چون خیال و 


- 


صبر می کنم 
تااز راه برسی 
وانتقام مرا 
از ظالمان بگیری ۳ 
ویک شاخه گل نور 2 
به من بدھی 2 
7 3 
مہ 1 
هنوز از تو 2 
۰ 2 
می نویسم اس 
تااین گنبد نیلی 9 
5 ے۔ 
هیچ‌الفبایی ٩‏ 
غیر از نام تو را 2 
به خود نبیند 2 
هنوز vy‏ 
از تومی‌نویسم 7 
تا اسمان ۰ 
روباحمیدی -تهران ۶1 
کر 2 
اگر تو رضاپنبەکارازجویباں | ۰۵ 
ک0" محمدکریم جوهری از | 2 
2 رور TT‏ 2 
زمین ما را ۳ 
و وت احمدرضامیرکیانی‌از ۰ 72 
تبره ھی سود اندیمشک و محمدرحیمی 7 
فلک به ما از رامهرمزنامه‌های 
کہ تد شماهمراه آن‌خوب و 
ِ 2ھ خوانندگان صمیمے 
زبس رسید. سس 
پر از گرد و غبار می‌شویم ۳ 
اگر تو 21 
به مانگاه‌نکنی 2 
کی بهار می شویم؟ 


پیمان ساجدی-کرج 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
لطفاً تااطلاع ثانوی پیامک نفرستید 


نازنینم» خوبم! 
فهمی ددا م برای ثابت قدم مان دن درزندگی, 


بایدفقط بادو پیز تکلیفم را روشن کنم, خدا و نودم! 
حامد طاهری -بافق 


دوست دارم یک شب هفتاد سال پیر شوم کنار 
خیابان بایستم. تو مرابی ان که نشناسی از ازدحام تلخ 
خیابان‌عبور دھی:این پیر شدن به حس گر می‌دستهای 
تو می‌ارزد ربحانی صفایی 
٭ھر کجادلت شکست. خودت شکسته‌ها رو جمع کن. 
تاهر نا کسی منت دست زخمیشو به رخت نکشه 
رویا تنها 
زند گیم اتاقی سنگ ودری چوبی با پنچر هش شکسته, 
فصلش همه پاییز و زمستان و آفتابش بی‌جان.مهتابش 
همه شبها دست به گریبان تکه ابر دلخوشی‌هایم شده 
باران که شاید چشمهایم کمی بیاساید 
محمد احسان-اراک 
٭ بز ر گترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست 
حمید الف 
# جاده‌های زند گی را خداهموار می کند. کار ما فقط 
گل بارون زده 
8٭سعدی این منزل ویران چه کنی ؟جای‌تونیست / 


برداشتن فد کت ریزه‌هاست 


جاوا- سنقر 
دهی متمر کز کن. پر توهای خور شید تامتمر کز نشوند 


نمی توانند بسوزانند محمد نیلچی -اراک 
۶ همیشه سخت ترین نمایش بەبھترین بازیگر تعلق 
دارد علیرضا-نجف آباد 


انگار داروخانه هم می داند زخم خورده‌ام که همیشه 
باقیماندہ پولم راچسب زخم می‌دهد مریم -سراب 
# گاهی انسان‌تاوان دعاهای مستجاب شده خودش 
رامی‌پر دازد آرش دیلمی-مرودشت 
عاشق را که برعکس کنی می شود "قشاع "دهخدادر 
کتابش نوشته, قشاع یعنی دردی که ادم رااز درمان 
مایوس می کند مهراندیش 
٭خداقسمت داشتنش رااز من گرفت. گمانم کسی 
بیشتر از من دعا کرده بود زهراسب 
٭ من بودن آنهایی را می‌پسندیم که حتی یادشان 
زندگی رازیباتر می کند پس ھمیشه باش قوف 
دست‌همیشهبرای زدن نیست. گاهی می‌بخشد. 
نوازش می کند. گاهی چشم‌هابه سوی دست توست. 
پس دستت رادست کم نگیر حیدر -درگز 
اگر می‌خواهید کسی را آزمایش کنید به او قدرت 
بدهید ابوالفضل دیلمی 
٭ گاهی دروغ همان کاری راب ازند گی می کند که 
کبریت با باروت می کند 1 


ناصر 


سیاهی لبھایم از دود نیست. عزادار حرف‌های 
ناگفته است که در دل دارم آویشن 
٭ گاهی دوستتدارم‌هابی‌فای ده‌ان د. من ل موفق 
باشیدهای انتهای بر گه امتحان جوان پارسی 
٭ یادت رابر ماند گار ترین سستون خوبی‌هامی‌نگارم تا 
بدانی همیشه می‌مانی اکبر محمدپور -ارومیه 
٭ می گویند برای کلبه کوچک همسایه‌ات چراغی 
آرزو کن, تاحوالی خانه توهم روشن شود. من خورشید 
رای رای خانه دلت آرژومی کی تاهم گرم پاشسی:هم 


سرشار از روشنایی سیماعلی عسگری-تهران 
*پینو کی و کجایی؟ اینجا هر روز دماغ‌ها کوچکتر 
می‌شود و دروغ‌ها بز رگتر ریبواری 


#٭ آهای رفیق روی نبودنت هم می توان حساب کرد 
یادت می‌ارزد به همه کسانی که بودنشان بوی نبودن 
می‌دهد دسپرادو 
٭ آنرا که اول از همه خواندی به سوی خویش / آخر 
بکام غیر مرانش ز کوی خویش /من جان به زیر تیغ تو 
آسان نمی دھم /تابر نیارم از توهمه آرزوی خویش /هر 
بسته‌ای گشاده شود آخر از کمند /الادلی که بستیش 
از تار موی خویش کیان خان 
٭ عجب پایی گریزان دارد این عمر /تو گو باران‌ریزان 
دارد این عمر /نگر از دنگ ساعت‌های خود کوک /جه 
دم‌هایی گریزان دارد این عمر 
علی شهربار-هشت بندی 
به درخت نگاه کن, قبل از اینکه شاخه‌هایش زیبایی 
نور رالمس کند /ریشههایش تاریکی رالمس کرده/ 
گاه برای رسیدن به نور, باید از تاریکی‌ها گذر کرد 
۱ عاطفه روحی 
6 اجازه نده چیزی تو رابترساند و آشفته کند چون خدا 
به تنهایی برای تو کافیست ملیحه ف 
* مادر جان هزاران کلمه برای جای خالیت ریختم اما 
پر نشد چون تو از جنس بی‌نهایتی 
شک فة خسن خانی گرمانشاه 
#۴ شیرها روزهای زیادی گر سنه می‌مانندچون‌نهمثل 
کفتار لاشه خور ند ونه مثل روباه‌دزد. آنهاشیر ند.لاغر 
می‌شوند. اما اصالتشان را از دست نمی دھند 


فیروز حبیبی بردبری 
۶+ شاید | کنون‌هواتوفانی باشد.اما یقین بدان تا ابدباران 
نخواهد بارید النا 


لبخندت تعادل شهر رابرهم می‌زند. اما توبخند. من 
دوباره شهر را می‌سازم مینا پرنده 
٭ ویکتورهو گو: از میان دو واژه انسان و انسانیت. اولی 
در ميان کوچه‌هاو دومی در لا به لای کتابها سر گر دان 
میرزا مهربانی - آذربایجان 
6 هیچگاه فکر نمی کر دم فاصله بینمان انقدر زیادشود 
که توبی‌خیال زند گی کئی ومن با خیالت 
احسان پیردادیان -بوشهر 
* بزر گی روحت را میان دستانت پنهان کن, که بز رگ 
بودن مبان مردم کوچک سخت است 
سیده فاطمه - بابل 
۴« روزهایی نه چندان نزدیک. جوانهای از در خت 
کرد کیام خواهد حف کید وسکوت فب هان انی 
تنها تو را خواهد خواند آذر -اهواز 


است 
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نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و باقابل استفاده نبود: 
لطفاً قبل ازارسال این ستون را بخوانید تانوشته تکراری نفرستید 
شسهره تو کلی(چایت رابنوشءنگران فر دانباش»از 
گندمزار من وتومشتی کاه می ماند برای بادها) 
قلب سنگی (کود کی گرسنه گوشه قهوه خانه 
می خفت و رادیو از مضرات پر خوری می گفت) 
پل شکسته(دردهایت رادورت نچین که دیوار 
شوند. زیر پایت بچین که پله شوند) 

کو کی(روزهافکر من این است و همه شب سخنم که 
چراغافل از احوال دل خوبشتنم) 

مهراند یش( آرزوی من ماندن اوست. اما خدایااگر 
آرزوی او رفتن من است. آرزویش را بر آورده کن) 
طیبه(این جا زمین است. ساعت به وقت انسانیت 
خواب) 

تکتا(آرام بگیر دلم تنگ نشو مگر نشنیدی جمله 
آخرش را چیزی بینمان نبود) 

ابوالفضل دیلمی(خالق من بهشتی دارد نزدیک 
زیبا بزرگ و دوزخی دارد به گمانم کوچک و دور) 
متاستازی(خودم راازدیگران بالاتر می بینم 
چون در وجودم چیزی هست که‌هر کسی ندارد. 
سرطان) 

پسر خورشید(ھر موفقیتی که به من اضافه می شود 
یایکی از دوستانم کم می شود یایک دشمن 
اضافه) 

مهرناز(سرت گرم شد. سرم گرم شد تو به او.من 
به تب) 

شکرا... قیطاسی -ابلام(منتظر خداحافظی من 
نباش»باه ر که بدرود گفتم سر از آغوش دیگری 
درآورد) 

مرد آزاد(اگر می خواھی در اوج باشی برخیز, با 
نشستن به جایی نمی رسی) 
معرفت(سال‌نوشد. اما تو همیشه رفیق کهنه 
بمان) 

میترا (هنوز نمی‌دانم هر سال. یک سال به عمرم 
اضافه می شود با یک سال از عمرم کم؟) 

هلن کوچولو(قشنگی دوستی وقتی هست که 
واسه دوستت یواشکی آرزوهای خوب کنی) 
داوود سلیمان(آدمی می | بد دراین دنیا قیمتی پیدا 
کند. نه ابنکه به هر قیمتی زند گی کند) ( 
کیان خان(ز کارشمع خندیدم چون دیدم.میان 
گربه کردن ناز می کرد ولی پروانه بی‌بال و پر پرواز 
می کرد) 

علی رضا-نجف آباد(وقتی ردپای احساس سبزترا 
درقلب کسی بگذاری بیشتر از حاضرین حاضری) 
زھرابرمکی (دلم کوچک است انقدر کوچک...) 


ےر 0 
پاسخ به پیغامها 


مریم توسلی مقدم-آمل من روببخش هر چه باخودم 
کلنجار رفتم نتونستم پیامت رو چاپ کنم من معتقدم 
نمی‌شه با خدای به این مهربونی که همین حالا نفس 
کشیدنمون رواز اون داریم اینطوری صحبت کرد در 
ضمن لطفا پیام پایین رو بخون! 

اسی گونزالس. هر کسی با دو تا اسم پیام بده‌بی‌درنگ 
پیامش پاک می شه و دیگه اسمش نمی یاد.امیدوارم 
تو مهربون این کار رو نکرده باشی! 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-تحقیق کننده-مرشد بز رگ 
رئیس مشایخ ۲-از توابع نور 
مازن‌دران-سبزی پرخاصیت- 
مهره‌ای در شطرنج از بازی‌های 
حرام ۲ -گلی خوش بو -ضربانء 
تبض -هنر هفتم ۴-به سیگار 
می‌زنند -اسلحه وسازوبرگ 
ی۹ 8د 
محبت -کوزه پز, سفال پز -مطلب 
نوشته در روزنامه یا مجله -بوی 
رطوبت ۶-ارتعاش -پارچه یا 
کاغذی که بر چیزی پیچند -نوعی 
غربال با سوراخ‌های ریز -در رگ 
جریان دارد ۷-تخته پرش شنا- 
روزاف ه_تفصیل ۸-ایلی بزرگ و 
پرجمعیت در کرمانشاه و لرستان 
وارد کر دن دارو به بدن به وسیله 
سرنگ -گردہ آمده جمع شده ۹ 
-ابزار درو-هر یک از شبکه‌های 
تلویزیونی را گویند -چهره پردازی 
۰ -درخت کریسمس_-شهری 
در آلمان -پیمان ناقلا -نیست 
شونده ۱۱ -واحد سطح -شیرینی 
خورشتی_باد خنک وملایم- 
مقصود ۲ -ابزار لحیم کاری 
-مادر عرب نام پدر حضرت 
ابراهیم (ع) -فتنه وبدی ۱۳- 
وسیله‌ای تبلیغاتی -شیواء فصیح ۔بی چیز فقیر ۱۴- 
بلندمر تبه, گرامی -مکان -شهر آرزو- رنگ‌ها ۱۵- 
مسکن گزیدن -میوه‌ای درشت و آبدار 

عمودی؛ 

۱ -نام فرنگی بنای تخت جمشید - گیاهی بومی قاره 
آمریکا ۲-دریا-گازی سمی که برای تصفیه آب 
کاربرد دارد-معبر و گذر گاه-گوسفند جنگی ۲-مر کز 
موسیقی جهان -زناشویی_خوش باور ۴-بیماری سگی 
۔طالع -شهری در غرب ۵-ا کسید سرب -دست- 
وسیله‌ای برای پرواز ۶ -پاد گان -متشکل از دو یا چند 
حرف ۔بالابر خودرو ۷-حرف صریح -کوه سیمرغ 
-درنگ کردن-یرنده‌ای است ۸ از اجزاء دوگانه 
صورت -مشاور -سرسرا ٩‏ -از جهات اربعه -جهش 
-وسط ۱۰ -شيشه آزمایشگاهی -شهری در ایتالیا 
-زهر ۱۱-حیوان شکمو-بلم-برشته - کوبیده ۱۲ 
-حرف درد -نوعی رقص دسته جمعی - کشوری 
کوچک در آمریکای جنوبی تحت الحمایه فرانسه ۱۳ 


۵ ۴ 


٩ ۸ ۷ ۶ 


-زخمی مزمن در پوست انسان -م وی مجعد -از 
ماههای تابستانی ۱۴-گیج گاه_-بزر گوار-دایی ۱۵- 
اهل یمن -راه رفتن به شیوه کبک -جایز ۱۶-قرض - 
بیان مصیبت -عضو گزنده بعضی جانوران -اشاره به 
دور ۱۷ -استان سه قسمتی -بحر ابیض 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۲۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲۳ ۷ 1 


اکر خر سند ور صاداسی 


زند گی ډه د لخو اہ می سباو ی 


9د گمیر 


حرف 


(م 


) حه تعداد است 


؟ 


9 


نخ‌های افقی پارچه 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۴۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌هریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی, نشانی ونام نویسنده 


جدول سودوکو ۳۶۱۰ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


را هه ث خو دکلنحا بد 
0سس ےو ا 
س س 


شکلہای پنہان در تصویر مترسک 


درایسن تصویر یک متر سک رامی بینید که برای حفاظت محصول از گزند 
پرند گان بر سر زمین ز راعی قرار داده‌شده‌است. اما در این تصویر ۱۵ شکل دیگر 
نیز پنهان شده که از شما می‌خواهیم آنها رابیابید. مااین شکلهای پنهان را به همراه 
اسامی شان برایتان آورده‌ايم تابدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگر دید. چنانچه 
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۳ 


- گاهی خوش 


PY: 


هیا 


ان یر ده دبختی 


انيت 


۹ 22 ۷ 
ہے ہز 2 شکلہای مشابه ۹ 
عو ہے بے ۶ 5 
e APN ٣‏ کدامند؟ ٠‏ یازدہ اختلاف در تصویر قالیچه پرنده 
ا مت ر OSL‏ : دراینجا۵تصویرازسندباد ٠‏ بچه‌ها با کادوهایشان سوار یک قالیچه پرنده شده‌اند. اما در میان این دو تصویر 9 
یر رس نا 0 رای رکید کرک رهی ۲ کەدرنگاہاول کاملاًیک شکل به نظر می آیند یازده‌اختلاف وجود دارد که‌ازشما “2 
5 2 27 ساےہ ۳ انها متشابه می باشند. اما تنها ۹ خوا آنها را پیدا کنید. ٦‏ 
ا ر سے کر و جح _ و می خواھیم آنهاراپیدا کنی 
سم ) رس دوتااز این تصاویر باهم کاملاً ‏ 1۷ 
0ج ۰ جھ ۰ ۲ مم 1 
م کہ( ی متضابهند. آیامی‌توانید اند ۱ 
0 بر ۵ | راپیداکنید؟ 
پا ”گا چم 
لف وا مت عم ' 
»> ل 2 پد ٠‏ 
2 ۳ 7 رل ۳ افر ۹ 
OS‏ 5۸۵ € پاسخهادر ۶ ٰ 
۵ یج ۶ ہر۴ ال صفحه ۶۵( 
ل ۳ 5 و ری , 
ک2 مر 
e a E E APLAR SETTER ESET‏ ۱۱۷۵ 
2 نقطه به نقط 
(O)‏ درمیان‌این‌نقاط واعدادبه کک 
7 3 امم Yi‏ س 
۳ ریخته یک شکل پنهان شسده‌است. O, RSS‏ 72 
ا برای پیداکردن آن کافی است مداد 
۰ یا خود کاری برداشته و نقاط رابه 
۹ ۱ 
: ۱۱ تر تیب از شماره 
۳۰ ۱ یک تا۳۳با 
۱۲۰ کنید 
کو یی وصن که 
٩۰١‏ پس از پایان 
۸. ۴ کار ناگھان 
۷ ي یک نقاشی زیا 
۲ 1 ۱ مقابل چشمان 
آي پ۸ ما ظاهر 
MM.‏ خواهد شد. 
۲ .۷ 7 


۲ اس 
ہپ 


پسس ےل 
صباادیب Saba. Adib @yahoo con‏ 


-تودیگه خیلی داری زند گی رو برای خودت 
سخت می گیری. از صبح تا شب توی خونه بست 
می‌شینی که چی؟ همه زن‌های همسن وسال تو آرزو 
دارن موقعیت تو رو داشته باشن که به دور از امر ونهی 
خونه‌رو خودشون مدیریت کنن وزند گی کنن اونوقت 
تو قدر موقعیتت رو نمی دونی. چهار ده سال بودی که 
به زور شوهرت دادن. شونز ده سالگی بچه دار شدی. 
بیست و هشت سالته و دوتا بچه داری. درسته زند گی 
خوب و مرفهی داری. شسوهرت شب و روز به عشق تو 
وبچه‌هات زحمت می کشه اما به خدا قسم. هر کسی 
توروببینه تصور می کنه بالای سی وپنج سال داری. 
می دونی چرا؟ برای اینکه به فکر خودت نیستی. روحیه 
ت خرابه. کارت شده ر سید گی به امورات بچه‌ها و توی 
اوقات فراغت در و دیوار رونگاه کر دن!وقتی شوهرت 
بعد چند هفته میاد و چند روزی می‌مونه, گل از گلت 
می‌شکفه و دنیابه کامته اما همین که میره‌دوباره 
سگرمه‌هات میره توی هم و تبدیل می‌شی به یه آدم 
عبوس اخب. این چه کاریه عزیز من؟ به جای اینکه 
بشینی و غصه د وری شوهرت رو بخوری, برای خودت 
یه سر گرمی ایجاد کن. چه‌می‌دونم؟ چند تادوست 
پیدا کن وباهاشون رفت و آمد کن. برید پار ک: سینما؛ 
خریدو... خودت وازاین حال و هوانجات بده و گر نه 
چند روز دیگه افسرد گی شدید میاد سراغت وباید 
دوهی اعا ا با که عفر ود 
نیستی لااقل به فکر بچه‌هات باش! 

"سونیا همسایه دیوار به دیوارمان بود.اوزن 
جوان مطلقه و زیبایی بود که در مجتمعمان کسی چشم 
دیدنش رانداشت.راستش,من‌هم از کارهاورفت 
و آمدهایش‌سردرنمی آوردم اماب این وجودتنها 
کسی بود که به حریم زند گی مان راهش داده‌بودم. 
حرف‌های او کم کم بروجودم تاثیر گذاشت وبرای 
بیرون آمدن از پیله تنهایی که دور خودم تنیده‌بودم؛ 
بااوهمراه‌وبادوستانش اشنا شدم. سونیا و دوستانش 
تما شدای ار هل اه و 
این صا ند نه امار فتارهای خاص خودش ان را 
داشتند.مثلاً وقتی می‌خواستند از خانه بیر ون بر وند 
ساعت‌ها قبل حسابی آرایش می کر دند ولباس‌های 


۴۳۸ 


آنچنانی می‌پوشید ند طوری که نظر مردها وحتی زنان 
دیگر رابه خودشان جلب می کر دند. آن اوایل که وارد 
گروهشان که همه زن‌های مطلقه بودند شده بودم. 
کارهایشان راچندان نمی‌پسندیدم و فقط به این خاطر 
همراهشان می شدم که جای خالی نبود همسرم "رضا" 
راپر کنم اما رفته رفته از آنجائیکه کمال همنشین در 
هر کسی اثر خواهد کرد با گذشت زمان همچون آنها 
شدم. بیشتر روزها دختر کوچکم رانزد "یاسمین " 
دختر بزر گم که فقط یاز د هساله بود می گذاشتم وهمراه 
دوستانم از خانه بیرون می‌رفتم. زمانی که رضا به خانه 
بازمی گشت همچون قبل همسر ایده الش می‌شدم. 
دختر کوچکم که‌از چیزی سردر نمی آوردامابرای 
اینکه یاسمین حرفی به پدرش نزند. حسابی با تهدید 
به‌اینکه اگه به بابات حرفی‌بزنی داغت می کنم "یا 
"توی زیرزمین زندونیت می کنم "می‌ترساندمش و 
دختر کم باوجود سن و سال کمش راز دارم می شد 
واز رابطه‌ام با سونیا و دوستان سانتی مانتال دیگرم 
حرفی نمی زد. آن روزها به خیال خودم دخترم رادهان 
قرص ورازدار بار می آوردم دیگر نمی‌دانستم با این 
کارم چه‌جنایتی در حقش مر تکب می شوم. یاسمین هر 
چه بز ر گتر می شد در کش نسبت به زند گی مان, نبود 
پدرش و دوستی‌های من بیشتر می‌شد. کلاس سوم 
راهنمایی بود که برای اولین بار اعتراض کرد و گفت: 
۲ به آدم دیگه‌می‌شی‌مامان؟ چرا 
وقتی بابا نیست به من و آبجی توجه نمی کنی و هر روز 
توی خونه مون تنهامون می‌ذاری؟" آن روز هر چند 
کتک مفصلی به یاسمین زدم اما به توصیه سونیا برای 
اینکه یاسمین همراه‌سازم و کاری کنم که امروزی بار 
بیاید او را آزاد گذاشتم. حتی گاهی به او می گفتم: اهر 
وقت دوست داشتی می تونی بعد از مدرسه با دوستات 
بری‌بیرون.اگه یه آرایش ملایم هم داشتی باشی 
بدنیست!" آری,خودم بادستان خودم زند گی ام را 
تباه‌ساختم.باورود به دبیررستان. یاسمین که دختری 
درسخوان وباه وش بود. دچار افت تحصیلی شد. 
صبح‌ها به مدرسه می رفت. عصرها یکی دوساعت 
می خوابید و سپس با دوستانش از خانه بیرون می رفت 


2 ۰۰ 
الاعات کک ارہ رس 


وسرشب بازمی گشت. با غرولندهای من کتابش را 
باز می کردامابی آنکه یک سطراز درس‌هایش را 
مرور کند به خواب می‌رفت. یاسمین همچون من. 
وقتی رضابه خانه می | مد تبدیل به دختری سربه راه 
وحرف گوش کن می‌شد. دلم می‌خواست یاسمین 
امروزی بار بیاید امادوست داشتم ادامه تحصیل بدهد 
واین مستله‌ای بود که یاسمین بے آن‌هیچ توجهی 
نمی کرد. هر بار که تهدیدش می کردم و می گفتم: 
"کار نامه توبه پدرت نشون‌می‌دم! "خنده‌ای می کرد 
ومی گفت: "عیبی نداره. منم در عوض بهش می گم 
که وقتی خونه نیست هزار قلم آرایش می کنی وبا 
سونیا که بابا چند بار گفته دلش نمی‌خواد باهاش رفت 
و آمد داشته باشی.می‌ری‌بیرون و بادوستای‌دیگه 
خوش می گذرونین!" آری. از آنجائیکه می‌دانستم اگر 
رضاسراز کارم دربیاورد. حتی لحظه‌ای برای طلاق 
دادنم درنگ نخواهد کرد محبور بودم خیره سری‌های 
یاسمین راتاب بیاورم و حرفی نزنم.رضامرد خوب و 
زحمت کشی بود اما هیچ وقت متوجه نشد که من از او 
چه می‌خواهم. هر بار حرفی زدم بااوقات تلخی گفت: 
"من برای توودخترامون دارم تلاش می کنم. دیگه 
چی کم داری؟من که شب و روز تلاش می کنم آب 
توی دلتون تکون نخوره! " رضا هر گز نخواست بفهمد 
که من بیش از هر چیزی به او ومحبت و حضورش نیاز 
دارم و همین بی توجهی بهانه‌ای بود که خلا روحی‌ام 
راباحضور سونیا و دوستان دیگرم پر کنم. یاسمین 
روز به روز گستاخ‌تر از قبل می‌شد. گاهی با دوستانش 
که می‌دانستم دختران و پسران همسن و سال خودش 
هستند به پارتی‌های شبانه می رفت. سونیا وقتی 
نگرانی‌ام راازاین‌بابت‌می‌دی د.می گفت: به جای 
اینکه حرص و جوش بخوری یا بخوای جلوشو بگیری. 
طور دیگه‌ای مراقبش باش. یعنی طوری باهاش رفتار 
کن که باهات صادق باشه و همه حرفاشو بهت بگه!" 
طبق توصیه سونیا آ نقدر بایاسمین حرف زدم که 
اعتراف کرد باپسری‌به نام "تیر داد "دوست وبه 
او علاقمند شده‌است. به خیال خودم برای اینکه 
در حقش مادری کنم.محدودیتی در رفت و امدبا 


تیر داد برایش ایجاد نکر دم. حتی همانطور که سسونیا 
راهنمایی‌ام کر ده بود» برای اینکه به تیر داد نشان دهم 
هوای دخترم رادارم واوحق‌ندارددست از پاخطا 
کند. گاهی‌همراهشان به پار ک وسینمامی‌رفتم ویا 
اجازه می‌دادم تیر داد به خانه‌مان بیاید. از طرفی مدام 
به یاسمین‌هشدار می دادم که: "مراقب باش تحت هیچ 
شرایطی با تیر داد تنها نباشی! اینطوری خیال خودم را 
راحت می کردم و خودم رافریب می‌دادم که: "دخترم 
حواسش به خودش هست و تاقبل از از د واج تسلیم 
شیطان نمی‌شود! " دیگر نمی‌دانستم که... 


- دو هفته قبل تیر داد ازم خواست برم خونه شون. 
گفت مادرش می خواد منو ببینه. وقتی رفتیم. مادر 
وخواه رش با آغوش بازم ازم استقبال کردن.حتی 
مادرش بهم گفت عروس خوشگم خوش اومدی.اونا 
ازم پذیرایی کر دن ونیم ساعت بعد برای خرید رفتن 
بیرون. من و تیر داد برای اولین بار توی جایی که کسی 
نبود. تنها شدیم 8 

حرفهای یاسمین را که شنید مد نیاروی‌سرم خراب 
شد. مخصوصا اینکه تیر داد به یاسمین گفته بود تحت 
مادرش تهمت‌های ناروایی به یاسمین زده بودند. پس 
علت بی خوابی‌ها و گر یه و زاری‌های یاسمین‌همین‌بود. 
داد و فریاد راه انداختم. یاسمین را کتک زدم و گفتم: 
"مگه بهم قول نداده بودی از خودت محافظت کنی؟" 
اما خوب می دانستم که هیچ کدام از این حرفها و کارها 
فایده‌ای ندارد. شب و روزم وقتی سیاه‌تر شد که پی به 
عمق فاجعه بردم؛ یاسمین باردار شده بود! تیر داد به 
هیچ عنوان مسئولیت بچه را قبول نمی کرد و زیر بار 
قول از دواجی که به یاسمین داده بود نمی رفت. حال و 
روز واعصاب وروانمان حسابی بهم ر یخته بود. شوهرم 
مدام علت پریشانی من و یاسمین رامی‌پر سید ومن در 
جوابش به دروغ می گفتم: "من خوبم اما یاسمین در گیر 
درس ومدرسهست.برای همین اینطوری شد ۲ 
می‌دانستم اگر بویی از ماجراببرد سرهردویمان را 
خواهد برید. به تیر داد و خانواده‌اش التماس می کردم 
دخترم راازاین بیآبرویی نجات دهند اما آنهابالحنی 
گزن ده می گفتند: "ماهیچ وقت همچین دختری رو 
قبول نمی کنیم. تازه از کجا معلوم که این بچه مال یکی 
دیگه نباشه؟ چند باری تصمیم گر فتم جای مطمثنی 
برای سقط جنین پیدا کنم اما هر بار حرفهای سونیا 
که می گفت: "این کار رو نکن چون با توجه به سن کم 
یاسمین حتماً خطر مر گ و آسیب جدی وجود داره!" 
دلم‌راخالی ویشیمانم‌می کرد.در آن‌شرایط سخت 
هیچ کس جز سونیا همراهو یاورمان نبود. این بار بازهم 
اوبود که راه‌حلی پیش پایم گذاشت.به پیشنهاد اوبا 
تیر داد تماس گرفتم و گفتم: بایه و کیل صحبت کردم. 
گفست اگە شکایت کنیم وباانجام آزمایش ژنتیک 
ثابت بشه بچه مال توئه, هم مجازات سنیگینی برات 
درنظر می گیرن وهم طوری عقد تون می کنن که به 
هیچ عنوان نتونی دخترم رو طلاق بدی. پس بهتره 
قبل از اینکه کار به شکایت بکشه خودت مشکل رو 


حل کنی.هر چه زودتر بیا خواستگاری یاسمین. باهم 
ازدواج کنین و دو سه ماه بعد جدا بشین. قول میدم 
مهریه و هیچ حق و حقوق دیگه‌ای ازت نخواد! تیر داد 
زیربار نمی‌رفت. مادرش تماس می گر فت و بعد از 
نشار کردن کلی فحش وناسزامی گفت: "هر کاری 
دلتون می خواد بکنین. با شکایت فقط آبروی خودتون 
می‌ره. تنهالطفی که می تونيم در حقتون بکنیم اينه که 
هزینه سقطش روبدیم. خودتون کسی رو پیدا کنین 
که‌این کاروانجامبده!" آری,اين چنین شد که‌در 
شرایطی که دیگر عقلم به جایی قد نمی داد بی آنکه به 
عواقب کار فکر کنم از تیر داد شکایت کردیم. تصور 
می کر دم بعد از صدور حکم ازدواج تیر داد ویاسمین. 
خانواده‌اش به خواستگاری‌می آ یند وهمه چیز به خوبی 
وبی آبروریزی تمام می‌شود. دیگر نمی دانستم که 


-ش وروز به خودم سختی دادم.به عشق شماء 
برای راحتی شماء خواب و خورد و خوراک و استراحت 
روبه خودم حروم کر دم.دوری از خونه وزند گیم رو 
تحمل کردم فقط برای اینکه تو وبچه‌هام توی آسایش 
ورفاه کامل زند گی کنین دیگه نمی‌دونستم که‌از 
نبود من اینطوری سواستفاده‌می کنین. شما آبروی 
من روبردین امانمی‌ذارم طشت رسوایی تون از بوم 
بیفته وهمه بفهمن چه غلطی کردین.لکه این ننگ 
فقط باکشتنتون پاک می‌شه هرق( ۲ ۱۳ 
بی آبروها! 

رضادر حالیکه از شدت خشم رگ‌های گردنش 
بیرون زده‌بود. کمربندش را کشید و دوبارهبه سمت 
من ویاسمین هجوم آورداماهمین که‌دستش رابالا 
برد.ناگه ان رنگ چهره‌اش کبود شد وروی زمین 
افتاد.صدای نفس‌هایش به خر خر تبد یل شده‌بود. 
فوری‌اورژانس راخبر کردیم اما قبل از اینکه اورا 
به بیمارستان برسانند. تمام کرد. آری. من با ندانم 
کاری‌هایم رضاتنهاپناه واقعی‌ام راهم به کام مرگ 
کشاندم.درست در شرایطی که تصور می کر دم همه 
چیز دارد بی سرو صداپیش می رود و خانواده تیر داد 
بعد از اینکه احضار یه به دستشان بر سد,به خواستگاری 
یاسمین می آیند و غائله ختم به خیر می شود رضا یک 
هفته زودتر از موعدی که قرار بود کارش تمام شود 
وبه‌خانه باز گر دد. آمد.هنوز یک جر عه از چایش را 
نخور ده بود که صدای زنگ در خانه بلند شد. بی معطلی 
از جای ش برخاست وبرای‌باز کردن‌دررفت. اوج 
فاجعه آنجا اتفاق افتاد؛ پد ر تیر داد که احضاریه داد گاه 
به دستشان رسیده‌بود برای اینکه جریان به داد گاه 
کشیده‌نش ود وخودمان آن‌حل کنیم. برای صحبت 
کردن‌باما | مده‌بود.بارضار وبر وشد.او که‌نمی‌دانست 
رضا در جریان نیست. از او خواست به هر طریقی شده 
اين مشکل راحل وفصل کی و نگذاریم کار به داد گاه 
بکشد.رضا که از همه جا بیخبر بود با حيرت وهاج و 
واج به دهان پدر تیر داد نگاه می کرد... من و یاسمین 
از ترسمان‌هر کدام به گوشه‌ای خزیدیم و در نهایت 
در برابرضربات مشت ولگد رضا که همچون شیری 
خشمگین بود چاره‌ای جز اعتراف نيافتیم. ام حالا 


۳/۸ روا ۹۳ را 


رگ 


رضا که‌انتظار چنین فاجعه‌ای رانداشت.دجار سکته 
قلبی شد واز دنیارفت. حال من مانده‌بودم و تف و 
لعن اقوام و آشنایان که از ماجراخبر دار شده‌بودند و 
عذاب وجدان ودختری که آینده‌اش به خاطر ندانم 
کاری‌های من تباه شده‌بود. هر چند به حکم داد گاه 
تیر دادویاسمین باهم ازدواج کر دنداماتیردادیاسمین 
رابه عنوان همسر نیذیرفت. او می گفت: از یاسمین و 
بچه ش متنفرم. هر گز نمی تونم دختری رو که اونقدر 
جسور بوده, به چشم همسر نگاه کنم!"خانواده‌اش هم 
در بد ترین شرایط روحی به دنیا آورد در حالیکه نه پدر 
0 رن بود وله فمسرش در کتارش ان وراد 
بخت ہر گشته هم نتوانست در تصمیم تیر داد تغییری 
حاصل کند. او حتی برای دیدن فر زندش نیامد. البته 
ماابزارهای قانونی دیگری‌هم داشتیم امام رگ شوهرم 
تمام رشته‌ها راپنبه کرد و... 


حال که خوب به گذشته فکر می کنم:بیش از هر کسی 
خودم رامقصر می دانم. من بودم که فکر سونیا رادربست 
پذیر فتم وراه وچاره‌هایش رابه کار بستم. من برای مخفی 
کردن اشتباهاتم. دخترم راوارد بازی کردم. به او میدان 
دادم وبیسش ازحداعتماد کردم. نتیجه اش هم چنین 
اتفاقات ناخوشایندی بود. همسرم. پدرم دوفرزندم رااز 
دست دادم. بین دوست و فامیل و آشناانگشت نماشدم. 
یاسمین از نظر روحی‌به شدت آسیب دیدہ. کود کی 
بیگناه‌بی آنکه آینده‌اش مش خص باشد به دنیا آمد و... 
همه اینها تاوان حماقت‌های خودم و دوستی با کسی است 
که راهنمای خوبی برایم نبود؛ هر چند خودم نیز در خواب 
غفلت به سر می‌بردم... 


پاسخ به ایمیل‌های پرمہر شما: 

شقایق: مهربانم, با خواندن ایمیلت متاثرشدم 
اماصبر و تو کلت ستودنی است. تحت هیچ شر ایطی 
نگذار حتی فکر فرار به ذهنت خطور کند. 

مهساء ۲۵ ساله از تهران:دوست‌نازنینم.باور 
کن ایمیلت همه خستگی‌هایم رااز تنم بیرون کرد. 
چقد ر شاد و خوشحال شدم از اینکه ایک سر گذشت" 
توانسته تاثیری هر چند کوچک در زند گی‌ات داشته 
باشد,بی ضیرآنه منتظر سر گذشتت هستها 

فرشته زیارتی:ایمیل پر از مهر بانی ات مرهمی 
بود بر دل شکسته‌ام. از تو ممنونم. 

سارا۷۸۲۸:من از اینترنت ومواردی که برایم 
ارسال کر ده بودی, سررشته‌ی زیادی ندارم! 

اقای خدادادی: از اتفاقی که بر ایت‌ان‌افتاده 
بسیار متاثر شدم.متاسفانه من درباره‌موردی که 
مطرح کرده بودید نمی‌توانم کمکی بکنم. 

جهان‌ایران:حق با شماست.متاسفانه بعضی از 
| دم‌ها وقتی به نان و نوایی می رسند به خود شان اجازه 
می‌دهند احساسات و شخصیت دیگران را به بازی 
بگیر ند وهر طور دلشان می خواھد رفتار کنند. 

م گان‌صفی:متاسفانه نمی‌توانم کاری را که از 
من خواسته بودید. انجام بدهم. 


ایی 
دجو اد 


مان راذراز می کند 
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٭ کر هرمز انصاری 


رح 


گفتگو: مینا پیروزیان 


× شما تحصیلات سینمایی دارید چگونه سر 
از مطبوعات در آوردید؟ 

زمانی که در مورد سینما تحقیق می کردم در 
همان سال در نشریه سینمایی فر اخوانی داده شده 
بود که خبرنگار می‌خواهند و من در آن فراخوان 
شر کت کردم و به عنوان خبرنگار انتخاب شدم. 
فکر می کنم این دو مقوله از همدیگر جدا نیستند 
ولی بعد از دوس ال این جادوی مطبوعات بر ایم 

جادوی مطبوعات چه بود؟ 

جادویش قابل تعریف نیست.ولی به هر حال 
شما می‌توانید بدون هیچ رودربایستی با مردم در 
ارتباط باشید و این برایم خیلی جذاب بود.نوشتن 
برایم دغدغه بود و وقتی درسم در رشسته سینما 
تمام شد تقر یبا ۲ سالی می‌شد در مطبوعات کار 
کرده بودم و اين ۲سال خیلی خوب گذشت و 
توانستم پیشرفت کنم و موفق شوم ولی سر دو راهی 
قرار گرفتم که اول بای د مطبوعات را کنار بگذارم 
و وارد سینما شوم یا اینکه سینما رافراموش کنم و 
وارد مطبوعات و موفقیت به دست ورده‌ام شوم. 
راه‌دوم را انتخاب کردم به خاطر اینکه ديدم راه 


×درباره حضور روزنامه نگارها در تلویزیون 
چطور فکر می کنید ؟ 

من فکر می کنم کم و زیاد این اتفاق افتاده واین 
طور نبوده که استفاده نشود یا فیلتر خیلی شدید و 
خاص, یا یک نوع نگاه رادیکال وجود داشته باشد. 
مگر این که کسی مساله سیاسی, امنیتی یا.۔۔داشته 
باشد.اما خود من در برنامه سازی‌هایم بیشتر از 
هر کسی از بچه‌های روزنامه نگار استفاده کر ده‌ام. 
جنس کار من با این بچه‌ها جورتر است. 

اشما که سینما را دوست داشتید چرا وارد 
دانشکده پزشکی شدید؟ 

من دانشکده پزشکی راقبل از ورود به سینما 
رفته بودم و در آن موقع شناختی از سینما و 
زشته‌اش نداشتم و جدااز این‌ها در آن سالها همه 
یا باید دکتر می‌شدند یا مهندس ومن هم از این 
قاعده مستثنی نبودم و من هم مشل بقیه آدم‌ها و 
در ترم اول فکر کردم این رشته‌ای نیست که من 

کا یعنی نمی شد از همان اول به پدر و مادرتان 
می گفتید رشته دیگری را دوست دارید؟ 

واقعادر آن دوره که اوایل دهه ۰بود آن 
دید گاه بین بچه‌ها نبود که بارشته‌ای دیگر آشنا 
باشند.اگر من آن دید گاه‌راداشتم که بگویم 
می‌خواهم غیر پزشکی, رشته دیگری بخوانم خیلی 
خوشایند خانواده‌ام نبود و ما شرایط این دوره را 
نداشتیم. ۱ 

× شما واقعاً مارکوپل و هستید؟اسم 
کتاب‌هاتون هم همین است؟ 

اول ایتکه اسم اہم ما رک و پلو است و رطا 
هم به مار کوپلو ندارد. البته من زیاد سفر می‌روم. 

×اچرا اسم کتابتان''مارک و پلو است؟ 

مارک نشانه‌ای است که وقتی ما ایرانی ھا از 
ایران بیرون می رویم اولین چیزی که هیجان زده‌مان 
می کند مارک های مختلف و معروفی هستند که بر 


پازاپاکریا 
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شاید درابتداتنھااھالی مطبوعات وخوانند گان مجلات وروزنامه‌هانام وی راشنیدہ بودند اما به 
ناگاه تبدیل به سوپراستار تلویزیون شد. منصور ضابطیان نشان داد که روند ساخت یک برنامه 


درودیواره امی‌بینیم وچیزی که در سفرها مارا 
ازار می دهد نبودن پلو است. ما ایرانی‌ها خیلی پلو 
خوردن رادوست داریم و اين در دنیا به این صورت 
مرسوم نیست و من این اشتیاق‌ها رادر کنار هم قرار 
دادم و اسم کتابم را "مارک وپلو گذاشتم واسم 
جلد دوم کتابم را "ما رک ۲ پلو گذاشتم که یاد آور 
جلد اولش بود. 

خود تان هزینه سفرهایتان را می‌دهید ؟ 

بله خودم هزینه می کنم. 

از رادیو ۷ چه خبر ؟ 

از ۱۸ خرداد دوباره‌روی آتتن شبکه ۷سیما 
می‌رود.با همان عوامل اصلی و ممکن است کمی 
تغییرات در آیتم‌ه او مجری‌ها صورت بگیرد. 
ساختار کلی تغییر نمی کند. 

× چرااسم کار تان را رادیو ۷ گذاشتید؟ 

رادی و ۷ ساختار جمع و جور رادی و رادارد 
تصویری است چون متنی خوانده می شود. آرامشی 
داردو ان آرامش از رادی و آمدہ است ۷ هم به 
واسطه اینکه شسبکه آموزش و شبکه ۷ سیما است 
اسمش جمع و جور و کوتاه است که می‌تواند به 
راحتی در ذهن‌ها بماند. 

× شما روزنامه نگاری را با ابزارهای تصویر 
ادغام کر دید و نتیجه چیزی شد مثل راد یو هفت. 
این دلیل متفاوت بودن این برنامه است؟ 

نه. من این تفکیک را قبول ندارم. اگر این بر نامه 
بهتر می‌شسود شاید به این دلیل است که من این 
برنامه راقبلا در مطبوعات تمرین کرده‌ام و این 
همان کاری است که در مطبوعات انجام داده‌ام. 
مساله نوو کهنه بودن نیست. مساله خوب و 
بد بودنش است. برای این کے متفاوت کار کنی 
باید فکر متفاوت و ایده متفاوتی هم داشته باشی 
واین اصلا اتفاقی نیست. کسی نمی تواند تصمیم 
بگیرد کاغذ جلویش بگذارد و نقشه بکشد تا کار 
متفاوت بسازد. نگاه باید متفاوت باشد. بخشی 
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موفق با الگوهایی که در ذهن مردم وجود داشته بسیار متفاوت است و رادیو هفت با استفاده از 
سابقه و تفکر مطبوعاتی وی تبدیل به یکی از بھترین برنامه‌های تلویزیون شد. 

گفتگوبا یک خبرنگار کار سختی است. آن هم فر دی به نام منصور ضابطیان که خودش در 
مصاحبه گرفتن جز بهترینهای ایران است... 


از آن ارنی است وبرخی آدمهامتفاوت به همه 
چیز نگاه می کنند و خلاقیتشان بیشتر است. کنار 
اینها اگر ابزار کارت را بشناسی و فرمولهای کار را 
بلد باشی. برنامه‌ای متفاوت نتیجه این نوع نگاه و 
لاش خواهد شد. مغلا "عباس کیارستمی "حت اگر 
نخواهد فیلم متفاوتی بسازد در نهایت این اتفاق 
می‌افتد؛ چون کیارستمی نگاهش متفاوت از دیگران 
ست. نابراین: این تفاوت در تضمیم آدمها ٹیستا 
بلکه در نگاهشان است. 

× اما در شبکه‌های تلویز یونی مااین متفاوت 
بودن چیزی است که بر سرش دعواست. متفاوت 
بودن آن هم به هر قیمتی... 

بگذارید یک چیزی برایتان تعریف کنم. یک 
روز از من خواستند که بروم سر بر نامه‌ای و در 
اتاق فرمان بنشینم و فقط و فقط زمانی که مجری 
برنامه با میهمانش حرف می‌زند ستوالهایی در 
گوشی‌اش بگویم که او از میهمان بپرسد. قرار بود 
برنامه خیلی متفاوت باشد و...کمی مردد بودم 
برای اینکه جواب مثبت به این دعوت بدهم یا 
نه. وقتی فهمیدم که مجری آن برنامه قرار 
است چه کسی باشد به تهیه کننده بر نامه 
گفتم کلاً بی‌خیال من بشوید. به این خاطر 
که ان کسی که به عنوان مجری در آن 
برنامه قرار بود حضور داشته باشد اصلاً 
کسی نبود که بتواند ذره‌ای متفاوت باشد. 
این مجری خارج از بحث خوب و بد 
بودنش یک ادم کاملا معمولی بود و یک 
آدم معمولی اصولاً نمی‌تواند پرسشگری نو 
و بکری داشته باشد. وقتی این بر نامه ساخته 
شد یکبار اتفاقی آن را دی دم. همان آقایی 
که مجری بر نامه بود خیلی با تقلا می خواست 
نشان دهد که متفاوت است و مدام به میهمان اش 
که خداداد عزیزی" بود می گفت امروز قرار است 
سئوالات متفاوتی از شما بپرسم و چنین و چنان. در 
نهایت سئوال متفاوت اش این بود که "آخرین باری 
که گریه کردید کی بوده‌است؟ و این راهم با آب 
وتاب فراوان می گفت. خداداد عزیزی "هم گفت 
آخرین بار سر قبر مادرم رفتے بودم و آنجا گریه 
کردم. مجری هم هیجانی شد و گفت: "ببینید این 
نگاه ورزشکار ایرانی است و... واقعاً این جه شکل 
متفاوت بودن است؟ بعضی از مجریها هم هستند 
که در هر برنامه‌ای از هر جا که شروع کنند باز هم 
می‌رسند به همان جایی که هميشه می رسند! 

(شما تعر یف چهره جذاب در تلویزیون 
راتاحدودی تغییر دادید. من هیچ وقت فکر 
نمی کردم یسک آدم کچل با یک دماغ بزرگ 
برای مردم اینقدر جذاب بشود. شما ادم راياد 
کتاب "شامگاه بتان " نیچه می اندازید. این خیلی 
خوش یمن است که یک نفر می آید ودر عمل 
نشان می‌دهد که عصر ستاره‌ها گذشته است 

من بااین حرف شما که دوره ستاره‌ها تمام شده 
قاملا مراف نمونه اش همین بر نامه هانی است که 


برای سال تحویل می‌سازند. یک لشکر از آدمهای 
مشوور و معروف را می آورند به صف می کنند و 
هزینه‌های آنچنانی خرج می کنند و آخرش هم هیچ. 
واقعاً چه کسی اینها را می‌بین د. وقتی هیچ برنامه و 
ایده و خلاقیتی برای کار وجود ندارد حضور این همه 
ستاره پر خرج چه کمکی می تواند به یک برنامه بکند؟ 
با این اعتقاد؛ من فکر می کنم عصر چشم و ابروی زیبا 
1 ق مر دم گر بخوآهند ازآين خور حیرسا 
ببینند می روند توی اینتر نت و بهترینشان رامی بینند. 
این آدم زیبا نمی تواند از تلویزیون بیرون بیاید و با 
کسی درد و دل کند. مردم خوراک می‌خواهند. این 
خوراک یا باید به گنجینه اطلاعاتی مردم تلنگری 
بزند یا به گنجینه عاطفی. خیلی وقتها بیننده پای 


ضا های تفاس های دار ی للا سیکا ری 
لاله اسکند ری به حاشیه‌های‌فعالیت هنری‌اش 
در زمینه هنرهای تجسمی پاسخ داد.این هنر مند 
درباره‌حاشیه‌های به وجود آمدہ در رابطه با فعالیت 
هنری‌اش و حذف نامش از روی آثار خود در سطح 
شسهر اظهار کرد: موضوع حذف نام من از روی آثار 
هنری‌ام در اتوبان‌های تهران به سال ۹برمی گر دد. 
اولین مورد کاری بود که در منطقه ۵و در حاشیه‌اتوبان 
همت طراحی و اجرا کرده بودم. یک روز سر صحنه 
فیلمبر داری بودیم که یکی از بچه‌ها گفت روی اسمت 
رنگ کشیده‌اند.اول فکر کر دم شسوخی می کند. ولی 
در مسیر که امدم دیدم واقعا این اتفاق افتاده است. 
وقتی‌باشهرداری‌منطقه تماس گرفتم. آن‌هااظهار 
بی‌اطلاعی کردند. این اتفاق در پروژه بعدی هم تکرار 
شد.برخی معتقد بودند سایز اسم بز رگ بوده.اماما 
: در قراردادهایی که با شهرداری داشتیم موردی مبنی 
بررسایز اسم درج شده‌روی کار و محدودیت آن قید 
نشده بود. شاید واقعا سایز کار بز رگ بود و مشکل 
SS‏ 
میان بگذارند.در کاری که بعدها برای منطقه ۶انجام 
دادیم سایز اسم کوچکتر و حدود ۰ بود. اما باز 
هم روی آن رارنگ کردند. وقتی پیگیر شدم؛ همه 
اظهار بی‌اطلاعی کر دند. حتی گفتند وقتی دور بین‌ها را 
کنترل کر دیم متوجه شدیم اوباش بودند که روی اسم 
رنگ زده‌اند. همان موقع خیلی‌ها ری مرازدند که این 
موضوع را پیگیری نکنم. اما بعد دیدم جریانی بر علیه 
من راه افتاد و ان قدر ادامه پیدا کرد که باعث شد از 


سال ۰ همکاری خود رابا شهرداری قطع کنم. 
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تلویزیون بعد از پنج دقیقه احساس بلاهت می کند 
و به خودش می گوید چراباید بنشینم و این مجری 
راہبینم. بنابراین اگر چه من به دلپذیر بودن چهره 
آدمهایی که جلوی دوربینم می‌روند اھمیت می‌دهم. 
دنبال آن" چهره‌ای هستم که مردم قرار است با او 
کنار بيایند. ما باید با مردم دیالوگ برقرار کنیم و به 
قول شما اعتماد مردم را جلب کنیم. آن هم به شکل 
صادقانه‌اش, نه نقشه کشیدن و... این اعتمادی که 
مردم به من و همکارانم پیسدا کرده‌اند به این دلیل 
است که سازندگان برنامه‌ای مثل "رادیو هفت ۲ 
خودشان از همین مردم هستند. من هر روز می‌توانم 
از اتوبوس و تاکسی و مترو استفاده کنم. بايد مردم 
رادید.از نزدیک دید؛باید به آنها نشان بدهم که 
منصور ضابطیان جزو معمولی‌ترین آدمهای این 


اسکندری‌بابی آن‌اینکه این حواشی‌روی کار 
منفی‌حتی در کار با یگری‌من‌هم تأثیر گذاشت و 
وقتی برای قرارداد به دفتر فیلم سازی می رفتم 
می گفتند خانم اسکندری شما که وضعتان خوب شده 
و شهرداری رادرو کرده‌اید! حتی یک زمانی تصمیم 
گرفتم بعد از این حواشی و مشکلات ایجاد شده. 
قراردادهایم رابدهم چاپ کنند. کل قراردادهای 
ماباشهرداری به ۰۰-۵۰۰ ۶میلیون نمی‌رسد.در 
حالی که این شایعه پشت من بود که میلیارد میلیارد 
با شهرداری قرارداد می‌بندم! 


ک 
۸ روا۹۳ افاما تخل 
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لا می دود و لی شر اه دافی می ماند 
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سهیلا صدیقی 


اابن کس ت‌ها له ښدند؟ 
خراابن سرت ها لعو سدند: 
% ۰ 

نگاھی به پیشینه فرهنگی‌مان در چند دهه‌اخیر 
نشان می‌دهد. لغو کنسرت در این دیار امری عجیب 
وغریب‌نیست ومحدود به دولت خاصی نمی‌شود. 
موج لغو کنسرت‌هادر دولت تدبیر و امید هم به دلایل 
مختلف ادامه دار د و هر از چند گاهی در رسانه‌هاتیتر 
یسوم ق سر ق اا 
کنسرت‌های مجوزدار -می‌توان به همکاری بیشتر 
دفتر موسیقی وزارت ار شاد وادارات فر هنگ وارشاد 
اسلامی مراکز استانها و شهر ستانها بر ای ایجاد فضایی 
امن و صیانت شده‌برای بر گزاری اجتماعات موسیقایی 


روددادهایی که به لغو کنسرت‌ها منجر شد 
«صدور دیر هنگام مجوز»: کنسرت «کوارتت 
زهی اروند» که قرار بود. ۱ اردیبهشت‌ماه در تالار 
حسان شیراز بر گزار شود. به دلیل صد ور دیرهنگام 
مج زلغوشد. کوارتت زهی‌اروند از اوایل اسفند ماه 


o‏ ح۳ 


این‌روزهاشاهداکران 
فیلم «زندگی مشتر ک آقای 
محمودی و بانو» به کار گردانی روح‌اله 
حجازی با بازی بازیگرانی جون حمید 
فرخ نژاد.‌هنگامه قاضیانی. ترانه 
علیدوستی,پیمان قاسم خانی 
هستیم.فیلمی تک لو کیشنه که 
سعی دارد تقابل زند گی دو زوج 
سنتی‌ومدرن‌رادرمحیطی 
بسته روایت کند. انتظار از 
همان ابتدااز طرح یک 
خطی چنین روایتی این 

است که‌فیلم کشمکش 
رابه سطحی از درون 
مایه‌جامعه‌شناسانه 

و روانش ناختی 

مردوزن‌ایرانیو 
زند گی مشترک در 
دوقالب سنتی‌ومدرن 
ببرد.حمید فرخ‌نژادو 
هنگامه قاضیانی ۲۳ سال 
است که ازدواج کر ده‌اند 


نگاهی به فیلم «زند گی مشتر ک اقا 


۲ برنامه‌ریزی برای بر گزاری کنسرت را آغاز و 
تاریخ ٩‏ اردیبهشت ماه‌اقدامات لازم راشر وع کرداما 
به دلیل صد ور دیر هنگام مجوز.اين کنسرت به روی 
صحنه نرفت. این در حالی است که صد ور دیرهنگام 
مجوز یکی از معضلات دفتر موسیقی در دولت قبل بود 
که بار دیگر در دولت تدبیر و امید تکرار شد. 

«حمله نیروهای خودسر»: کنسرت موسیقی 
ایرانی باصدای وحید تاج در یزد بااقدام نیروهای 
خودسر مواجه شد و در حالی که‌نواز ند گان روی صحنه 
می‌نواختند.این خواننده اجازه رفتن روی صحنه راپیدا 
نکرد.این کنسرت‌قرابود ۱۸و ۱۹ اردیبهشت‌ماه‌در 
یزد برگزار شود که جمعی کمتر از ۵۰نفر در محل 
ورودی سالن جمع شدهو با تهدید وایجاد رعب و 
وحشت. مسوّولین برنامه رابه لغوبر نامه ترغیب کرده 
واز ورود مردمی که برای‌تماشای‌برنامه آمده‌بودند 
ممانعت به عمل آوردند. 

«مجوز مااسلام است»:مجید خر اط هاوامیدجهان 
نیز قراربود.اردیبهشت‌ماه‌در یاسوج اجر اداشته‌باشند 
که در پی آن جمعی در اعتراض به این موضوع مقابل 
دفتر نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد 
و نیز استانداری یاسوج تجمع کرده و خواستار لغو این 
برنامه شدند. نها در این باره توضیح دادند: مجوز ما 
اسلام است !قر آن‌هر کجامی گوید امر به معروف و 


و صاحب دختری ۱۴ 
ساله هستند. 
زندگی به ظاهر 
عادی این خانواده 
سه نفره یه شکل سنتی 
جریان‌دارد (جدال های معمول 


مادر و دختر.ءزن خانه دار.مرد بی حاشیه).آن هم 
دریک خانه وبلایی به ارث رسیده که مانند یک زند گی 
زناشویی سنتی پر قدمت است.اما زند گی این خانه و 
اهلش قراراست با ورود دو میزبان جدید دستخوش 
تغییر یا حداقل میزانی از تنش شود. این زوج خواهر 
زاده‌خانم محمودی است که خارج از ایران زند گی 
می کنند. البته بعدها مشخص می شود آنها عقد دایم 
نکرده‌ا ند وبایک محر میت زیر یک سقف زند گی 
می کنند. آ نها بامشکلاتی که‌بایکدیگر دارندسر از 
این خانه در می آوردند.مشکلی که آنهارادر آستانه 
جدایی قرار داده است. دلیل اصلی ورودشان هم دادن 
طرحی برای بازسازی این خانه قدیمی است. 

امافیلم به همان اندازه که در طرح یک خطی 
خود همه عوامل رابرای ساختن یک درام جداب 
مدرن دارد در پرداخت نمی تواند موفق ظاهر شود. 
به چند علت. 

نخست اینکه نویسنده در پرداخت شخصیت ها 
دقیق نیست. آنها گذشته چندانی از خود ارائه نمی 
دهند ودر احوال فعلی آنها نیز صرفا آن بخشی عیان 
می شود که داستان را پیش ببرد. گر چه بازی ها به 
قدری‌ صمیمی و قاعده‌مند است که‌بخشی از این 


۷ 
سکس (طلاوات :خل ارو ۳۹۱۰ 


نهی از منکر.ما آنجا هستیم. استاندار وفرماندار که 
بالاتر ازقر ان نیستند.. | نهابه بی حجابی خانم‌ها در 
کنسرت‌ها نیز اعتراض داشتند. 

«چرا چار تار در اهواز ننواخت ؟» 

گروه‌چارتارقراربود. هجدهم‌ونوزدهم 
اردیبهشت ۹۲ دراهواز به اجرای کنسرت بپردازد 
امابرنامه این گروه‌به گفته مسژول انجمن موسیقی 
خوزستان به دلیل نداشتن مجوزاجر انشد و گر نه‌هیچ 
دلیل دیگری برای لغواین کنسرت وجود نداشت. 
مدیر انجمن موسیقی خوزستان در این باره توضیح 
داد:به صورت کلی قاعده دریافت مجوز به این 
صورت است که باید ۵ ۴روز قبل در خواست مجوز 
بدهند اما گاهی اوقات به منظور همکاری با گر وه‌ها تا 
۰ روز قبل از اجرای کنسرت نیز درخواست مجوز 
راقبول می کنند.اوادامے داد: گروه‌چارتار اروز 
قبل از اجرا برای دریافت مجوز به انجمن موسیقی 
مراجعه کرد ومااعلام کردیم که نمی توانیم برای 
دریافت مجوز کار غیرقانونی کنیم.علاوه‌برآن 
یراق کرت کے درلا امھ ابحال 
دفتر موسیقی صحبتی رسمی درباره‌این موضوع 
ا کے کے اا اک ۲ 
مجو زدار رادارند و واکنشی جدید نیز از خودنشان 
نداده‌است. 


تعادل روابط را چندان قوی به هم بزند یا مسیر روایت 
راتغییر دهد.حال آنکه هر درامی به بر هم خوردن 
شرایط عادی برای رسیدن به نقطه اوج نیاز دارد. از 
سوی‌دیگر برای این منظور روایت نیز چندان پر قدرت 
ظاهر نمی شود. روایت به یک دعوای ساده دو نامزد و 
سو تفاهمی که گویی چند ان هم دردسر سازنیست ختم 
می شود. در واقع قدرت این سوتفاهم انقدر نیست که 
بر هم زننده شرایط موجود وبیرون کشیدن لایه های 
پنهان باشد. حتی در آن نگاه سنتی هم تقابل چندانی با 
شیوه جدید زند گی زوج جوان دیده‌نمی شود. تنها چند 
گلایه و تذ کر وابراز نارضایتی. تقابلی که تنشی رابه زیر 
متن‌يامتن روایت بیاورد وجود ندارد. گویی حتی اگر 
این زوج جوان ازاین خانه بروند باز هم زند گی در این 
خانه به همان روال سابق ادامه خواهد داشت. 

نکته دیگر هم در کار گردانی اثر است.بدون 
شک یک کار گر دانی قدر تمند تر می توانست زوایای 
ناخوان ای متن راعیان کند. به طور مثال اتفاقات این 
فیلم در یک لو کیشن رخ می دهد. در یک خانه قدیمی 
که به قول ز وج جوان دیوارهای زیادی دارد. کار گردان 
می توانست از رویارویی و فضای تنگ این دیوارها 
در یک روایت بصری پیچیده تر به کمک فضاسازی 
روایت بیاید ودر استعاری کر دن‌اثر هم بکوشد تا 
به‌اين گونه عمقی به روایت بدهد.امادر فیلم تنها 
حرف از دیوارهاست.حتی در نمای مهمی از فیلم که 
صحبت از پنهان کردن یک دیوار زشت پشت یک 
نمای چوبی د کوری است که وصله ناجور آن خانه شده 
هم کار گردان نمی تواند قاب تاثیر گذاری ارائه بدهد. 
در حالیکه‌این کار گردان در فیلم قبلی خود «زند گی 
خصوصی» در این بخش موفق تر ظاهر شده بود. 


معرفی سربال های رمضان ٩۳‏ گر یه برای علی نصیریان 


رب لیر ار علیرضا کوشک جلالی, کار گر دان نمایش «سیستم گرون هلم» در 
روی آنتن‌می‌روداعلام کرد.زین العابدین در باره‌سریال‌های‌ماه‌مبار ک رمضان . نشست مطبوعاتی‌نمایشش,ازیاد آوری‌این که‌پ ای علی نصیر یان به 
توضیح داد: سریال «مدینه» به کار گردانی سیروس مقدم و تهیه کنند گی زینب تقوایی ۱ داد گاه باز شد چشم‌هایش پر ازاشک شد. او گفت وقتی خبر ها را خواندهو 
که بازیگرانی چون پر یوش نظریه» مهدی سلطانی و مجید صالحی در TS‏ 3 متوجه شده‌پای علی نصیریان به داد گاه باز شده, گریه‌اش گرفته است که 
شب‌های ماه مبارک رمضان از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود. راید ا سط ردظائ رکف سو رطق را بدا که کت هکود ارسیت 
وی افزود: ما امسال .: «واقعاچه دارد بر سر تثاتر مرف مہ سامت 
سیاست کاهش تعداد . در آلمان زندگی می کنداز 
سریال‌هایی را که در ماه تئاترھابی سخن گفت که 
۰ مردم‌عادیمخاطبان‌اصلی 
آن را تشکیل می‌دهند ا 
«متاسفانه من در ایران 
می‌بینم که تثاتر مخصوص 
قشر خاصی از مردم است. اھ 
تثاتر هایی که در ایران به 
, نام گلریز مرسومند و قشر 1 
مردم | ن‌رامی‌بینند در اروپاطوری اجرامی شود که سه نس ل بیننده ان 
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کا 


عبادی داریم. مدیر 
شبکه سے همچنین درباره سر یال های شبکه سے و دو توضیح داد: برای شبکه سه دو 
سریال«هفت سنگ» و«شمعدونی» راداریم که از بین آنھایکی نهایی خواهد شد. در مرا ررابدمچ فقلق دھید ک قق رروففتگی سر 
شبکه دو نیز سریال‌های «فاخته» و«جادهقدیم» در نظر گر فته شده است که باز هم یکی 3 روشنفکر و عامه مردم از آن خوش‌شان بیاید.» 
از آنهانهایی خواهد شد. سر یال «فاخته» به تهیه کنند گی داود قچاق و کار گردانیمحمود .: اواین مسئله رابزر گترین معضل تثاتر دانست. به همین خاطر گفت 
لی ادغو ی عدار ها کری دا رملعلق و یر ِ که سعی کرده تئاتری به روی صحنه ببر د که مر دم بتوانند به راحتی با آن 
عبدلی, رحیم نوروزی, متین ستوده و نگین معتضدی بازیگران آن هستند. [ ارتباط برقرار کنند وراضی از سالن بیرون بروند.نمایش «سیستم گرون 
مجموعه «هفت سنگ» به کار گر دانی علیر ضا بذ رافشان و تهیه کنند گی مجید هلم» به گفته کوشک جلالی یکی از نمایشنامه‌های معروف در اروپاست که 
مولایی است؛سریالی که پر ویز پورحسینی.مهد ی سلطانی, الهام پاوه نژاد. شبنم مقدمی. ‏ , به معضل بیکاری و شغل در اروپا با نگاهی خشن ولی طنز آلود می‌پر دازد. 
بهنام تشکر و فرناز رهنما در آن به ایفای نقش می پردازند. کر ۲ 


رد و آدم 


خا 


ا 


موش 


درو می کند 


حاشیه ازدواج مهناز افشار و واکنش بهاره رهنما 
پس از آنکه خبر ازدواج مهناز افشار با محمدامین رامین (پسر 
607 ''سیسبب0 .بے ِ-- ap‏ محمد علی رامین معاون اسبق مطبوعاتی وزارت ارشاد) منتشر شد 
هنرمندانی که‌برای حمایت تیم ملی 6 )هم جع .۸ ۹ کاربران شبکه‌های‌اجتماعی‌واکنش‌های‌زیادی‌نسبت‌به‌این‌موضوع 
US‏ سای مھا نشان دادند. بهاره ر هنما در مطلبی انتقاد | میز در فیس بوک وا کنش های 
CR‏ ی : مکی وھا دو دار را مقن داتھااف کت هارو رهد 
. بدین شرح است:متاسفم‌ازاین همه آدم قضاوت گر ونابالغ 
'إ717141+4.۰۷۳ۃ2 ۹ا۹ ٹ ‏ الپ که‌تمام مشغولیت دیروزوامروزونوشته‌هایشان‌شده ٩‏ 
0 سس emey‏ دلیلش نیش و کنایه زدن به یسک بازیگر معروف به خاطر ثبت 
خودشیفتگی نیست!بیشتر از صدمتر از هتلمون دور نمی شیم! بس که زرنگیم ما! ۴ ازدواجش!ویاشاید بخاطر تمام‌مشکلاتی که بامعروفیت 


ابید 


سس 


آدم ھای این حرفه دارند.متاسفم از اینکه همه جای دنیا 
هنرمندان در چنین روزی کلی جملات زیبا و آرزوهای 
.. خوب از مردمشان می شنوند ودر این کشور این طور به یک 


انداخته می گوید:فکر هنرمند حمله می شود کامنت ها و جملات آدمهااز دیروز تا 
کنم رضایزدانی آشنا الان تمام قلبم رابه درد آورده اینکه همسر او فرزند کیست 
بیداکردہکٹوپرڑنل! به ماچه؟ به شماچه؟ این خصوصی ترین تصمیم زند گی یک 


نسان است دست از سر زند کے آدمهای معر وف بردارید 
ی ی ین واقعا روانیست و این پوسیده ترین طرز فکر است که 
7 پدر کسی یا مادرش تاابد بر چسب شخصیتی اوست. 

کمی به فکر خودمان باشیم تا دیگران! یاد یک جمله 


شریفی نیا در حال ٍ از نمایش قبلیم نوشته خودم افتادم:ما آدمای معروف 
گرفتن عکس از " هیچیم ون‌عادی‌نیست وهیچیمون مال خودمون 
لیندا کیانی ,, نیست نه عروسیمون,نه طلاقمون.نه مر گمون,نه 


7 غربتمون. هیچی! 
داوم رش مات حل ۳ 


ن پلیسی معمایی 


نوبخت 
قسمت اول 


com‏ مهم مور 


AYET 
` پاس بدهید و‎ 


جایز ه بگیر ید! 


۱ وس 


"رحم ان طیبی" با موتورش از بیابان‌های اط راف 
اسلامشه رگذشت و به خرابه‌ها وگودال‌های بز رگی 
رسی دکه مردم عادی بیم داشتند ب هآنجانزدیک 
شوند.معروف بو که شب هااز د هانه‌ یگودال هافر یاد 
ضجه و یا شاید بانگ دیوم یآید.این نی زگفته می شد 
که‌اين حرف‌ها را کسانی سر زبان‌هاانداخته‌اند که 


می‌خواهند جایی‌امن وخلوت داشته باشند تاازنگاه 


کن جکاومردم دور باشند .رحمان طیبی موتورش را 
کنار چند موتور دیگر, پشت دیواری خرابه پنهان کرد 
وارد کے از کووال‌ها تس وبه را ایر وه تا 
نفر د رآن بودند و پشت دیوار خشتی کوتاهی ایستاده 
۹۶ انش ود 
قاط یآنها شد وکنا ر "محسن زاغی ایستاد وپرسید: 
"بازم باید بیای م اینجا جنس تحویل بگیریم؟ 
"محسن زاغ یگفت: "آره‌دیگه!اين دلاورابازم 
خوف برشون داشته و جاسازشون ر وآوردن اینجا." 
خوف فروشن دگان مواد مخد ر بی‌دلیل نبود زیرا 
۹.۹ 5'ٰی 9۹۷ 
بودوهمه‌ی خلافکارھامی دانستند او به هیچ مجرمی 
قاهتی جون بدسازها داشت, معمولا تنها وارد محله‌ی 
خلافکارها می‌شد زیرابه نیروی بدنی وقدرت رزمی 
خودش مطمئن بود حتی بارها دیده شده‌بو د که برای 
ک مکردن روی گنده‌لات‌ها جامه‌ی پلیس رابا جامه‌ی 
عادی عوض م یکرد وبادست خالی با بزن‌بهادرها 
گلاویز می‌شسد.جسارت وهوش یکه داشت.اورادر 
زمینه‌ی به‌هم زدن کاس هکوزەی مجرمان به مردی 
تبدیل کرده بود که از او داستان‌هانقل م یکردند. ان 
روز ه مکه رحمان طیبی برای تهیه‌ی مواد به آن بیابان 
آمده بود بحث همه درباره‌ی سرهنگ ماهر بود واز 
اوداستان‌هام یگفتند. رحمان, چند گرم‌مواد خرید و 
آنهارازیر زین موتورش جاسا زکرد وبه سوی‌شهر 
تاخت.اوفروشنده‌ی "خرده‌پا" بود وهنگام رد وبدل 
کردن جنس,نگران مأمورھانبود زیرا مشتری‌هایش 
ایا ای راک ور ان درز مان و 


ا ا ا ا و رساند.اوسفارش 
مشتری رادر مشتش پنهان م یکرد واگر مأموری 
سر می رسید. مواد رادور می‌انداخت و مشکلی پیش 
نمی مد. 

رحما نگاز میداد و به این فکر م یکرد که حالا 
که سرهنگ ماه رآمده, می‌تواند به بهانه‌ی مشکلاتی 
که‌برای‌خرید وفروش مواد پیش آمده.قيمت‌هارا 
بالاببرد.تصمی مگرفت این موضوع راباهمکارانش 
درمیان بگذارد تادربالا بردن نرخ جنس‌هماهنگ 
باشند .کنا ر جاده‌توق ف کرد و مشغول زنگ زدن به 
چند نفر شد وهماهنگ کردند بیست درصد گران 
کنند. کارش که تمام شد.ماشی نگشت رادید که به 
سویش می آمد. دورانداختن ان همه مواد ضربه‌ی 
مالی بز رگی بود که به این زودی‌ها جبران نمی‌شد. 
دنده‌راجا کرد وگاز راپیچاند ولی‌موتو رکهنه وضعیف 
ا وکجاو ماشین پرقدر تگشت کجاا! چند دقیقه بعد به 
٥۶۱‏ ار نگ ماهر که‌ازماشین 
پیده دز پر ہہ 'ابیچجارہشدم''مامراو 
رابراندا زکرد وگفت: جنساتوا زکجاگرفتی؟" رحمان 
چند بار بر مردمک سبزش پلک زد وگفت: از شھریار 
گرفتم...از موادفرو شگذری. ماه رگفت: "از چک 
افسری چیزی شنیدی؟' "رحما نگفت: کات ”لی 
سنگینه." سرهنگ گفت:''پس سوار شو بریم نشونم 
بده‌جنس‌اتوا زکجا گرفتی. کاری هم م یکن م که کسی 
نفهمه آ دم‌فروشی کردی"" 

ا زآن زاغه چند کیلواز مواد ضبط شد که سرهنگ 
ماهر رابه هیجاننیاورد زیرامالک اصلی‌جنس‌ها آ نجا 
نود اوبه حشمت سیاه شهرت داشت وکسی‌جایش 
رانمی‌شناخت.او دار و دسته‌ی بز رگی داشت و در 
خلاف.از همه مهیب‌تر بود وچون حتی پیش نوچه‌های 
نزدیکش هم هیچ رد ونشانی از خودش نشان نمی‌داد. 
دستگیریش بسی دشوار وشاید ناممکن می‌نمود .آن 
روز سرهنگ ماهر حاصل کارش رابه قرا رگاه برد و 
بها وگفت: اگه بازم ببینم تو یکا ر خلافیکاسه‌ی 
رحمم خالی میشه. سرهنگ او را بیرون کرد ومشغول 


۸ 
ارات ی ارم ۳۹۱۰ 


۵۰ درصد این داستان واقعی است! 


هوش آزمایی ۳ 
خوانند گان ارجمند داستان‌های پلیسی £ 
معمایی نوبخت ثابت کرده‌اند بسی باهوشند " 
وشم پلیسی بالایی دارند. حالالطفا اس.ام.اس ‏ 
بزنید وبگویید چه کسی دروغ گفت ودروغش 
چه‌بود؟ لطفا با هر سیمکارت. فقط یک‌بار 
جواب بدهید. شماده روز فرصت دارید به این 
شماره ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ ات کپ ۱ 
مثل بارهای قبل, آرشیو گوشی مراجواب 

باران کنید. 


ی 


خواندن پرونده ی کسانی‌شد که د رآن زاغه دستگیر 
شده بودند. 

سرهنگ ماهر د رکمتر از یک هفته کاری کرد که 
خلافکارهای کوچک و بز رگ چون مورچگان ی که از 
باران م یگ یزند.به خوابگاه‌های زیر زمینی پناه بردند. 
تلفن‌های پر تهدیدی بەاوشد که یا رشوه‌بگیر وبی‌خیال 
ماشو یاانتقالی بگیر وبرو ویامنتظر زه رماباش!" 
گوش سرھنگ بختک چنین تهد یدهایی رانمی‌شنید 
ود رکارش جدی‌تر می‌شد. 

قهوه‌خانه‌ها خلوت شدند. جوانان و مردهای ی که 
س رکوچه‌ها ودور میدان‌هاوزی رپل‌ها پاتوق م یک ردند. 
به خانه‌های خود رفتند وشهر,مثل فیلم "خیابان آرام" 
چارلی چاپلین.به آرامش رسید.سرهنگ ماهر هنوز 


آسوده‌نبود ژی را خبرش راداشت که حشمت سياه 


پشت همه‌ی پرده‌های خلاف, حضور دارد وسودش 
هم بیشتر شده.سرهنگ همه جا چشم وگو شگذاشته 
بودوبرای‌هر خبر یکه از حشمت سیاه می رسید. 
پاداش‌می‌داداماهمه‌ی خبرها یااسوخته بودند یا 
بی ارزش. 

عص رجیک جی کگنجشک هابود.نرمک نسیمی 
می‌وزید و کاکل گیاھان رانوازش م یکرد."سروش " 
پسر ده ساله‌ی سرھنگ ماه را زآموزشگاه زبان بیر ون 
آمدودنبال ماشینی‌چش مگردان که هميشه پس از 
لان د تالش هی اد آن را ندید اما سر ازی را دود 
که به سوی شآ مد وگفت:''سروش جناب سرهنگ من 
رو فرستاده دنبالت.ماشین قبلیه خراب شده. امروز 
من‌راننده‌ی‌شسماهستم." سروش‌سوارشد وماشین 
راه افتاد... 

دو پاس از نیمه شب گذشته بود که سرهنگ ماهر 
بااعصابی متشنج جلوخانەاش از ماشین پیاده شن. 
از عص رکه همسرش خبر داده بود سروش به خانه 
نیامده, همه جارا کاویده واز پسرش هیچ اثری نیافته 
بود.سنگین‌ت راز نومیدی به طرف در خانه رفت و 
کلید رااز جیبش بیرو نآورد. چشمش به کیس هگوني 
بز رگی‌افتاد که جلوخانه‌اش‌بود .آن راباپایش تکان 
داد .گربه‌ای‌هراسان بیرون جهید وگ ریخت.سرهنگ 
ماهر داخ ل کیسه رانگاه کرد جان شآت شگرفت. 
جسد مثله شده پسرش د رگونی بود.ا وکه تا آن 
روز بارها جسد دیده‌بود.تأب این یکی رانیاورد واز 


هوش رفت. 

هنو ز کمی به دمیدن سپیده مانده‌بود که کا رآگاه 
نوبخت وگروهش به خانه ی سرهنگ ماه رآمدند. 
حالش چنان بد بود که برای پاسخ دادن به پرسش‌های 
کا رآ گاه نوبخت تم رکز نداشت. همسرش نیز ش وکه 
وبیهوش‌بود. دکتری که از پزشکی قانون یآ مده بود. 
اجزای جسد را روی سفره‌ی مخصوصی پهن کرد و به 
بررس یآنھا پرداخت.نوبخت ا زآنھاعکس انداخت 
و گفت:" دکتر؟ انگا رکسی که این کار و کرده حسابی 
به کارش وارد بوده.جدا کرده؟" دکت رگفت: "درسته! 
غیلی بی‌رحم بوده بهنظر فیاد ا بگیره؟ 

نوبخت ا زآنجا به قرا رگا ه کلانتری شهر رفت و از 
پرونده‌های ی که سرهنگ ماهر در فایل‌هایش داشت. 
کپ یگرفت و پس از مطالعە یآنھاء برای استراحت به 
خوابگاه‌قرا رگاه رفت و سفار ش کر داگر سرهنگ ماهر 
آمد. خبرش کنند. 

پاسیا زآغ از صب حگذشته‌بود که نوبخت با 
سر وصدای سرباز وظیفه‌های‌قرا رگاه‌بیدارشد و 
پس س ازچای‌وصبحانه‌ای سرپایی.به دیدن معاون 
سرهنگ ماهر رفت وا زاو پرسیدآیابه کسی مشک وک 
است؟ معاون توضیح داد که سرهنگ ماهر به همه‌ی 
خلافکارها بسیار مخت گرفته. خیلی‌ها هم تهدیدش 
م یکردند بنابراین دور نیست که کار یکی از همین 
کسانی باشد که از سرهنگ ضربه خورده‌اند. نوبخت 
کپی پرونده‌ها راجلوا وگذاشت و پرسید: "به نظر شما 
به کدوم‌شون بیشتر ميشه شک کرد؟ "معاو نآنھا 
راورق زد وگفت: "همه شون!" نوبخت ا زاوخواست 
همه را احضا رکند. معاون گفت: "فقط چند نفرشون 
بازداشت شده.بنده خیلی به ایشون یادآ ور یکرد مکه 
نباید بقیه ر وآزاد کنن ولی امر.امر مافوق بود وچاره‌ای 
جزامربری‌نداشتیم." نوبخت زاو خواس تآنهایی را 
هم کهآ زاد هستند.احضا رکند." معاون گفت: "چشم! 
ولی بازجویی از مجرم‌های زندونی سودی‌نداره و 
نميشه متهم شون کرد چون وقت یکه اون پس ر بیچاره رو 
تیکه تیکه م یکردن,اینا زندونی بودن." نوبخت گفت: 
"قصدم از با زجویی زندونی‌ها گرفتن اطلاعاته." 
با زجوی یآوردند.مردی سی و چند ساله می‌نمود که 
چهارشانه و سینه ستبر بود. سفید ی چشمش به زردی 
می‌زد. چند تا از دندان‌هایش شکسته بودند وروی 
صورت وزی رگردنش جای بری دگی داشت.نوبخت 
گفت: ''نظرت درباره‌ی سرهنگ ماهر چیه؟ " محسن 
زاغی خندید وگفت: "کارش خیلی درسته." نوبخت 
گفت: "فک رکنم دو سال مهمون زندونی.""محسن زاغی 


١‏ اے 


گفت: گرفتن من وامثال من‌هنرنیسس.اگه ماهر 
راس میگه, بره کل هگنده‌ها رو بگیره.اگه خیل ی ادعاش 
میشه, حشمت سیاه روبندازه حبس.من یه فروشنده‌ی 
خورده پا و بدبخت م که موندم معطل خرج زن وبچه م 
چی‌میشه. تازهاگه‌بتونن حشمت سياه روبگیرن که 
نمی‌تونن,اون‌قدر مايه تیله دار هکه زندون روواسه 
خودش وبیرون زندون روواسه زن وبچه‌هاش بهشت 
م ‌کنه." نوبخت او رام رخ ص کرد و مشغول با زجویی 
از بقیه شد.کارش تازه‌تمام شد« بود که معاون خبر 
داد دونف را زکسانی را که سرهنگ ماهر آزاد کرده‌بود. 
برای با زجوی ی آورده.اولین کسی را که داخل فرستاد. 
داود قولاخ" بود:جوانی‌بیست وسهساله که کلاهی 
کشی به سر داشت وآن راتا پایی نگوش‌هایش پایین 
کشیده‌بود.ازنگاهش می‌تراوید که هوشی پایین دارد. 
همین‌که‌به‌تاق با 002 عخافکار 
نیستم. دوماهه با یه دختره دوس شدم.گیر داد که 
باید بیای خواستگاری. منم چپم خالی بود. رفیق که 
رحمان باشه, گفت یه مدت مواد بفروش. منم اغفال 
شدم.حالام از دا رودسته ی حشمت سیاه‌مواد م یگی رم 
ومی‌فروشم ولی پولش ب رکت نداره و هنوز چپ م خالیه." 
نوبخت پرسید: "چطوری بازداشت شدی؟ داود 
قولا خگفت: سر کوچه داشتم مشتری راه مینداختم. 
باچن د گرم پنی رگرفتار شدم.دم سرهنگ ماه رگر مکه 
آزاد م کرد. بهش قول دادم دیگه خلاف نکنم." 

بع دا زاورحمان طیبی وارد شد وقبل‌ازای نکه 
نوبخت ا زاو چیزی بپرسدگفت: "ما که کاری نکردیم 
که بازداشت شدیم.صد با به سرهنگ ماه رقول 
دادیم دیگه پی خلاف نریم. توی پروندهم هس!بخون 
تاببینی حت یکمک ش کردم و چند کیلو مواد گیرش 
افقاد مالا ا 102 10 
نوبخت به‌اواشار هکرد بنشیند سپس پرسید:' 
قولاخ رو می‌شناسی؟" رحمان گفت: "داود ج نها 
افتخا ر آشتاي د و ۱ 
تو رومی‌شناسه. همون داودی رو میگ مکه مواد فروش 
شدتاخرچ عرو و ا ےر ٹپ 
بود" رحمان به پیشانی خود زد وگفت: ھا این 
داود رومیگی.آره‌می‌شناسمش.خل‌وضع وگیجه. 
چطومگه؟" نوبخت گفت: "م یگفت اغفالش کردی 
وکشوندیش به خلاف." رحمان طیبی خند ید و 
گفست:" جون‌من راس میگی؟ خود شگفت؟ عجب 
آفتاب پرستیه!عین فتوشاپ رنگ عوض م یکنه.از 
وقت ی که یادم‌میاد. هی شغل عو ضکرده وآخرشم 
هیچی‌نشده." نوبخت پرسید:چرا بهش میگن داود 
قولاخ؟" رحمان گفت: "قولاخ بعن ی گوش.اين داود 


× پاسخ معمای شماره‌ی پیش و برنده‌ی آن: 


آقای صارمی قاتل بود دروغش هم این بود که گفته بود ماشینش 


راتعمیر کرده بود و یک راست به خانه آمده 


بود وطب قگفته‌ی‌همسرش,غذاخورد درحال یکه ا گر موتور ماشینش راتعمی رکرده‌بود, باید دست‌ها یش روغنی 
بودند که نبود.ضمناًوسواس‌هم‌داشت.تعداد کسان ی که د راین مسابقه ش رک تکردند. مرابسیار خوشحال کرد 
به‌ویژه که تعداد جواب‌های درست, ز یاد بود. کسی که در قرع هکشی برنده شد خانم "نسر ین درخشان نیا از اهواز 


است با تلفن ۰۰(۶۸ ۰٩۳۷۱۴۲۰‏ 


۹۳۶۲۸ اطلاعات ی 


قبل ازای نکه داود قولاخ‌بشه.شاگرد قصاب بود. تو 
کشت رگا هکار م یکرد. یه شب ریختن سرش و جفت 
خودش میگه تو تش وقش کردی. رحمان خمیازه 
کشید وگفت:"دروغ‌میگه. خودش‌دست راست 
حشمت سیاس. داستان‌ شم اينه که دو ماه پیش یه 
موبایل پیدا کردیم.وقتی شماره‌ها و مسیجاشودیدیم. 
من فھمیدم مال حش مت سیاس.به شگفتم بیا ببریم 
بدیم شکلانتری. قبول نکرد ورفت تحویل حشمت 
سیاه دادش واعتمادش و کف Ey‏ نوبخت پرسید: 
"نظرت درباره‌ی‌سرهنگ ماهر چیه؟" رحمان طیبی 
خداییش معلومه که داره به مردم خدمت م یکنه. 


آخر عاقبت‌نداره.می‌خوامالتماس شکنم بشم پلیس 


ومنم به مردم خدمت کنم." نوبخت گفت: شاید بتونم 
برات کار ی کنم...انگار واقعا هدایت شدی ومی‌خوای 
باخلافکارابجنگی...چه کارایی‌بلدی؟ چقدر درس 
خوندی؟" رحما نگفت: "در سکه‌نشد زياد بخونیم 
اماهمه کاری‌بلدیم. یه مدت کارخونه‌ی دباغی‌بودیم. 
چون بوی بدی داشت وسرم درد م یگرفت. ولش 
کردم و رفت مکا رگا ہکیف سازی تخت هکار شدم. کتاب 
پلیسی هم زیاد خوندم. سه سوت می‌فهمم کی قاتله." 

نوبخت پس از با ز جویی‌ها از قرا رگاه به آموزشگاه 
زبان رفت واز مدیر پرسید سروش‌راهنگام خروج 
از انجادیده؟ مدیرتوضیح دا د که دیروز عصردر 
آموزشگاه نبوده.امامعاون شگفت: "دیروز نیم 
ساعت قبل از تعطیل شد ن آموزشگاه رفته بودم 
بانک. وقتی داشتم برم یگشتم. سروش رو دیدم 
که یه سرباز وظیفه سوار ش کرد وبردش. ماشینش 
پراید مشکی‌بود. نوبخت گفت: هميشه باماشین 
کلانتری دنباللش میومدن.از دیدن پرایدمشکی 
تعجب‌نکردین؟" معاو نگفت: "برام عجیب نبود چون 
به‌هرحال رانندەش سرباز بود. تنها تعجبم این بود 
که چراسروش دہ پونزده دقیقه زودتر اومده‌بیرون. 
وارد آموزشگاه شدم و دیدم هی چ کلاسی تعطیل 
نیسس.ا زآقای‌فراست که مدر س کلاس سروش 
ایناس پرسیدم‌چراسروش زودتررفته؟ گفت یه 
سرباز اومده بود دنبالش وگفت بابا شگفته امروز 
زودتر بیاد خونه." مدی رگفت:"البته آقای فراست حق 
نداشته بدون هماهنگی با معاونت اجازه بده سروش از 
کلاس بره بیرون. همه‌ی کسان ی که اینجا کار م یکنن, 
بامقررات‌ماآشناهستن."نوبخت ازمعاون پرسید: 
"مشخصات اون سرباز رو یادتون هست؟" معاون 
گفت: اون دست خیابون بودم. صو رتش‌وندیدم.از 
پشت.چهارشونه وورزیده‌بود." مدی رگفت: آقای 
فراست روا کین حا او هو 

آقای فراست. مردی پنجاه‌ساله بود وبه قول 
7857٣‏ حادنه د رآ موزشگاه زان رد 
م کرد اواطلاعات مهمی به کت نداد م کے 


بقیه در صفحه ۵۷ 


 *‏ س شکست باند از ڑی خفته در ایداو کند 


9 دومن دولان 


/ خارج از محدوده 


مر کی 222 


پر نشوداین جاه ویل 


سفره تعارف راجمع کنیم و کمی بی ادب و القاب 
باهم گپ و گفت کنیم. می خواهیم اصل ۴ ۴ رااز منظر 
ورزش بررسی کنیم. 

می‌خواهیم به قول معروف دو دو تاچهار تا کنیم. 
ببینیم دراین آینه پیش رو چه می بینیم؟ببینیم کجای 
کاریم؟قرار است کجا باشیم؟و می‌خواهیم به کجا 
برویم؟بحث پر کردن تقویم است و بهانه برای صرف 
بودجه؟اساسا چرابودجه؟ چرامدیر دولتی؟ چراعدم 
واگذاری‌یاع دم حمایت از بخش خصوصی؟ تا کی و 
تاکجاباید رفت؟ تا کنون پیش آمده‌به مصاحبه‌های 
خیل روسای فد راسیون‌های ورزشی در طول یک سال 
بیندیشید؟ تا کنون دقت کرده‌اید که مخرج مشترک 
تمام حرف این آقایان یاناله از کمبود بودجه است یا 
دغدغه برای گرفتن متمم والحاقیه؟شعار دهن پر کن 
وپرطمطراق جملگی مان همین است که باقیافه‌ای حق 
به جانب شعار بدهیم هزینه کردن در ورزش در واقع 
کا ای 

شعار بدهیم که: 

ورزش دشمن اعتیاد است و ضامن سلامتی 

۵۹ این مردم راباقیف 
در حلق انگشت شمارانی (نسبت به کل جامعه) خاص 
بریزیم و خلاص وسال بعد وسال بعد وسال بعد...ودر 
همین اثنا در شرایطی که از میلیاردها میلیارد تومان 
کک تک ریالی دلمان 
شاد شود و چشمانمان برق شادی بزند. خبر می آورند 
کے فلان قهر مان(!) آز مایش دوپینگ اش مثبت بوده 
است!!!وبعد هم مجددا نوع دیگری از قیافه حق به 
جانب راتمرین کنیم و شعار بدهیم ازاین پس هر کسی 
دوپینگ کند به صورت مادام العمر محروم می‌شود! 

از چی؟ خداعالم است تاجایی که مایادمان می آید 
7875 تدمات اجتماعی که 
محروم نشد ه‌اند. هیچ! تازه صاحب منصب هم شده‌اند 
و طلبکار مردم!!! 

اگر خیر سرشان قبلاً کسی رنج تمرین راهم 
تحمل می کر دند تاباپول مر دم متمول شوند.حالا 
آن ممارست وسختی راهم ندارن د وبدون تمرین 
می‌خواهند به همه چیز برسند! 

در وزنه برداری یادمان دادند که دو پایی بکوبیم 
بر سر مربی بلغاری و همسر محترمه‌اش که کافران از 
خدابی‌خبر بچه‌های مارا الوده کردند و در رشته‌های 
دیگر هم از آب آشامیدنی بگیرید تا گوشتهای آلوده 
گاوی.خلاصه‌هميشه حرف برای گفتن داشته وداریم. 
اصلاً اسستاد حرف زدن هستیم و دایورت کردن گناهو 
تقصیر مان روی این و آن!!! 

امابرای گر فتن بودجه و پولهای بی حساب و کتاب 


جز خودمان هیچکس رانبینیم!ای کاش حکایت | گر 
٣‏ ی بو بوداالی‌ماشاء!. ازبیخ وین بگیرید ها 
سر شاخه‌ها یکی از دیگری کار آمدتر و پنجه طلایی تر 
وچنان گوی سبقت رااز یکدیگر می رباییم که کسی 
به گرد پایمان‌هم نرسد.یاد تان هست در مسابقات 
ال جوانان نیسی راتحت قالب ملی جوانان راھی 
مس‌ابقات کردیم که جملگی در پای پلکان هواپیمابا 
همسر و فر زندان خود در حال خداحافظی بودند! 

قبل از حضور حاج محمدرضایزدانی خرم در 
والیبال یادتان هست که در تیم ملی جوانانوالیبال 
بازیکن زیر ۲۴ سال نداشتیم؟ 

خشت اول گر نهد معمار کج 

تاثریا می‌رود دیوار کج 

از همان روزی که اعجوبه فوتبال ما یعنی حسن 
روشن با شناسنامه برادرش پابه جمع ملی پوشان جوان 
گذاشت فا همین اواخر که وحید امرایی باشناسنامه 
پسرعمویش در ذوب آهن چهره شد تا دلتان بخواهد 
از این دست بازی‌ها داشته و داریم. 

بی جهت نیست که فلان بازیکن با کارت پایان 
خدمت مخصوص جانباز قطع نخاع قرارداد می‌بندد 
وپول آنچنانی می گیرد. و گرنه هم رئیس باشگاہاو, 
هم سرمربی‌اش و هم 
رئيس هيات فوتبال 
همه می‌دانند که 
حداقل این دسته کل (] 
قطع تاع نیستا 
اتا وقتی ارارے کاردا 
و قرارداد میلیساردی 


مطرح می‌شود. خوب صلا ح بر این است کە این 
| قایان هم ندانند(!) که باز یکن محتر مشان قطع نخاع 
نیست !!!گر او بازیکن بدون عیب وایراد و مشکلی بود 
که پول دریافتی‌اش مستقیم توی جیب خودش ونهایتاً 
مدیر بر نامه‌هایش می‌رفت. پس چگونه می‌شد از او 
حق‌السکوت گر فت ؟!!! 


وقتی در رشته تیراندازی ورزشکار مادوپینگ 


می کند و رئیس ومس۹ٹول آن می گویسد ''قوتو''و 
"قاوت" کرمان خورده‌نه داروی دوپینگ دیگر چه 
توقعی دارید؟باور کنیداگر رشته‌هایی نظیر مار و پله 
هم داش تیم بازهم قھرمانان ما دویینگی از آب 
درم ی آمدندامی گوین د از روزی که کربلایی محمود 
اا که کاش بنواندباسرعت بیشتری آورابه 
شهر بر ساند مجبور شد از عطاری محل نسخه آنشادر " 


۰ 


ر 
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رابرای مر کب خود بپیچد.این سنگ بنای نامیمون 
دوپینگ گذاشته شداوقتیآن دوپینگی معروف خود 
کاندیدای یک پست مدیریتی می شود و حمایت اش 
می کنیم.چه‌انتظاری‌داریم که‌ريشه دوپینگ خشکیده 
شود؟!اباهزار ویک مشکل از این دست باز هم متنبه 
نمی شویم و همچنان همانند یک عابر بانک ایستاده‌ایم 
تاپول خرج این ورزش کنیم! 

اجازه بدهید یک مثال عینی برایتان بزنم! 

از سال ۱۳۵۲ که ورزشگاه آزادی برای بازیهای 
آسیایی تهران ساخته و افتتاح شد همیشه برای زمین 
چمن این استادیوم کاسه چه کنم در دست داشتیم و 
به انواع و اقسام وصله و پینه‌ها مبادرت ورزیدیم که 
زمین این ورزشسگاه‌را سبز "جلوه‌دهیم این اواخراین 
زمین به اصطلاح چمن بی‌شباهت به "مان ژ سوار کاری 
نبود بعد از یک بازی لیگ یادم هست همین پیر دیر 
فوتبالمان یعنی جناب سرهنگ یاوری که از شکست 
تیمش به شدت عصبانی شده بود بعد از بازی و در 
مصاحبه با گزارشگر تلویزیون گفت: و... در این زمین 
پای "بز "هم پیچ می‌خورد.شماانتظار دار ید که‌بازیکنان 
ما کارهای تکنیکی وتا کتیکی مدنظر ماراپیاده کنندابه 
رغم این همه نارضایتی باز هم تدبیری نیندیشید یم تا 
اینکه در بازی نهایی جام 
باشگاههای آسیابا تیم 
جوبیلو ایواتا که بارند گی 
شدیدی شده بود 
مهندس مهرعلیزاده 
رئیس وقت سازمان 
تربیست بدنی در جایگاه 
ویژه‌با دیدن صحنه‌های 
آب گرفتگی شدیدزمین 
گفت:بایدازداشتن‌چنین 
زمینی شرم کنیم!و شرم 
ان روزاوبه عنوان یک 
مدیر تبدیل به زیربنایی 
شد که آمروز همه به آن افتخار می کنیم وزمین چمن 
ورزشگاه آ زادی یکی از بهترین زمین‌های چمن طبیعی 
فوتبال در سطح جهان است. می‌دانید چرا؟ 

به خاطر اینکه اوبر خلاف اسلاف خود اقدام به 
کار ریشه‌ای کرد. برای یک فصل قید بازی در آن تبه 
ماهور آزادیرازدوباخا کبرداری عمیق و اصولی زمین 
جد یدی ساخت که فاسال‌های‌سال پاب رجاس ۱۳۱۵۰ 
مرمت دارد. یا نمونه دیگری که ذ کر آن رفت.وقتی در 
والیبال صغر سن بیداد می کرد و تقلب در مویر گ‌های 
والیبال هم رخنه کرده بود یزدانی‌خرم آمد و آستین 
همت بالا زد ووالیبال راازريشه درست کرداگر چه 
متهم شد به صورت گلخانه‌ای ر فتار می کندامادیدید و 
دیدیم که‌همین به اصطلاح مد یر یت گلخانهای والیبال 
چه اثرات نیکویی را بر جا گذاشته است. 

در آن روز آرزوداشتیم یک ست مقابل تیم هایی 
نظیر چین وژاپن به امتیاز ۱۰ برسیم اماحالابرزیل 
رابا ٩‏ عنوان قهرمانی جهان در خاک خود سے گیمه 
می کنیم احالا برای بازی‌های تدار کاتی از برزیل.ایتالیا: 


کوبا برایمان دعوت نامه می‌فرستند و پول خر جمان 
می کنند که قبول کنیم با آنها بازی کنیم! 

حالا یک قیاس ساده انجام دهید! 

والیبال که متهم بود به صورت گلخانه‌ای هدایت 
می‌شود با تمام ریخت و پاش‌هایش راب لحاظ هزینه 
برآورد کنید! آیا به اندازه یک تیم باشگاهی فوتبال 
تا کنسون برای جمع آنهاهزینه شده‌است؟!احالا 
خودتان نظر بدهید والیبال ما کجاست و فوتبالمان 
کجا؟ آن‌هم فوتبال باطعم وارداتی! رضا قوچان نژاد. 
اشکان دژاگه» جهانبخش, آزمون» بیت آشور دانیال 
داوری راهم ازش بگیرید ببینید این بچه ننر دولت 
چقدر هزینه خرج سر تاپای بی لیاقت اش شده است؟ 

ازسسال ۲۰۰۶ جام‌جهانی آلمان تاامروز تنها 
مهاجمی که تریبت کرده‌ایم کیست؟ کریم انصاریفر. 
آیاکریم انصاریفریک سوم علی دایی توانمندی 
7۳ ہ۷ ہہ 
ایرانی برایمان تربیست نکرده‌بودند الان چه کاره 
بودیم؟!احلا این فوتبال بی‌خاصیت برای مردم را 
بیایید باهزینه‌هایش قیاس کنید. دور مقدماتی که 
هیچ حتی اگر به یک چهارم نهایی جام جهانی بر سیم 
هم به این هزینه‌ها نمی‌ارزداعادت کرده‌ایم مدام دم 
از آقازاده‌ها می‌زنيم بیایید صاحبان همین ماشین‌های 
میلیاردی تهران را شناسایی کنیم ببینیم چه کسری از 
کل ا وما هامالک ارادم دار اور کی 
از انھامتعلق به همین فوتبالیست‌هایی است که جلوی 
دوروو ھا ہر ےم ظلم ہے کد اریگ مات 
عقب افتاده است! 

می دانید مادر این همه مشکل چیست؟ 

نظارت!!! 

مدام دم از عدم نظارت بر عملکرد مالی روسای 
فدارسیون‌ها و مدیران باشگاه‌ها می‌زنيم اما کجای 
این شسلم شوربای حرفمان خریدار دارد؟!!ادر یک 
اک الات اظر اری راک ان 
روی آب ريخته شد واخراج شدند. می‌خرند که نه 
تهانارت بر دا سد که خود ان عاملی اتد 
برای تخلف!!اداور باسابقه کشورمان تمام ادله‌ها 
برای مکومیت اش اف رمن اجس ات حن 
وقتی ناچار می شویم او رامحروم کنیم باز آقایانی که 
کفشھایشان بدون ریگ نیست می آیندومی گویند 
فلانی به دلیل اینکه رشوه گر فته محر وم نشده است. 
دلایل دیگری داردا!! 

چه دلیلی ؟!! 

مثلاً از بقالی سر کوچه‌شان نسیه خرید کرده و سر 
برج بدهی‌اش رانپر داخته است؟ایا با ماشین شخصی 
از چراغ قرمز چهارراه رد شده است؟!! 

بااین اوصاف چراس‌ازمان لیگ و کمیته انضباطی 
آن.اين داور رامحروم کرده‌است اگر بدھکار است 
که قوه‌قضاییه‌داریم اگر تخل ف رانند گی کرده که 
اجرائیات داریم. ببینید توهین به شعور مردم یعنی 
صاحب همین پولهای بی زبانی که خر ج ورز ش می شود 
تا کجاست ؟!!! 


ره سره ۲۳ ۰ 
بقیه از صفحه ۵۵ 


چون به کارش علاقه ن دارد.به جزئیات توجه 
تھ کان آ قای مدی رگفت: استاد فراست!شمابرای 
مامحترم‌هستین ولی این اصلاً درست نبوده که 
بدون هماهنگی با روابط عمومی, اجازه بد ین دانش 
آموزتون ا زکلاس بره بیرون. شما موظف بودین از 
کس ےک ار 
حداقل دقت کنی نک هکیه وچه شکلیه. فراست 
گفت:''آقای مدیر این وظیفه‌ی شسماس که دم در 
نگهبان بذارین تامراقب ورود وخروج‌ها باشه... 
من حوصله‌ی نگاه کردن به جزئیات رو ندارم. شما 
خودتون از سوابق من خبر دارین و می‌دونین تدریس 
زبان به بچه پولدارها در شان من نیست ول ی اون‌قدر 
مشکلات مالی دار مکه ناچارم تدری سکنم اونم نه 
باحق‌التدریس یکه شمابهم‌میدین." آقای‌مدیر 
گفت: درسته که شسما در حدی‌هستی نکه باید به 
دانشجوهای‌ارشد مت رجمی درس بدین ولی‌اینجا 
آموزشگاهه وحقوقش مشخصه. واین توجیه خوبی 
نیس ت که چون به کارتون علاقه ندارین,نباید به 
جزئیات توج هکنین.این‌بی‌توجهی‌شمابه قتل سروش 
منج رشده." فراست چندی چون سنگ بر جای‌ماند و 
گفت باورش‌نمی‌شود.معاو نگفت: "کا رآ گاه‌نوبخت 
به همین دلیل اومدن اینجا." فراست عذ رخواه یکرد 
وگفت: " آدم‌باورش‌نمیشه... پدر سروش فرمانده 
کلانتریه. چطور ميشه قبول کرد که احتیاط رو یادش 
نداده‌باشه." مدی رگفت: سرو شکه یه پسربچه بودو 
میشه‌انتظار داشت احتیاط رورعایت نکنه.از شما که 
یه استاد دنیادیده‌هستین, بعیده که احتیاط نکنین و 
بچه روبه یه ناشناس بدین." فراست بلند شد وگفت: 
"من‌نمی‌تونم‌این‌توهین‌هاروتحم لکنم.خودتون 
مدارک من رود ید ین ومی‌دونین‌توی‌دانشگاه‌های 
آمریکاسال‌هاتدری سکردم‌ویکیا زکتاب‌هام هم 
توی دانش‌کده‌های | مریکا تدریس میشه.شما در 
حدی نیستی نکه به من بی احترام یکنین.ای نآخرین 
بارتون باشه." وخواست برود. کا رآ گاه نوبخت گفت: 
"لطفاً تشریف داشته باشین! چیزهایی هست که باید 
از شمابپرسم‌تابتونیم قاتل رودستگی رکنیم.آزاد 
بودن قاتل, می‌تونه واسه امنیت جامعه خطرناک 
لاق 

نوبخت وفراست به اتاقی دیگر رفتند وفراست 
نخست درباره‌ی‌سوابقش وای نکه چراد یگ ر نمی‌تواند 
دردانشگاه‌های‌ایران ‏ وکشورهاید یگ ر تدری سکند. 
توضیحاتی دادسپ سکوش کرد به یادبیاور دکه ان 
سرباز چه شکلی بوده.گفت:"لاغر وبلندقد.سی وچند 
ساله, پوست سفید ولهجه‌ی شمالی" نوبخت پرسید: 
''عجیب نیس ت که سی وچند ساله وسرباز بوده؟" 
فراست گفت: بهش فکر نکرده بودم..] ره عجیبه." 
ادامه‌ی این داستان رادو هفته‌ی بعد بخوانید. 


ادامه در شماره بعد 


2 


شاید اگه بهت بگم این نمایش فقط برای امتحان 
کردن‌توبود. از من وهمه ما متنفربشی. اما این 
خواسته مادر بود وگرنه تمام این حرف‌ها نمایش 
بود.چون سهم توودخترت ازارثیەعادل:قبلا 
کنار گذاشته شد هو حتی تو حسابتونه. حتی ما قصد 
نداشتیم سارار وا توبگیریم اما ینهاهمه خواسته 
مادر بودوماهم به خاطر مادر قبول کردیم.یعنی 
این شرط مادر بود! 

همین طور نگاهش کردم وپرسسیدم:''خب اگه 
قبلا سهم ارثیەعادل رو به نام ماریختید,امتحان 
واسے چی بود؟می خواستین ببینین که من حاضر م 
دخترم رو بفروشم یا نه؟ 

مادرشوهرم دوباره‌صور تم رابوسید و گفت: 
"نه... عجله نکن سهیلا جان, قضیه شرط این بود 
که..."دوباره‌فاضل از اتاق‌خارج شد ومادرشوهرم 
ادامه داد: از حدود یک ماه‌قبل, فاضل نشست با 
من و خواه راش در مورد توصحبت کرد. می گفت 
وقتی عروسی به این خوبی نصیب خانواده شده حیفه 
از دستش بدیم. منظورم اينه که اگه سهیلا قبول کنه 
بامن ازدواج کنه.اینطوری‌هم "سار دست نایدری 
نمی‌افته. هم روح عادل شاد میشه» و از همه مهمتر 
فاضل تو رو خیلی دوست داره دخترم. 

حالتم در آن لحظه شبیه کسی بود که وسط آتش 
نشسته و ناگهان اوراداخل یک استخر می‌اندازند! 
تنهاچیزی که باعث خوشحاليم بود این بود دراین 
امتحان قبول شده بودم و... 

-پسرم پشت در منتظر جوابته سهیلا جان. 
درخواست من پیر زن رو قبول کن تا بعد از این همه 
مصیبت. دوباره شادی به این خونه بر گرده.ازت 
خواهش می کنم دخترم! 

خم شدم ودست مادرشوهرم رابوسیدم و 
به آرامی گفتم: "تو رو خدااینطوری حرف نزنین 
مادرجون. من خجالت می کشم. "و بعد سارارازمین 
گذاشتم و گفتم: "برو دخترم... برو توی حياط که 
عمو منتظرته ! 

ساراباقدم‌های کوچک تادم در رفت. فاضل جلو 
آمد واو رابغل کرد و نگاهش را به چشمانم ریخت؛ 
درست شبیه همان نگاهی بود که در چشمان عادل 
دیده‌بودم. 


حالا سارا صاحب یک برادر چهار ماهه شده. 
خداراشکر که فاضل همان روحیات عادل رادارد و 
شوهری مهر بان است.مادر شوهرم نیز حالاعاشق 
من شده است و....و من فقط از فر شته خجالت 
می کشم که بعضی وقتها بااشوخی می گوید: "به 
خواهرشوهرت میگی ابلیس؟ یک خواهر شوهر 
بازی‌برات دربیارم که توی خواب ببینی "و بعد هر 


دو می‌خندیم 
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۵ امام على عليه السلام 


/ ورزشی 
صاع ۴ل 7 
گفتگو:محمدعلی ایزدی 

×اچه شد که وارد فوتبال شدید؟ 

زمانی که در محمود آباد زندگی می کردیم مثل 
همه فوتبالیست‌های قد یمی از کوچه وخیابانفوتبال 
راشروع کردم وبعد وارد باشگاه شهرمان یعنی "خزر " 
محمود آباد شدم. 

اصالتا مازندرانی هستید؟ 

اصالت ما آذربایجانی است:اما به خاطر کار پدرم 
زمانی در محمود آباد زند گی می کردیم.ابتداپنج سال 
به تهران | مدیم و بعد به محمود آباد رفتیم و ۱۳سال 
آنجا بودیم و سپس برای همیشه به تهران بر گشتیم. 
اما شروع فوتبال من از خزر محمود آباد بود که یکی 
از بهترین تیم های شسهرمان بود. بعد از آن هم به تیم 
جوانان مازندران راہ پیدا کردم. 

از اول مدافع بودید؟ 
مازندران قھرمان ایران شدم. در فینال با اصفهان بازی 
کردیم. آن زمان مربی تیم جوانان خدا بیامرز محمد 
حسین سادات بود. او سپس به عنوان کار مند تربیت 
بدنی به تبریز رفت و کمک مربی ترا کتورسازی هم 
شد وبه تبع آن با شناختی که از من داشت من رابا خود 
به آنجا برد ومن در سال ۶۷ در این تیم بازی کردم. او 
سپس به قم مامور شد و من هم به باشگاه‌هلال احمر 
قم رفتم ودر آنجاضمن این که آقای گل شدم قهرمانی 
استان قم را پس از حدود شش سال به دست آوردیم. 
در همان زمان بود که به تیم ملی اميد دعوت شدم. 

× مربی تیم امید آن زمان چه کسی بود؟ 

دوره‌مربیگری فریدون عسگری واحمد خداداد 
بود.همان زمانی بود که‌مادیگر خانه وزند گیمان را 
به تهران آورده بودیم. بعد از مدتی خداداد سرمربی 
تیم پوراشد و من با جواد منافی به این تیم رفتم واولین 
قرارداد حر فه‌ای‌ام رابه مبلغ ۵۰ هزار تومان به عنوان 


تیم ھایش رابه آسیا رسانده و افتخارات کارنامه‌اش را بیشتر کرده است. 


یحیی گل‌محمدی, دیروز یکی از بهترین مدافعان ایران و امروزء یکی از بهترین مربیان ایران 
است. با او به دشت خاطرات قدم گذاشتیم واز همه چیز گفتیم و شنیدیم؛ در این دشت پهناور. 
هم از پرسپولیس اثر بود و هم از تیم ملی. هم گل زنی در جام جهانی داشت وهم پنالتی چیپ. 
هم از خزر محمود اباد در ان نشان بود و هم از نفت تهران. در فوتبالی که برخی مربیان در 
آن هزار سال هستند و افتخارشان سقوط دادن تیم‌ها به دسته پایین تر است, ایحیی "دو بار 


کت 
الاعات سل ارو ۳٦٣٣‏ 


پیش قرارداد و پنج هزار تومان حقوق ماهیانه بستم. 
در همان تیم بود که خداداد به من پيشنهاد کرد در خط 
دفاع بازی کنم, چون پرش‌های خوبی داشستم و خوب 
ضربه سر می‌زدم. او از من تست گرفت و مراحتی در 
تیم اميد هم به عنوان مدافع دعوت کردند. 

× شما یک اشتباه بد در بازی با سوریه داشتید. 
یادتان است؟ 

باد خیلی تندی می وزید و چشم چشم رانمی‌دید. 
توپ دست عابدزاده بود. وقتی به من پاس داد تا امدم 
استپ کنم. مهاجم توپ را قاپید و گل زد. یک بار هم 
جلوی قطر گل به خودی زدم! 

×ابے جام ملت‌های ۴ ۰۰ ۲بپردازيم. آن چیپ 
معروف در ضربات پنالتی.اگر خودتان مربی 
ٹیم ملی باش ید وبازیکن چنین اشتباهی بکند,چه 
می کنید؟ 

چون خودم تجر به این مسئله را دارم در چند باری 
که تیمم به پنالتی رسیده بچه‌ها راجمع کرده و گفته‌ام 
که چیپ اصلا نداریم!(با خنده) فقط محکم وبازاویه 
بزنید. ما مطمتن بودیم که در ضربات پنالتی بر نده 
می‌شسویم چون پنالتی‌زن‌های خوبی داشتیم. ایمان 
مبعلی‌اگر ۲۰ پنالتی در تمرین‌هامی زدهمه گل 
می‌شد. دروازه‌بان چين هم در سه پنالتی اول که دایی 
ومهدوی کیا و نکونام زدند قبل از ضربه رفت سمت 
چپ.ایمان هم خوب زد ودروازه‌بان خلاف جهت رفت 
ولی توپ به دی رک خورد. 

بعد از بازی چه کردید؟ 

درهتل رفته‌بودم زیر پتووب رای شام‌هم نرفتم.مهدی 
(مهدوی کیا) با همان حالت حق به جانب همیشگی‌اش 
آمدو گفت چی کار کردی؟ بعد هم گفت "فدای 
سرت بیا بریم شام" بامهدی هم‌اتاق بودم. 

)در یک بازی ملی مهم د یگر هم حضور داشتید. 
باخت به بحرین در زمان بلاژوويچ... 

با توجه به تجر به بالای بلاژوویچ نمی‌دانم چه شد 
که برنامه‌ریزی آن بازی خیلی بد بود. ما یک هفته 
قبل بازی به منامه رفتیم. فضای آن جا خوب نبود. 


تفریحات زیاد بود. هوا گرم بود و کلاً چیزهایی داشت 
که برای ما خوب نبود. همچنین غذاهای آنچنانی که 
هر کدام رامی‌خوردی‌باید ۰ ۱ با تمرین‌می کردی 
تا هضم شود! 

همان ماجرای کشک بادنجان؟ 

این ھاتائیر منفی روی تیم گذاشته بود تیم ملی یا 
تمر کز پایین به میدان‌رفت.اگر یک یادوروز قبل بازی 
می رفتیم قطعاً نتیجه چیز دیگری می‌شد. بلاژوویچ 
بچه‌هارا آزاد گذاشته بود که بعد شام بروند بیرون 
و۱۱ ۱۲شب برگردند.برنامه‌ریزی اشتباه‌بود وما 
کر 

×دیگر وارد دوران مربی گری‌تان شویم. از صبا 
باتری شروع کردید که شروع خوبی هم بود. 

از همان وقتی که ۲۲-۲ سالم بود دوست داشتم 
مربی شوم. تمرین‌ها را کپی‌برداری می کردم و برای 
خودم تر کیب می‌چیدم. در بازی‌ها فکر می کر دم که 
اگر خودم مربی بودم چه کار می کردم. کارم را از صبا 
باتری به عنوان مربی -بازیکن شروع کر دم.بعد از این 
کت ی ای را aE‏ 
کردند.از ۰ بازی که مربی بودم فقط دریکی بازی 
کردم چون اصلاً نمی‌شد هر دو کار راباهم کرد هرچه 
فکر می کنم که چر ابر خی این کار رامی کنند به نتیجه 
نمی‌رسم.بازیگری ومربی گری باهم تداخل دارند. 
پس ازاینکه در یک بازی‌دیدم نمی توانم هر دو کار 
راباهم انجام دهم از مسئولان خواستم که‌من راتنها 
بازی کنم.در آن ۰ بازی‌نتایج خوبی گرفتیم وسوم 
شدیم وبه آسیا رفتیم.صباتیم خوبی بود ومخصوصاً 
به استقلال و پرسپولیس راحت نمی‌باخت. مربی گری 
رااز صبا شروع کردم. قرار بود فصل بعدش هم مربی 
باشم وحتی پنج -شش بازیکن گر فتم ولی تیم به قم 
رفت. آن روزها سرب رگ صبای قم نداشتیم وروی 
بر گه ۸۴ قرارداد می‌بستیم! تمرین‌ها که چند روز بود 
شروع شده‌بود. گفتند که فیروز کریمی شده سرمربی 


واز من تشکر کردند! 


بعد چه کردید؟ 
بگذارم.در نتیجه یک نیم فصل بازی کردم ولی دیگر 
رغبت وانگیزه‌ای نداشتم و در نهایت پس از صحبت 
با تیمسار ملاحی در کلاس‌های مربی گری شر کت 
کردم. ۱۰روزبعداز آن که فوتبال را کنار گذاشتم, 
کلاس مربی گری بود ومن‌دوره‌ه ای 0و٤‏ و ظرا 
گذراندم. خیلی خوب شد که در دو سال مدرک ۸ 
گرفتم. وقتی کلاس ھایم تمام شد از لیگ یک شروع 
کردم.اولین تیم تربیت یزد بود که سوم شدیم واگر 
بازی آخر رامی‌بردیم به پلی اف می‌رفتیم. سال بعد 
سعید آذری مدیر عامل نساجی ماز ندران شد ومن هم 
به آن‌جارفتم که چهارم شدیم.بعد از آن در راه آهن 
یر رر ی و 
هم پیشنهاد پرسپولیس آمد که دستیار مانوئل ژوزه 
شوم. به رمضان‌بیگی مدیر صبا گفتم که چون امکانات 
و آن‌ها هم خیلی راحت پذیرفتند ومن ساده‌وراحت 
از صبا جدا شوم و به پرسپولیس پیوستم. 

کل(وقتی به پرسپولیس رفتید خیلی‌ها گفتند که 
یحیی گل‌محمدی آمده تا ژوزه‌را کنار بگذاردو 
خودش سرمربی شود. این طور بود؟ 

این گمانه زنی‌ها هميشه هست و رسانه‌ها برای 
کو بت عبت رای روان 
چنان نتایجی گرفته بود و من به این تیم آمدم. طبیعی 
بود که چنین فکر کنند. اما نمی دانم جای قسم خوردن 
داردیانه‌امامن‌فقط آمده‌بودم که به پر سپولیس کمک 
کنم. انصافاً خیلی هم تلاش کردم. خود ژوزه چندین بار 
این همه کمک کنم. فیلم بازی‌ها را به بازیکنان نشان 
می‌دادم‌ورابطهمربی‌وبازیکنان را که چندان خوب 
تبود درس ی اد ۳ 
سر تمرین‌ها بر گر دد چون قهر کر ده بود. واقعاً دوست 
داشتم که پرسپولیس از آن حالت بیر ون بیاید. نتایج 
هم روبه بهتر شدن می رفت اما تیم مشکلات اساسی 
داشت وبه این راحتی‌ها حل نمی‌شد. 

(عملک رد پرسپولیس در زمان شمادر جام 
حذفی بسیار چشمگیر بود واين مسئله انتظار 
هواداران را بالا برده بود. 

کار راخوب شر وع کر دیم و بازیکنان‌هم ازروش 
کار من به خوبی استقبال کر دند. در بازی اول در جام 
حذفی به ملوان ۶گل زدیم. آن ۶ گل توقع مردم رابالا 
بردو گفتند حالا که فلانی آمدەو کریمی هم بازی‌اش 
راشروع کردہ دیگر به همه تیم ها ۶ گل می زنیم. 
پیش از این اگر این بازی را در پنالتی هم می‌باختیم. 
هواداران راضی بودند چون کسی‌امیدی‌نداشت. 
پرسپولیس به این روز افتاده‌بود. خداخیلی کمک کرد 
که خوب شروع کردیم.درادامه کار در ۱بازی‌باخت 
نداشتیم. تیمی که تحویل گرفتم بدترین نتایج تاریخ 
پرسپولیس را کسب کرده بود و در حالی که من تیم را 
نبسته بودم ومشکلات زیادی داشتم, آن راتافینال 


جام حذفی آوردیم و در لیگ هم در دو بازی داوران ما 
رااذیت کردند و در یکی دو بازی هم با اینکه ۱۲-۰ 
موق قعیت گل داشتیم. باختیم. 

ماجرای خد احافظی تلخ مهدوی کیا هم مزید 
بر علت شد که آن شکست در فینال جام حذفی به 
عنوان نکته بسیار منفی در کارنامه شما ثبت شود. 

زیادنه!اگر نگاه‌ها کارشناسانه و عادلانه بود. 
مدیران‌باشگاه‌قب ل از فین ال می گفتند که‌چون 
گل محمدی تیم رابا آن همه مشکلات به اینجا سانده: 
من روحیه می‌گرفتیم. ضمن اینکه نمی دانم چرادر آن 
مقطع خیلی از پیشکسوتان هیچ حمایتی از من نکر دند 


و حتی پس از بردها علیه من صحبت می کر دند. شاید 


ارس کان آمد امنهر ال اسان تما 
می کردم. 
کل( در باره | تفاقات روز فینال بگویید. 
فردبه‌من گفت تب ولرز دارد و پاهایش می‌لرزد. 
مجبورشدم که اوراتعویض کنم. شاید تاکنون این 
حرف‌ها راجایی نگفته باشم. علی کریمی هم بعد از چند 
ماه‌مصد ومیت. در اولین بازی‌اش شر کت کرده‌بود و 
با توجه به سنگینی بازی واسم ورسمی که او داشت. 
می‌خواستیم به اوبازی بدهیم تاتماشاگران راتهییج 
کند. فکر مان هم خوب بود وعلی هم واقعا غیرت کرد 
وخوب دوید.انتظار نداشتم که او بیش از یک نیمه بازی 
کند اما تادقیقه ۸۴بازی کرد و به هر حال پیش‌بینی یک 
تعویض اجباری رابرای‌اوداشتم. تااینجاشد دوتعویض 
اجباری. مایک تعویض اجباری دیگر هم داشتیم و باید 
ریزی‌مهدوی کیارا ۵دقیقه آخربه‌بازی 
طفق مزاع تا خداحافظی کند بنابراین‌هر سه تعویض 
ما سوخته بود و ما خلع سلاح شده‌بودیم. 


واو اشاعات کل 


×سراغ نفت دوست داشتنی برویم که خیلی 
خوب وشیک بازی می کرد ومردم هم بازی‌اش را 
دوست داشتند. 

واا + ٢٢٣٠٠‏ 
خیلی خسته شده بودم تا اینکه پیش سشماد نف رسد 
شاد باور تان قشود اما کل جلسه من بامستولان توت 
۰ دقیقه طول کشید. رفتم سر مذاکره و گفتند که 
سان ماع بی حم سن سے ی ي 


درباره قرارداد صحبت نکردم چون اولاً دوست داشتم 
به جایی بروم که آرامش داشته باشم و دوم انگیزه 
داشتم که خیلی چیزها را ثابت کنم. آخر فصل قبل 
برایم عذاب اور شده بود ودوست داشتم یک جاخودم 
تیمی را ببندم. 

× پس ادم پولکی ای نیستید؟ 

هر کس بگوید که پولکی نیست دروغ گفته است! 
نفت تیم جوان و همدلی بود که در کنار امکانات بسیار 
خوبی که داشت. از مدیریت خوبی هم بر خوردار بود. 
ماتمرین‌های خوبی راسازماندهی کردیم. بازیکن 
خارجی نگرفتیم.اردوی خارجی هم نر فتیم. مافقط 
سے چهار روز به کر دان رفتیم. هزینه‌های تیم نسبت 
به سال قبلش با توجه به تورم. ۲۰ درصد کاهش یافته 
بود و این باعث تعجب مسئولان شد که از ما تشکر 
کر دند. هر چند انتظار هم داشتند که تیمی که سال قبل 
پنجم شده, حداقل همان رتبه را کسب کند. هرجا کار 
اصولی انجام شود وهر کسی سر جای خودش باشد. 

لطفا ورق بزنید 


٭--س دی 


فضلت 
بی 


و ہی هر راستودن چنا 


۵ 


است که ډه او دشنام دهند 


60 وشفه کواد 


سس 
۸ 7 
اگر در سال اول نتیجه نگیرد. قطعاً در سال دوم نتیجه 
هم بازی‌می کر دیم ومردم کوچه وبازار می گفتند که 
نفت دوست داشتنی است. معلوم بود که مردم فوتبال 
زیبا را دوست دارند. 
(نفت یقه همه تیم های مدعی را گرفت؟ 
شرایط ما خوب بود.ما کمترین کارت زرد را 
گرفتیم. بازیکنانم بیشستر به فکر بازی کر دن بودند. 
به آن‌ها گفته بسودم که دنبال لذت بردن از فوتبال 
باشند. هر وقت بازیکن حس کند که از فوتبالش لذت 
می‌برد.یعنی خوب بازی می کند. ۱۳ تا ۵ ۱ امتیاز ما 
از دقیقه ۸۵ به بعد کسب شد که نشان می دھد جقدر 
تیم ما پرتلاش و پرانرژی بوده‌است. از نظر دوند گی 
تیم ما بهترین عملکرد رادر لیگ داشت. همه عوامل 
دست به دست هم داد و رابطه احساسی بین کادر فنی. 
سریرستی وبازیکنان به ما کمک کرد.همه دوست 
داشتند که تیم موفق باشد و این همدلی در هر تیمی 
باشد موفقیت د شک می گیرد.اگر امسال هم بتوانم 
همین جو رادر ذوب اهن درست کنم می توانیم نتایج 
خوبی بگيريم. ساختار مدیریت وامکانات ذوب آهن 
شبیه نفت است. من یک سال ‌هم قبلاً با آذری کار 
کردهام واز اخلاق ورفتارهم اطلاع زیادی‌داریم. 
افکارمان به هم نزدیک است واین مسئله به ما کمک 
خودم ان‌بستگی دارد. گر بتوانیسم در فصل نقل و 
انتقالات بازیکنانی را که مد نظر داریم بگیریم و تیم را 


هس تست هت نا سا 


۹,۳۰۷ 
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۲ 


خوب ببندیم, در ادامه راه می‌توانیم موفق باشیم.من 
به کارمان ایمان دارم و به جوان‌ها اعتماد می کنم چون 
آن‌ها خوب کار می کنند. امسال‌هم تلاش می کنم که 
تیم جوانی داشته باشم. 

کل( نظر شمادرباره فساد در فوتبال چیست؟ 

درس مینار کانون مربیان که من رابه عنوان‌مربی 
بر ترلیگ بر گزید ندواز آن‌هاتشکرهم می کنم.صحبتی 
درباره‌دولتی بودن‌باشگاه‌ها مطرح کر دم. ۵ ٩درصد‏ 
مشکلات فوتبال ما به دولتی بودن‌بر می گر دد. این 
مسئله ضر به بزر گی به فوتبال می‌زند. ریشه بیشتر این 
فسادها ومشکلات دولتی بودن فوتبال است.باشگاهی 
که در آن یک فر داز جیب خودش خرج می کند.یک 
مربی رانمی آورد که قبل از آن دو تیم را به دسته دوم 
برده‌است.این‌اتفاق جای تفکر و سوال بزرگی دارد. 
بخش خصوصی وقتی هزینه می کند دنبال سود است 
نه‌اینکه صر فا یک تیم داشته باشد واز آن اسم ورسمی 
پیدا کند. بخش خصوصی وقتی باشگاه‌داری می کند 
روی جوانان سر مایه گذاری می کند که چند سال بعد 
هم هزینه‌هایش کمتر شود وهم از فروختن آن‌ها سود 
ببرد.متاسفانه پول‌های دولتی صرف نتیجه گراشدن 
تیم هامی شود ومد یران فقط دنبال این هستند که 
بودجه بیشتری بگیرند تابا آن بازیکن و مربی خوبی 
جذب کنند و نتیجه بگیرند. برای همین است که در 
ایران به بازیکن ۲۵ ساله می گوییم جوان در حالی که 
در اروپایک بازیکن ۱۷ ساله در تیم‌های بز رگ بازی 
کرده‌است و آن بازیکن جوان محسوب می شود. 

× آیافوتبال به اندازه‌ای که تخر یبش می کنند 
کثیف است يا اصلاً این همه پول در فوتبال هست؟ 

تشکیلات فوتبال ما ساختار معینی ندارد. مثلاً یک 
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کره‌جنوبی - الجزایر 
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ژاپن - یونان 


۰ ۲ بامداد 
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هندوراس - اکوادور 
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فوتبالیست قرارداد ۰ ۵۰ میلیونی می بندد واگر خیلی 
زرنگ باشدوبتواند ۰ سال فوتبال بازی می کند.از 
آن ۵۰۰میلیسون اگر بتواند ۶۰ درصدش رامی‌گیرد. 
۰ ۱ درصد صرف مالیات می شود وا گر ترانسفر شود. 
۰ ۲درصدش رابه باشسگاه می دھد. پس عملاً اگر 
بازیکن خیلی زرنگ باشد. از آن ۰ ۵۰ میلیون تومان 
۰ ۰میلیونسش رامی گیرد که آن‌هم یکجا پرداخت 
نمی شود که بش ود با آن کار خاصی کرد.میانگین 
قرارداد کل بازیکنان لیگ بر تر حدود ۰ ۲۰میلیون 
تومان اعلام شد پس دستمزدها میلیاردی نیست. 
شاید فقط ۰ ۲ نفر در ایران قرارداد میلیاردی ببندند 
که به آن‌ها هم میلیاردی پول نمی‌دهند. ضمن اینکه 
مربیان و بازیکنان مشکل بیمه دارند. خود من پس از 
چند سال مربی بودن. دفتر چه بیمه و حق بازنشستگی 
ندارم.دولت در ازای‌مالیاتی که می‌دهم‌برای‌من 
چه کار می کند؟ حتی تشکر هم نمی کند. بازیکن اگر 
خیلی زرنگ باشد و ۱۰ - ۱۲ سال بازی کند. می‌تواند 
آن را هم خیلی‌ها نمی توانند. سراغ مدافعی رفته‌ام 
که سی و خورده‌ای‌سالش است. گفت باید بامد یر 
برنامه‌هایم صحبت کنید. مد یر برنامه‌هایش هم 
گفت که او زیر یک میلیارد تومان نمی گیرد! به مجتبی 
(حسینی) گفتم که ببین فوتبال ما به کچار سیده که 
چنین حرف‌هایی زده‌می‌شود. بیا یک بازیکن جوان 
بیاوریم که ۱۰۰ میلیون بیشتر نمی گیرد. کلی هم 
انگیزه‌دارد و حرف گوش کن هم هست. اگر باشسگاه 
دست من را باز بگذارد وبگوید اصلً بازیکن بالای ۲۵ 
سال نگیریم روز خوشحالی من است. آن وقت می روم 
سراغ بازیکنان لیگ یک و دو و سه. 


۰ ۲ بامداد 
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پلژیک - روسیه ۳۰ ۲۰ 
یک جهانی: 

ایران - ایتالیا 
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آمریکا - پرتغال |۳۰: ۲ بامداد 
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استرالیا - اسپانی 
هلند - شیلی 


۰ بامداد 
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جام جھاتی از دروچہ دیکر 


کوتاه و بدون تیتر 
٭ پاپ فرانسیس اعلام کر ده‌در جام جهانی 
طرفدار هیچ تیمی‌نیست. پاپ خود آرژانتینی است 
طرف 
واگفتھ او لوهم جور ززز از آو زظزلبیو یب یهستند 
حرفی از طر فداری نخواهد زد. 
٭روی کف ش میسگل لایسون بازیکن مکز یک 
نوشته«همه چیز تقصیر لا یون است».اين ظاهر | 
وا کنشی است به‌انتقادهای بسیار تند و شدیدی 


ت۱ 


گری لوین. از کادرفنی تیم ملی انگلستانءھنگام خوشحالی برای تیمش مصدوم شد. 


در مترو به رایگان در اختیار شهر وندان قرار می گیردمی نویسد رقابت دوباشگاہ 
۶٤‏ َ وپلمیر سکیم ملي  ,‏ تاثر خود 
قرارداده‌است. کمپ ایران در باش‌گاه کورینتیانس تشسکیل شدہواین باشگاه 
پیراهن تیم رقیب یعنی پالمیر اس است. مسئول تدار کات تیم هم مجبور شدہ 
برای بازیکنان پیراهن سفید بخرد. هواداران باشگاه پالمیر اس هم در شبکه‌های 
اجتماعی از تیم ایران دعوت کرده‌اند که در باشگاه آنها تمرین کنند. 


مراسم افتتاحیه در حالی اجرا شد که استادیو محل برگزاری این مراسم کاملا پر نشده بود و 
صندلی‌های خالی به وضوح در عکس دیده می شود. 


که طرفداران مکزیک به او و حضورش در تیم ملی 
مکزیک‌داشتند.همچنان‌دربرزیل‌مردم‌درورزشگاه 
عليه دیلما روسف شعار می دهند و اعتر اض‌ها از 
خیابان به زمین فوتبال منتقل شده امادیلمامی گوید 
٭٭سرعت آرین روبن حین عبور از سر جیو راموس 
سریعترین فراری بوده که تابحال در ر کور دهای فیفا 
ثبت شده‌است.سرعت روبن ۷ کیلومتر درساعت 
بود و سرعت راموس ۵ ۰ کیلومتر در ساعت. 
۶ فیف ادر حال انجام تحقیقات در موردادعای 


کشور خود سفر می کرد. 


نتایج مسایقات 
گروه یک: 

برزیل ۳-کرواسی ۱ 
مکزیک ۱-کامرون ۰ 
گروه دو: 

اسپانیا ۱-هلند ۵ 

شیلی ٣‏ "سترالیا ۱ 
گروه سه: 

کلمبیا ۳-یونان 9 

707 | ساحل عاج ۲-زاپن ۱ 
گر وه چهار 

ارو کوت کار کا 
ابتالا ٢<اگلیس‏ ۱ 
گروه پنج: 

سوئیس ۲-اکوادور ۱ 
فرانسه ۳-ھندوراس 


۹۳۶۷۸ اطلاعات لى 1۰«۰ —ے 


انتقاد شدید پائولو کوئیلو از برگزاری جام جهانی 


پائولو کوئیلو مشهور ترین نویسنده برزیل می گوید به جام جهانی نمی رود.این 
حر کت او بسیار تعجب بر انگیز است چون خود اونقش مهمی در آوردن این تورنمنت 
که ار ال کور کار ور ار کا 
یکی از اعضای‌هیات مسئولانی بود که به مر کز فیفادر شهر زوریخ سفر کر دند و 
در آنجا برای میزبانی جام جهانی ۲۰۱۴ داوطلب شدند. به این ترتیب نقش او به 
نحوی مانند نقش یک منادی بود که در دربارهای قرون وسطا به نیابت از دربار 


د ندنه دشان سرمربی فرانسه است که می گوید 
«از تمرین تیم ملی فرانسه با پرواز هواپیمای بدون 
سرنشین بر فر از کمپ. جاسوسی شده است.» 
7وجرھ رم 
۵7 بحران وتاآزامی در 
او کراین است:اگر در بازی پلی آف.او کراین 
فرانسه راشکست داده بود و به جام جهانی رسیده 
ب ود هیچکد ام این اتفاق ات دراو کراین نمی‌افتاد 
چون همه می گفتند ماداریم به جام جهانی 
می‌رویم. 


اوبه عنوان یکی از سفرای کشور خود باسپ بلاتر رییس فیفا نیز عکس انداخت و 
اعلام کرد که جام جهانی سال ۲۰۰۶ آلمان را دیده است و مشاهده کرده که چگونه 
این تورنمنت توانسته بود. روح کشور راعوض کند. اوهمچنین گفته بود که معتقد 
است این مسابقات در برزیل نیز می‌توانند روح و جسم کشور را تغییر دهند و تمامی 
زیربناهای لازم رادر جای درست خود قرار دهند. 

بتابراین با تمامی‌اين اوصاف وقتی که او در پاسخ‌های پایانی اش در مصاحبه‌ای 
که اخیراانجام داد گفت که با وجود اینکه بر ای بسیاری از بازی‌ها بلیت دارد در 
هیچ کدام شر کت نخواهد کرد بسیار عجیب بود. او گفت: «جام جهانی می توانست 
دورانی پربر کت برای‌ماباشد. امایک فاجعه است...به نظر من یک نوع انفجار 
اجتماعی به وجود خواهد آمد. خشونت باز گشته و بین مردم و دولت فاصله افتاده 
است.» در حالیک ه احتمال می رود اعتراض‌ها در خارج و حتی داخل مکان‌های 
بر گزاری مسابقات ادامه یابند. کوئیلو خود رادر سمت مردم قرار داده است و 
می گوید در کشوری که به همه چیز نیازاست,پول نباید خر ج استادیوم‌هاشودو 
باید برای ساخت بیمارستان‌هاء مدارس و حمل و نقل مصرف شود. 


ایکر مقدس پس از شکست تحقیر آمیز اسپانیا برابر هلند» به زانو در آمد. 
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سس ان رژد 


هابز ر گترین جنگنده‌های جهانند 


٦‏ ۰ ا خوابگزار: مصطفی گلیاری 
تیر حواب 
sooshtraa@yahoo com‏ 


ح ڪڪ ڪڪ 
دو یاد آوری مهم :۱ )همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 
می‌نویسم.مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ 
تا۱۶باشماره ۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند. 


دفتری که دختر شد 


رباب مقدری. ۴۵ ساله. متأهل. خانه‌دار. دماوند 

خواب‌دیدم که داشتم دفتر خاطراتم رانگاه می کر دم. پسرم گفت اینارو 
بسوزون! گفتم اینا خاطرات منه از سی سال پیش که ازدواج کردم. گفت: فایده 
ندارن. بسوزون‌شون.و آن رادر اتش انداخت. از شعله‌های اتش دختری که 
حدوداً چهار ده پانزده ساله بود فر یاد کشید منونجات بدین. پسرم گفت ولش کن! 
بعد که تمام‌دفتر سوخت.خواب ديدم قراراست در طبقه‌ی دوم ساختمانی که 
روی تپه‌ای است. مستقر شویم. نمی‌دانم آنجا هتل بود ی مهمان‌پذیر. و من تعجب 
می کردم که چرا باید در طبقه‌ی دوم مستقر شوم. ضمناً دو تا پنجره‌ی بز رگ و 
روشن داشت. 

نبیر :آن‌دختر.سن وسال‌شمابوده‌در روزی که‌ازدواج کردید.سوزاندن آن 
دفتر به خواست پسرتان» به معنی فراموش کردن گذشته‌ی سی ساله‌ی شماست. 
چرااوچنین پیشنهادی‌می کند وجرانمی گذارد آن‌دختر رانجات بدهید؟ زیرا 
معتقد است گذشته‌ی خوبی نداشته‌اید ومدام افسوسش رامی‌خورید پس بهتر 
است فراموشش کنید. پس از سوختن گذ شسته, چشم شمابه اینده‌می‌افتد که‌به 
این معنی است که باید از محل زند گی فعلی به جایی دیگر بروید. ودوست دارید 
جای جدید. روی تپه باشد یعنی دور از دستر س دیگران. و دوست دارید پنجره‌های 
بز رگ وروشن داشته باشد یعنی آسوده باشید و آزاد. اماادوست ندارید در طبقه‌ی 
دوم باشید زیر ااحتمالاً خانه‌ی امروزی شمامستقل وویلایی است یعنی حیاط و 
باغچه دارد اماانگار اوضاع طوری شده که باید از این خانه بروید ونگرانید که خانه‌ی 
جدید استقلال ظاهری ند اشته باشد ودارای‌همسایگانی باشید. پیشنهاد می کنم 
گذشته را برای گذشته بگذارید و امروز و فردای خود را از دست ندهید. به مکان و 
به اشخاص هم وابسته نباشید زیراهم دنیا بسی فراخ است هم آدمیان زيادند. 


تس و «۱_«ِو__سمستت" 


نوزاد فراری 
صادق صادقی. ۴۵ ساله. متأهل. بازنشسته. تهران 

من اصلاً خواب نمی‌بینم. به تعبیر خواب هم هیچ اعتقادی ندارم زیر اسر اسرش 
خرافات است. دیشب خوابی دیدم که همسرم اصرار کرد به شمازنگ بزنم. 
خواب دیدم رئیس سابقم رادر خیابان دیدم که منتظر تا کسی بود. من که پس از 
بازنشستگی مسافر کشی می کنم.اوراسوار کر دم.مرانشناخت. آدرس ادارەرا 
داد و گفت دربست برو. من به بیراهه انداختم و اورادر بیابان پیاده کردم و هر چه 
التماس کرد که به من رحم کن, قبول نکر دم ورفتم. 

قعبیر :این که می‌گویید اصلاً خواب نمی‌بینید.درست نیست ودرستش 
این است که بگویید خواب‌هایتان یاد تان نمی‌ماند. قبلاً نیز توضیح داده‌ام که همه 
خواب می بینند. و این که گفته‌اید تعبیر خواب خرافات است. حق دارید زیرابیشتر 
خوابگزاران از روی نمادهایی که در کتاب‌هانوشته شد ه خواب راتعبیر می کنند که 
غلط است زیرا خواب هر کس راباید با توجه به جنسیت. سن, شغل» محل زند گی و 
خیلی چیز های دیگر تعبیر کرد.اماخواب شما:این خواب می گوید ازرئیس سابق 
خود کینه دارید و چون نتوانسته‌اید این رنج راخالی کنید. در شمامانده و خوابش 
رادیده‌اید تاتلافی کنید. پیشنهاد می کنم به قول مولوی عمل کنید: "رو سینه را 
چون سینه‌ها هفت آب شوی از کینه‌ها . دلی که کینه در آن خانه کرده باشد. آزار 
خواهد دید. 


لباس‌های عروسی سیاه و پاره 
میثم مختارزاده. ۳۷ ساله. شاغل. مجرد. قائم شهر 

من فوق لیسانس شیمی هستم و در یکی از شر کت‌های مواد لبنی کار خوبی دارم. 
دختری ناشناس برای خر ید لباس عروسی می‌روم» ولی به هر فروشگاهی که وارد 
می شویم و آن دختر لباس عروسی پرومی کند. همین که لباس رامی‌پوشد.لباس 
به تنش سیاه و پاره می شود و من با وحشت از خواب می پرم. سال‌هاست این خواب 
رامی‌بینم و بسیار آشفته می‌شوم. 

قعبهر چون این خواب راب نامه فرستاده‌اید وامکان پرسش پاسخ نداشتیم, 
به ظاهر خواب می‌پردازم:اين خواب می گوید به دلیلی که شاید وسواس باشد یا 
شاید تجربیاتی باشد که از ازدواج دیگران گر فته‌اید. از ازدواج می ترسید. به گمان 
همین طور هم باید باشد زیراجوانی که شغل و موقعیت و ظاهر خوبی داشته باشد. 
اگر به خواستگاری ده‌دختر برود. هشت تایشان جواب مثبت می‌دهند و چون شما 
تا کنون نتوانسته‌اید ازدواج کنید. نتیجه می گیریم ریشه‌ی این نا کامی در شخصیت 
و در تجربیات شماست. در خواب شما همین که آن دختر لباس عروسی می‌پوشد. 
لباس به تنش سیاه و پاره‌می شود واین یعنی شما به دخترها وی شاید به خود تان 
بدبین هستید. بدبینی آن‌قدر بد است که می گویند از القائات شیطان است. یکی از 
عوارض بدبینی این است که نتوانید تصمیم بگیرید۔ هميشه شک سراغ شمام ی آید 
که آیااین یا آن دختر مرا خوشبخت خواهد کرد؟ آیامن خواهم توائست برای او 
کافی باشم؟ وشک‌هایی این چنینی که د ر حد معقولش خوب است اما افر اطش بسیار 
بد است. پيشنهاد می کنم به مشاور مراجعه کنید تا بهتر راهنمایی شوید. 


سر 
اجازه‌ی مر حوم شوهر سابق 
ماهجهان کاظمی. ۲۰ ساله. بیوه. در تدارک ازدواج» شاغل. سنندج 

خواب دیدم با کسی که قراراست باهم ازدواج کنیم.به خواهش من سر قبر 
شوهر مرحومم رفتیم تاازاوبرای ازدواج من و خودش اجازه و حلالیت بگیرد. 
توضیح می‌دهم که شوهرم با خواستگار فعلی من فامیل ودوست نز دیک بود. در 
خواب. سنگ قبر شوهرم پر از خاک بود. خواستگارم آن رابا گلاب شست و تمیز و 
براق شد بعد حرف‌هایش رازد. شوهرم از زیر خاک جواب داد که چه بهتر از این! 
حالا دیگر خیالم از بابت زنم راحت می شود زیر | تو می‌توانی از او مراقبت کنی. بعد 
من هم فاتحه خواندم و از او اجازه گرفتم ولی در جواب من گفت خجالت نمی کشی 
هم به او کادو کنی. من نفرینت می کنم که هر گز خوشبخت نشوی. 

تعبیر : تعبیر این خواب بسیار روشن است و معمایی ندارد: بین شماو 
خواستگار تان این بحث هست که شمامی گویید روح شوهر سابقم باازدواج من و 
تو به عذاب می‌افتد. و خواستگار تان مخالفت می کند و می گوید کاری خلاف شرع 
انجام نمی‌د هید و دلیلی ندارد او ناراحت شود. بر اثر همین دو تفکر متضاد است 
که شوهر مرحوم شمادر خواب. دو نظر متضاد داد: به خواستگار شما گفت چه 
بهتر از این وبه شما گفت چه بد تر از اين! خواب شماهمان فکرهایی است که‌شما 
وخواستگارتان دارید وبه روح شوهر سابق شما ربطی ندارد. پیشنهاد می کنم | گر 
جوانب ازدواج مجدد راسنجیده‌اید و مطمئن هستید که او مر د دلخواه شماست. به 
تردیدهای خود توجه نکنید و ازدواج کنید. مبار ک است. 


/ پیغامهای روشنایی 
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ہنثکام 9 
ردیل 9 

به شدت ذهنتان در گیر تعادل است و باخود 

می‌اندیشید که در موقعیتی نیسستید که دست به هر 
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کاری بزنید واعتقادادتان هم در این مر حله‌یاری‌تان 
می کند. اما می بینید چیزی را که پیش بینی می کردید 
آرام آرام دارد به سوی شمامی آید حتی قبل از اینکه 
شما گامی بردارید. پس امیدوارم خیلی زود فکر تان را 
جمع بندی کنید و از همراهانتان دلگیر نباشید و بدانید 
که | نهاپایه‌های ایستادن شماهستند نه‌زنجیرهای 
موانع! 


ت۹ت o ° "i‏ نے 
اردیبیشتجے٥‏ ا 
ذهنتان مدتی است در گیر موضوعی شده که 
خودتان خیلی علاقه‌ای به آن ندارید.امادرخواست 
دیگری باعث حر کت شمابه سمتی شده که خیلی 
هم فکر می کنید پیگیری سریع آن منطقی نیست. 
درحالی که کاماً بانظر شمامخالفم ومعتقدم‌باید 
منطقی فکر کنید واجازه ندهید هیچ چیزی جز منطق 
وعقل دراین موضوع دخالت کند.زیرامی‌دانم با 
توجه به خصوصیات ویژه شماء در | ینده کلی خود تان 
راسرزنش خواهید کرد. پس پیش بروید اما... 


ت فرداد وی 


باچیزی در گیر هستید که فرصت نفس کشیدن 
رابەشسمانمی ده اما ید مرو که این فشسارھابرای 
نتیجه گر فتن از چیزی است که‌ارز شش رادارد. در 
ضمن‌هر کاری رموز مربوط به خودش راداردواین 
کاراراده محکم و اندیشه آرام می‌خواهد.نه اینکه هر 
لحظه ذهنتان در گیر باشد و نتیجه بی‌نتیجه! در ضمن 
به خوبی پیداست که در مورد موضوعی می‌خواهید 
احساس خود راپنهان کنید و من توصیه می کنم هر 
چه که هست سعی کنید روسفید باشید پیش کسی که 
ناظر بر ماست! 
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می گویید اطرافیان کمتر تمایل دار ند به شما کمک 
کنندمی گویید شماهزاران باربرای آنهاقدم‌های 
محکم برداشته‌اید. ولی آنها... من اما توصیه می کنم 
انتظار نداشته باشید. یا اینکه حداقل خیلی روی انتظار 
حساب باز نکنید چون شما برای آ رامش روح خودتان 
تلاش کر ده‌اید ودرست وقتی که دست از سماجت 
برمی‌دارید.همه چیز آرام می گیر د و هد ف خود به 
خود به سمت شمام ی آید.اگر اعتقاد تان خالص باشد 
و این موضوع راهیچکس جز شمانمی‌داند که در دلتان 
چه می گذرد! 


از:د کتر نويد خدادوست 
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منداد ےہ؟ 

در گیر به سرانجام رساندن ھستید به سرانجام 
رساندن چیزی که مد تھا تلاش می کردید و نمی شد و 
حالاشرایط اجرایش کمی مھیاتر شدہ ولی می بیتید که 
دیگر مثل گذشته‌هاولع لازم راندارید واین موضوع 
نگرانتان کرده‌در حالی که من معتقدم این حر کت 
نشان دهنده رشد عقلی شماست. نه چیز دیگر و وقتی 
بندی از پایتان رها می‌شود باید خوشحال باشید. به 
شرط آن که خودتان هم کمک کنید تا به تکرار خطا 
نیفتید و عادت‌های غلط را کنار بگذارید! 
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شهریور و0" 


جنگجو وسخت و مصمم پیش می روید وامیدتان 
این روزها خیلی بیشتر از پیش شده است که می‌توانید 
جیزی را که مد تها از شما دور بود رابه خود نزدیک 
کنید. ولی گویی توجه ندارید که هر بامی برف خودش 
راداردوحللا که شماواردمر حله‌تازه‌ای از فکر و 
خیال مثبت شده‌اید باید توانایی مقاومت خودتان را 
هم بالا ببرید وبپذیرید که فقط برای خودتان زند گی 
نمی کنید. در ضمن توهم رااز خودتان دور کنید که 

چیز خوبی کشف نخواهید کرد. 
1 


مهر 

خوشحال هستید چون بە چیزی که آرزویش 
راداشتید رسیدید و حالا می‌توانید یاس و ناامیدی 
راازخودتان‌دورسازید.ولی گویی در تمام ثانیه‌ها 
ذهنتان فقط در گیر همان چیزی‌است که برای خودتان 
ساخته‌اید وبه همین سبب در انجام هر کاری که در 
پیش دارید د چار تعلل می شو ید در حالی که می‌دانید 
صبر و حوصله می‌تواند کوه مشکلات را از پیش پای 
شما بر دارد. در مورد پیشر فتتان هم به خودتان اعتماد 


0 
e 


کنید ووقتی به خداتکیه کرده‌اید پیش بروید که خبر 
خوشی در راه است. 
7 در 
سابل وه 8(۰۰9) 
می بینم که کمی در گیر تظاهر شده‌اید و وقتی 
می بینید که کار خوب پیش نمی رود ناامیدی‌نخستین 
کلیدی‌هست که می زنید و آنچنان خودتان را بی‌قرار 
می کنید که گویی هیچ قدرتی ندارید. در حالی که 
خودت ان امتحان کر ده‌اید که وقتی صداقت رالازمه 
کار می کنید خیلی بهتر از قبل پیش می روید و نقایص 
خود به خود برطرف می شوند ودر این شر ایط فقط 
کافیست که محکم و استوار به دنبال هد ف خود 
بروید. جوانب کار رایسنجید و دچار عاملی به نام 
غرور نشوید. 


را اطلامات مکی 
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سختی‌ها و مرارت‌ها هميشه بوده اند به گذشته 
نگاه کنیسد تنھاموقعی که‌شماموضوعی را اسان 
گرفته‌اید در زندگی شاهد پیشرفت بوده‌اید. البته 
قبول دارم که هر چیزی را نمی‌شود آسان گرفت و گاه 
راحتی بدون تحمل سختی به دست نمی آید. ولی شما 
هم بپذیرید که گرفتار غم و اندوه شدن هیچ دردی 
رادرمان نمی کند و شما هم از هیچ بندی رها نخواهید 
شد. پس حالا که می بینید پله‌ها جلوی چشمتان در حال 
ساخت هستند تامل کنید و یقین داشته باشید که هر 


قفلی کلید خودش رادار دا 
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متاسفانه گاهی وقتی تلاش بیشتر می کنید کار 
بیشتر گرەمی خورداین رامی فھمم:ولی شماهم گر 
بپذیرید از وقتی که تغییر روش رابه اجرا گذاشته‌اید 
بسیاری از مسایل خود به خود حل شده‌اند. مهربانی 
خدارابیشتر حس می کنید. 

در ضمن تا زمانی که با خود می ‌اندیشید وقتی شما 
حر کت می کنید موفقیت به نام دیگر ان نوشته می‌شود. 
جایی از کار مشکل دارد زیرااگر عادلانه فکر کنید 
راحتی دیگران راحتی شماست به شرط آن که‌دست 
از اغراق بردارید و خودتان شوید. 


بھمن م۲۵ 


خودتان بهتر از هر کسی تجر به کر ده‌اید که وقتی 
بگو مگو در زند گیتان پامی گیرد به بن بست می رسید 
و تازه‌می‌فهمید که خیلی ساده‌می‌توانستید گره راباز 
کنید و نشده. 

پس دوست خوبم! توصیه می کنم مشکل راقبل از 
اینکه بز رگ شود حل کنید و هیچ کوتاهی رادر این باره 
نپذیرید. در مورد کاری که ذهنتان را تحریک می کند 
هم به دلتان رجوع کنید چون دل پاک وبی آلایش 
دارید اما فکر تان ھمیشے تحت کنترل شمانیست. 
با تکیه بر خداراه‌روشن است فقط باید حر کت کرد. 
مکث چرا؟ 
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با فردی دجار در گیری ذهنی شده‌اید که می‌تواند 
برایتان چاره ساز باشد پس مخالفت خود تان راهم به 
محض روبروشدن‌بادیوار بنشینید وزانوی غم بغل 
کنید در حالی که گذ شتن از دیوار با تکیه بر حضرت 
دوست بسیار دلپذیر تر از راه‌رفتن در مسیری بدون 
ناهمواری است. 

دوست خوبم! مهربانی بايد ريشه داشته باشد نه 
اینکه گاهی از آن کمک بگیرید و گاهی آن‌رامانع 


بدانید. احتیاط کنید! 


ده انسان ذندر دت 
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جو یں 


ددحید. او هر دو رادر حستحه‌ی سعادت از دست خو اھد داد 


3 


وې شه 


مهدی علی اصغر پور 


علی اصغر داداشی 
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The ۸۲۱۱۵ of the 
islamic Republic of Iran 


پانشگراز اولیادتجٹرم مدر سه مخصو سا دلو مر بو له سر کار خانم مر یم کی 


از بای جهارم 
آموزشگاه اصام‌حسین ۱ £ 
بانشگوازمعلم‌وسنولی ین موز شگاه. افلشی 


: بر 
حسی خداباری. معلرواقلی پروی( گملکے ‏ مدبرع 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی وع 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ٦١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۳۷۱۸۱۳ ان ارسال دارند و با به نشانی مجله (بخش پیام از شمه طف از ما] پيام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ روزا جان دختر نازم.۲۳ خرداد سومین سالروز تولدت را با تقدیم سه سبد گل 
سرخ به شما گل نازمان تبریک می‌گویم. دوستت داریم 
پدرت مهدی غفوربان نژاد و مادرت زهره حسن زاده -مشهد 
گ8 مسعود حبیبی پور عزیز,خداراشاکرم که با تولد تودلشادم کرد تولدت 
پرستاره مجید زارعی 
#۶ سای جان,وجود تو زیبافر ین هد به‌ای اسست که خداوند به ماداد ویودفت 
هدیه‌ای است برای قلب ماء بیست و یکم خرداد سالروز تولدت مبار ک 
مامان مهین و آبجی مارینا و بابار ضا ناطقی -مشهد 
صفدر جان همسر عزیزم, ۲۹ خر داد چهل و دومین سالروز تولدت مبارک. 
امیدوارم ھمیشه در کار و کوشش و در صحت باشی 
همسرت فاطمه قاسم خانی -همدان 
۶ سه شوآ پسر عزیزم۲۸۰ خرداد. پانزدهمین سالروز تولدت را با تقدیم ۱۵ سبد 
گل میخک به شما گل عزیزم تبریک می گویم دوستت داریم 
پدرت موسی و مادرت شهره بیگی -کرمانشاه 
۶ دایی وزن دایی مھربان:اولین سالر وز پیوندتان در ۳۰ خرداد را به شما وهمسر 
گرامیت تبریک می گویم دوستتان می‌دارم خواهرزاده‌ات لیلی خانی-قزوین 
گا داوود سر خوش مھربان:تولد شما تولد خوشی و آرامش است, دوستت دارم 
مجید زارعی -تهران 
۶ امیر عزیزم» پسر نازم.اول تیر ماه سالروز تولدت مبار ک. از خدا می‌خواهیم 
همیشه تندرست و موفق باشی 
پدر و مادرت غلامرضا و سوسن نعمت‌الهی -تهران 
۶ نازنینم» مونا جان.سوم تیر میلادت مبار ک. دوستت داریم گل زند گی مان 
مادر و خواهرانت مریم و مینا بیانی -تهران 
٭اشرف گلم, دختر نازم.سوم تیر هفتمین سالروز تولدت رابا تقدیم ۷سبد گل 
مریم جشن می گیریم دوستت داریم عزیزم 
پدر و مادرت ابوالفضل و شوکت درویش-طالقان 
*#حسن جان,بازیباترین عشسق, در کوتاهترین جمله» روی لطیف‌ترین گل 
می نویسم زند گی من سوم تیر تولدت مبارک 
همسرت سمانه طاهری و پسرمان امیرحسین بابایی -تهران 
۶ ماهان دوست داشتنی, تو زیباترین هدیه‌ای بودی که خداوند در ماه خرداد به 


ما بخشید. دلشاد داشتن توییم. تولدت مبارک مجید زارعی 
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تهران- خیابان ولی عصر - جنب سینما آقریقا - طبقه سوم 


#امیر حسین جان, پسر عزیزم. ۲ تیر تولدت مبار ک. الهی قلبت رنگ شادی, 
آسمانت آفتابی و در همه عمرت به هر چه دوست داری دست یابی 
پدرت حسن بابایی و مادرت سمانه طاهری -تهران 
خانم طیبه شب خیز مهربان.ستایش می کنم خداوند را که هميشه دوستش 
دارم اوهدیه گر انبهایی به من ارزانی داشته است دلبندم یکم تیر تولدت مبارک 
دوستت داریم همسرت قنبری و پسرانت مجتبی و مهدی -تبریز 
*سیمین خاله دوست داشتنی. امیدوارم قدم نورسیده‌تان (بهارک کوجولو) 
برای شما و آقاعیسی مقیمی مبارک باشد 
خواهرزاده‌ات فخری عابدی -کرمان 
۶ پسدر ومادر عزیزم.۳۰ خرداد پانزدهمین سالروز ازدواجتان راباتقدیم ۱۵ 


۱ دخترتان نیلوفرزاغی سرشت 
ترنم خوب ومهربانم.خیلی دوستت دارم شکوفه قشنگ ماه توبهترینی 
عزیزم تولدت مبارک عمو مجید تقی زاده-تهران 


۶ اصغر عزیز همسر خوبم» ۳۰ خر داد سی و چهارمین سالروز تولدت را به همراه 
پسر گلمان ایمان جان جشن می گیریم: تولدت مبار ک عزیزم 
همسرت رویاهاشمی-کرمان 
۶ برادر دوست داشتنی ماءآقا نیماءقدم نورسیده‌تان مبارک:تولد این نوشکوفه 
زند گیتان رابه شما و همسر گرامیت تبریک می گویم 
برادرت نریمان احسانفر-تهران 
ماد ر عزیزم» خور شید خانم۷۰ ۲ خر داد سالروز زمینی شدنت راباتقدیم یک 
سبد گل یاس تبریک می گویم: دوستت دارم 
دخترت آوین اسدروز -شهرستان دهدشت 
۶ شراره خانم. خواهر خوہم, ٩‏ ۲ خر داد هفدهمین سالر وز شکفتنت خجسته و 
مبارک باد خواهرت شیما و برادرت مصیّب پورغلامی-همدان 
؟#امیرعلی همسر عزیزم به بهانه بودنم مهر داد دهقانی دوم تیر یکی از بهترین 
اتفاق‌های زند گیم است که برای اولین بار عشق احساس کردم آغاز چهاردهمین 
سال اولین دیدارمان مبارک همسرت اعظم فدائی -تهران 
همسر خوبم, مهدی جان, ۳۰ خر داد سی و سومین سالروز میلادت رابا تقدیم 
یک سبد گل یاس تبریک می گویم: دوستت دارم 
همسرت راضیه انصاری و دو گل زیبایمان یگانه و سبحان-اهواز 
سار یناجاناول تیر تواومدی به دنیا وجود پا کت اومد تو جمع خلوت ما تو 
تقویما نوشتم تواین ماه و تواين روز از اسمون فرسستاد خدا یه ماه زیباء تولدت 
مبارک بابا محمود و مامان سمانه 
۶ ستاره عزیزم.تاریخ تولد بهانه‌ای است تافراموش نکنی آمدنت راء دوستت 
دارم ۰ خرداد تولدت مبار ک رضا خراسانی 


پاسخ های باهوش خودکلنجار بروید. ببرمس»" 


SE 7‏ شکلبای پنہان در تصویر مترسک 


شکلهای شماره ۳و ۴ کاملاً با 


بازده اختلاف در تصویر 
قالیچه پرنده 
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